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وارث و ین و ۳ تا 9 
الاتبیاء و5 5 الَمْوسَلین, المْعَدٌ لقطع دابرالظلَمة و المَدّخر لاغیاء القراّض 
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من الَحسن صاحب الْعَضر و الرّمانِ عَحِْل اللَهْ تعالي قَرَجَهْ السریف قیا 


ود لد لیشیت اختم نب ین لا ض‌والسّماء قومسشنا 


تاتیضیه حضترت آبخالله محفد بودخ 
رییس دبیرخانه مجلس خبرکان رهبري و رییس شورايعالي مدیریت حوزه 
علمیه 


یشم اللّه لحم الرَحیم 
خداوند عالم , به ری ۳ ی براي گر نات -ِ«ِ_ِ_ است؛ 
همواره انسان‌ها را دستگيري و راهنمايي نموده و مي‌نماید. این انسان‌ها 
هستند که به هر مقدار بیشتر با اين نور و رحمت ارتباط برقرار کنند بیشتر 
بهره مي‌گیرند. ارتباط انسان‌ها با قرآن کریم با خواندن اندیشیدن, 
تسهیل و روان و آسان کردن اين ارتباط انجام مي‌گیرد هرکدام به نوبه 
خود ارزشمند است. کارهاي گوناگوني که دانشمند 

5( 

محترم جناب آقاي دکتر بيستوني براي نسل جوان در جهت این خدمت 
ری ها اس سا ان با فران اه ی ما 
تقدیر و تشکر و احترام است. به علاقه‌مندان بخصوص جوانان توصیه 
مي‌کنم که از این اثار بهره‌مند شوند. 

توفیقات بیش از پیش ایشان را از خداوند متعال خواهانم. 

محمد يزدي 


رییس دبیرخانه مجلس خبرگان رهبري 1/2/1388 


‌‌ ۳ 


شم ال الَحمنِ الرَحیم 
توفیق نصیب گردید از موسسه قرآني تفسیر جوان بازدید داشته باشم و 
مواجه شدم با يك باغستان گسترده پر کل و متنوع که به‌طور یقین از 
معجزات قران است که این 

)6( 

ابتکارات و روش‌هاي نو و جالب را به ذهن يك نفر که باید مورد عنایت 
ویژه قرار گرفته باشد القاء نماید تا بتواند در سطح گسترده کودکان و 
جوانان و نوجوانان و غیرهم را با قرآن‌مجید مأنوس به‌طوري که مفأهیم بلند 
و باارزش قرآن 9 آنها نقش بسته و روش آنها را الهي و قرآني نماید 
و آن برادر بزرگوار جناب آقاي دکتر محمد بيستوني است که این توفیق 
تنصیب ایشان گردیده و ذخیره عظیم و باقیات الصالحات جاري براي آخرت 
ایشان هست. به امید این که همه اقدامات با خلوص قرین و مورد توجه 
ویژه حضرت تقیت الله الاعظم ارواجتا قداخ بانفند: 

7 


فا پیونه عحضرت آبفاا اه تسیذهلی اصفر دتفیب تمایتدن محر کر کان‌رشهرع در انسان قارنسن 


بشم ال الرَحْمنِ الرَحیم 
.و ترَلنا عََیِكَ الکتات تتیانا لِکل شَیء» (89 / نحل) 

شم آآ ان کته تراسانی است کم مسضای اس گرم قران. 
0 جمیع موضوعات و عناوین مطرح در زندگي انسان‌ها مي‌باشد. تنظیم 
موضوعي این مجموعه نفیس اولاً موجب آن است که هر کس عنوان و 
موضوع مذنظر خویش را به سادگي پیدا کند و ثانیا زمینه مناسبي در 
راستاي تحقیقات موضوعي رام پژوهشگران و اندیشمندان جوان حوزه و 
دانشگاه جوا هه بود. ۱ 
نشر آثار 
)8 
قرآني مفشرین بزرگ و نامي در طول تاریخ اسلام, نصیب برادر 
ارزشمندم جناب آقاي دکتر محمد بيستوني و گروهي از همکاران 
قرآن‌پژوه ایشان گردیده است. امیدوارم همچنان از توفیقات و 
تایتدات الهي برخوردار باشند. 
وی ار دی 
2396 


مقدمه ناشر 


براساس پژوهشي که در موسسه قرآني تفسیر جوان انجام شده؛ از صدر 
اسلام تاکنون حدود 000/10 نوع تفسیر قرآن کریم منتشر گردیده است 
که بیش از 9/۵90 آنها به دلیل پرحجم بودن صفحات., عدم اعرابگذاري کامل 
ابات و روایات و کلمات عربي: نثر و نگارش تخصصي و بیچیده. قطع بزرگ 
کتاب و9.. .. صرفا براي «متخصصین و علاقمندان حرفه‌اي» 
(9 
کاربرد داشته و افراد عادي جامعه به ویژه «جوانان عزیز» آنچنان که 
شسایسته است نمي‌توانند از این قبیل تفاسیر به راحتي استفاده کنند. 
موسسه قرآني تفسیر جوان 15 سال براي ساده‌سازي و ارائه تفسیر 
موضوعي و کاربردي در کنار تفسيرترتيبي تلاش‌هاي نا را اغاز 
نموده است که چاپ و انتشار تفسیر جوان (خلاصه 30 جلدي تفسیر نمونه, 
قطع جيبي) و تفسیر نوجوان (30 جلدي, قطع جيبي کوچك) و بیش از 
1 مارد 
کتابي که ما و شما اکنون در محضر نوراني آن هستیم حاصل تلاش 
ٍِ ساله «استادارجمند اب ب آقاي‌سيدمهدي‌امین» مي‌باشد. ایشان 
(10) خاماهه 
دقت مطالعه کرده و پس از فیش برداري, مطالب را «بدون هی گونه 
دخل و تصرف در متن تفسیر» در هفتاد عنوان موضوعي تفکيك و براي 
نخستین بار «مجموعه 75 جلدي تفسیر موضوعي المیزان» را تدوین 
نموده که هم به صورت تك موضوعي و هم به شکل دوره‌اي براي 
جوانان عزیز قابل استفاده كاربردي‌است. 
«تفسیر المیزان» به گت شهید آیچ ال مطهري (ره) «بهترین تفسيري 
است که در میان شیعه و سني از صدر اسلام تا امروز نوشته شده است». 
«المیزان» يكي از بزرگ‌ترین اثار علمي علامه طباطبائي (ره), و از 
مهم‌ترین تفاسیر جهان اسلام و به حق در نوع خود کم‌نظیر و مایه مباهات و 
او 2۳ ۲ 39 ی ی 
و از نظر قوّت ۳۳ ۵ اه رزیت روش لیر تین اد ق ‏ 
ان ی 


مقدمه ناشر (11) 

قران و روش عقلي و استدلالي است. این روش در کار مفشر 
تنها در کنار هم گذاشتن ایات براي درك معناي واژه خلاصه نمي‌شود, بلکه 
موضوعات مشابه و مشترك در سوره‌هاي مختلف را کنار یکدیگر قرار 
مي‌دهد, تحلیل و مقایسه مي‌کند و براي درك پیام ايه به شیوه تدبري و 
اجتهادي توسل مي‌جوید. ِ ۱ 

يكي از ابعاد چشمگیر المیزان, جامعه‌گرايي تفسیر است. بي‌گمان این 
خصیصه از اندیشه و گرايش‌هاي اجتماعي علامه طباطبائتي (ره) برخاسته 
است و لذا به مباحثي چون حکومت. آزادي. عدالت اجتماعي. نظم 
اجتماعي, مشکلات افّت اسلامي, علل عقب اند کت مسلمانان, حقوق زن 
و پاسخ به شبهات مارکسیسم و ده‌ها موضوع روز, روي اورده و 
به‌طورعمیق مورد بجت و بررسي قرارداده است. 

شیه موم غایم بهاین شرع ات که ور ار اه زنل سوم را 
قف اهر و نت أ نف 

(12 خانواده 

نکات ۲ و بياني آن را شرح مي‌دهد و پس از آن؛ نبحت عنوان بیان آیات 
که شامل مباحث موضوعي است به تشریح آن مي‌پردازد. 

ولي متاسفانه قدر و ارزش این تفسیر در میان نسل جوان ناشناخته 
مانده است و بنده در جلسات فراوانير که با دانشجویان پا 
دای وان راشای قاری او فرامای ها وا سه ای عفر 
دربافته‌ام و به همین دلیل نسبت به همكاري با جناب آقاي سيدمهدي 
امین اقدام نموده‌ام. 

امیدوارم این قبیل تلاش‌هاي فت یدصت و شما براي روزي 
ذخیره اب اه از هیچ چیز ديگري 
کارساز نخواهد بود. 

دکتر محمد بيستوني 

مقدمه ناشر (13). 

رئیس موّسسه قراني تفسیر جوان 

تصران 6/۵/1۵۵9 عصاوف با ار من ول ره 

سلطان قلبها علي بن موسي الرضا علیه السلام 

14 خانواده 


اک اسان رنه 

في‌ کناب تور 

لا بهسه ال الفطقفرغن 

اين قرآني است کریم 

در ( تس مکنون 

که جز دست پاکان و فهم خاصان بدان نرسد! 

ِ 3 9ج 

«تفسیر المیزان» انتخاب و 

)15( 

تلخی.ص, و بر حسب موضوع طبقه بندي شده است. 

در تقسیم‌بندي به عمل آفدم: از موضوعغات. قران کریم قریب 70 غتوان 
مستقل به دست [ هر يك از این موضوعات اصلي, عنوان مستقلي 
براي ث_ِ_ يك کتاب ِ نظر گرفته شد. هر ٍِِ- در داخل خود به جندین 
هم قرآني از متن تفسیر المیزان 
انتاب و پس از تلخیص, به روال منطقي. طبقه‌بندي و درج گردید. به 
طوري که خواننده جوان و محقق ما با مطالعه اين مطالب کوتاه وارد جهان 
شگفت‌انگیز آیات و معارف قرآن عظیم گردد. در پایان کار. مجموع این 
ها هد ار ان سا 

سس .اد کار انتخاب مطالب و فيش‌برداري و تلخیص و نگارش, 


۰ خانواده 

اواخر سال 1357 شسروع و دود 0 سال دوام داشته, و با توفیق 
الهي در ليالي مبارکه قدر سال 1385پایان پذیرفته و آماده چاپ و 
تشر کردیده است. ِ 

هدف از تهیه این مجموعه و نوع طبقه‌بندي مطالب در ان, تسهیل 
مراجعه به شرح و تفسیر ایات و معارف قران شریف؛ از جانب علاقمندان 
علوم قرآني. مخصوصا محققین جوان است که بتوانند اطلاعات خود را از 
طریق بیان مفسري بزرگ چون علامه فقید آية اللّه طباطبايي دریافت 
کنند, و براي هر سوال پاسخي مشخص و روشن داشته باشند. 
سال‌هاي طولاني, مطالب متعدد و متتوع درباره مفاهیم قرآن شریف 
مي‌اموختیم اما وقتي در مقابل يك سوّال درباره معارف و شرایع دین‌مان 


قرار مي گرفتيم, يك جواب مدون و مشخص نداشتیم بلکه به اندازه 
مطالب متعدد و متنوعي که شنیده بودیم باید 

جواب 0 زماني که تفسیر المیزان علامه طباطبايي, قدس اللّه سزه 
الشریف, ترجمه شد و در دسترس جامعه مسلمان ايراني قرار گرفت., اين 
مشکل حل شد و جوابي را که لا زم بود مي‌توانستیم از متن خود قران؛ با 
تفسیر روشن و قابل اعتماد فردي که به اسرار مکنون دست بافته بود, 
بدهیم. اما آنچه مشکل مي‌نمود گشتن و پیدا کردن آن جواب از لابلاي چهل 
(یا بیست ) جلد تبرجمه فارسي این تفسیر گرانمایه بود. لز این ضرورت 
احساس شد که مطالب به صورت موضوعي طبقه‌بندي و خلاصه شود ِ 
قالب وا دائرة‌المعارف در دسرس همه دین‌دوستان قرار گیرد. 
همان انگيزه‌اي بود که موجب تهیه این مجلدات گردید. 

پیت ات این محلد اشامن مای خر بات سره و آباتات فران 
تفی‌ نود «بلکه تنعي شدم: .مطالبی.. اتتحاب:شود که.-در جفشیر. ابات: 2 
مفاهیم قرآني, علامه بزرگوار 

(18) خانواده 

اصول این مطالب باتوضیح و تفصیل در «تفسیر المیزان» موجود است 
که خواننده مي‌تواند براي پي‌گيري ان‌ها به خود المیزان مراجعه نماید. 
براي این منظور مستند هر مطلب با ذکر شماره مجلد و شماره 
صفحه مربوطه و آیه مورد استناد در هر مطلب قید گردیده است. 
ذکراین‌نکته لازم است که چون‌ترجمه‌تفسیرالمیزان به‌صورت دومجموعه 
0 جلدي و 40جلدي منتشرشده بهتراست درصورت نیازبه‌مراجعه 
به‌ ترجمه المیزان؛ بر بر اساس ترتیب عددي ایات قران به سراغ جلد 
موردنظر خود, صر ف ‌نظراز تعداد مجلدات بروید. 

و مقدر بود که کار نشر چنین مجموعه آسماني در موسسه‌اي انجام گیرد 
که با همدف نشر معارف قرآن شسریف. به صورت تفسیر, مختص 
نسل جوان؛ 

شده باشد., و استاد ی اد جناب آقاي دکتر محمد بيستوني, 
اصلاح و تنقیح و تاره هفخ اه بر ابرم مضه که قترا نف رتیت 
را به عهده گیرد. 

موسسه قراني تفسیر جوان با ابتکار و سلیقه نوین, و به منظور تسهیل در 
رساندن پیام اسماني قران مجید به نسل جوان, مطالب قراني را به 
صورت کتاب‌هايي در قطع جيبي منتشر مي‌کند. این ابتکار در نشر 
همین مجلدات نیز به کار رفته, تا مطالعه ان در هر شرایط 


زماني و مكاني, براي جوانان مشتاق فرهنگ الهي قرآن شریف, 
ساده و اسان گردد... 
و ما همه بندگاني هستیم هر يك حامل وظیفه تعیین شده از جانب دوست, 


و انچه انجام شسده و مي‌ شود همه از جانب اوست ۱ 


و صلوات خدا بر محقّد مصطفي صلي‌الله علیه‌واله و خاندان جلیلش باد که 
(20 خانذاده 

وظیفه الهي بودند, و بر علامه فقید آیةالله طباطبايي و اجداد اوء و بر همه 
و رانا ی و اه اسان بای کت اما 
۳ بودند و ما را نیز در مسر شناخت اسلام واقعي پرورش 
دادند! 

یلم فدن تا 1385 

سید مهدي حبيبي امین 


فصل اول:ازدواج و تشکیل خانواده 


فرمان الهي ازدواج دختران و پسران 


و اتکخوا آايامي بتکم و الضالخنن من غاد کق وامانکم: ان تکوینوا فقراء 
تقنهخ ال من قطله و ال واسیغ علیش» 

«دختران و پسران و غلامان و کنیزان عزب خود را اگر شايستگي دارند 
نکاح نمايید که اگر تنگدست باشند خدا از کرم خویش توانگرشان 
کند که 

۱ 

خدا| وسعت بخش و دانا است.» (32 / نور) 

کلمه «اتکاح» به معناي تزویج, و کلمه «آيامي» به معناي پسر 
عزب و دختر عزب است. و مراد از صالحین صالح براي تزویج است, 
نه صالج در اعمال, 

«اأِن تک با فقراء ؛ تعف اااه فرم فقصلهی» این ابه وعده خمیل. و تیکویی 
است که خداي 2 مبني بر اینکه از فقر نترسند که خدا ایشان را 
بي‌نیاز مي‌کند و وسعت رزق مي‌دهد و آن را پا جمله 5 ال واسیع 
لین » تأکید کرده است. البته رزق هرکس تابع صلاحیت 4 هرچه 
فرمان ال اس 0 و پتتر ان (23) 


تعهد خدا بر تأأمین هزینه ازدواج 


5 ی ب الذین لا یجدون نکاحاحتي ۳ من فصله.. 

«و کساني که وسیله نکاج کردن ندارند به عفت سر کنند تا حدا 0 
کلمه «استفاف» 8 ۵ با دک تا ] هستند, و مراد از 
نیافتن نکاح, قدرت نداشتن بر مهریه و نفه است. 

.فان ایه این است که کسانی که فدرت بر ازخهاه تدارند آز سا آراز 
بجویند تا خداوند ایشان را از فضل خود بي‌نیاز کند. 

(24) خانواده ۱ 

در کافي به سند خود از محمد بن جعفر از پدرش از ابائش علیهم السلام 
اد روم که فرمود تقو دا ام لاه ی له رود هر کش 21 
ترس عیالمند شدن ازدواج تکند, نسبت به خداي عزوجل سوءظن دارد و 
دا مس‌فرفایدخضان بکمتها فقراء :عم اه من فصله» (1) 


هدف ازدواج 


«یُریذ ال لین لک و تَهدیَکُمْ شتن الذین مِنْقبِکُمْ و بئوب عَیکُمْ و ال 
عَليمٌ حكيمٌ,» 
1- المیزان ج: 15 ص: 159 . 
«خدا مي‌خواهد روشهاي كکساني را که پیش‌از شما بودند براي‌شما بیان 
کند, و شما را بدان هدایت فرماید, و شمارا ببخشد, و خدا دانائي فرزانه 
است,» (26 / نساء) , 
«والة رید آن یوب 21 و رید ی يعون السَهّوات آن تمی وا 
یلا عظیما,» 
«خدا مي‌خواهد با بیان حقیقت و تشریع احکام به سوي شما برگردد. و 
پیروان شهوات مي‌خواهند شما از راه حقیقت منحرف شوید, و دچار 
لغزشي بزرگ بگردید,» (27 / نساء) 
رو االته آن خوسوع فد 2 و جُلق الاتسان صعیف.ا,» 
«خدا مي‌خواهد با تجویز (ازدواج داتم و موقت و ازدواج با کنیزان) 
بار شما را سبك کند. چون انسان ضعیف خلق شده است.» (28 
/ نساء) 
(26) خانواده 
مي‌فر ماید: خدا| مي‌خواهد براي شما بیان کند, يعلي احکام دین خود را بیان 
ره 
معارف و حکمت‌هائي دود آن نهفته استت 
5 یهدیکم سَتن الذین من 8 قَبلْکم,» يعني شما را هدایت کند , به طريقه‌هاي 
زاند کین سابقین يعفي انبیاء و امت‌هاي صالح که زندگي خود 
را در دنا مطابق رضاي خدا پیش بردند. و در نتیجه سعادت دنیا و 
آخرت خود رابه دست آوردند. 
«و یوب عَلیکم و5 اللَه عَليمٌ حعيمٌ,» این توبه عبارت است از رجوع خداي 
تعالي به بنده خود به نعمت و رحمتش, به اینکه برایش شریعت تشریع 
کند, و حقیقت را بیان نماید و به سوي طریق استقامت, هداینش فرماید, 
همچنانکه قبول توبه بنده گنهکار و از بین بردن آثار گناهان او نیز 
توبه است. 

0 1 را ذیل کلام قرار داد, براي این بود که به 


ِ- 
1 


2 


5 تویستد ااکیت تج یب ون‌الشهواتِ أن ترا نخ] یلا 
عظیما.» 

مراد از میل عظیم, هنك همین حدود الهي است, که در این آیات ذکر شد. 
مادر و خواهر و دختر خود و غیره که به نسب بر شما حرام شده‌اند, و 
خواهر رضاعي و مادر زن و ربیبه و غیره که به سبب بر شما حرام 
شده‌اند همخوابگي کنید, و پا زنا را مباح دانسته از سنت قویم ازدواج 
کته سا ار اتات کردم وهی تسردان توب دار زل) 

1- المیزان ج: 4 ص: 414 . 

(28) خانواده 


ازدواح‌هاي حلال (دائم و موقت) 


فاحل لیم ماهراءدلیم آن سا وال نع تسا فحیت.. 

و اما غیر از آنچه برشمردیم. 29 حلال شده‌اند, تا به اموالي که ۳۷ 
زنان پاك و عفیف بگیربد, نه زناک ار... > (24 / نساء) 
«فمَااستَمتَعتَمْ به مهن فائوهرر اجَورَهنٌّ فریضَءة و لا خناح لیم فیما 
تراضَتئق به مرْتَكُد القریضة ان له کان علیما عکیما.» 

«و اگر زني را متعه کردید, يعني با او قرارداد کردید در فلان مدت از او 
کام گرفته 

اتوواح هه ال انم وصوفت روز 

و فلان مقدار اجرت به او بدهید ‏ واجب است اجرتشان را بپردازید, و بعد 
از معین شسدن مه او به کمتر يا زیادتر توافق کنید 
گناجمي , بر شما نیست, که خدا دانايي فرزانه است... ۰ (24 /نساء) 

«و آحل لک ماوراه دلکم » يعني همخوابگي و شهوت راني با آن شانزده 
طایفه (که 1 23 سوره تیا ۶ دور قر آن ذکر شده) بر شما حرام شده؛ و 
غیر آن مثلاً نکاح کردن با غیر این چندطایفه حلال است. جمله‌موردبحث در 
مقام‌بیان بهره‌وري‌اززنان در ماسواي ان شانزده صنف نامبرده است. حال 
چه اينکه بهره‌وریر نک بشید و مهار زاه کریدن: 

جان بت وبا خوالکر 2 محصنین عیْر مسافحین,» این جمله مي‌خواهد راه 
۷ ات وان همخواییی. با انان را رشن ده 
چون آنچه جمله: 5 

(30) خانواده 

أجكٌ یم ماور آء ذلکم» مي‌فهماند و مصاديقي را که شامل مي‌شد 
سه مصداق بود. 

1 نکاح 2 خریدن کنیز 3 زنا و سفاح 

در جمله مورد بحث منع از سفاح ‏ زنا ‏ را بیان نموده, راه حلال را 
منحصر به دو راه کرد: 

1 نکاح 2 خریدن 

و اگر بر روي اموال تکیه کرده است, براي این بوده که دو راه نامبرده جز 
با مال عملي نیست, اگر انسان بخواهد زني را بطور دائم براي خود نکاح 
کند. باید مهریه بدهد, و ار بخواهد با زني بطور موقت ازدواج کند. باید 
اجرت ند هد؛ تسا له مهربه در اولي و اجرت در دومي رکن عقد است, و 
اگر بخواهد از کنیزان استفاده کند. باید قیمتش را به فروشنده بپردازد, گو 
اینکه در مورد کنیزان مال رکن نیست, زیرا ممکن است كسي کنیز 


خود را به ما ببخشد. و يا اباحه کند, و لیکن این غالبا به وسیله مال بدست 
مت اند پس برگشت معناي ان به این شد که غیر از آن اصناف نامبرده 
براي شما حلال است که همخوابگي با زنان و دسترسي با آنان را به 
وسیله اموال خود براي خود فراهم کنید, و مال خود را در اين راه خرح 
کنید, يا مهریه بدهید, يا اجرت و يا قیمت. اما در مسیر سفاح و زنا نباید 
خرج کنید. 

مي‌خواهد بفرماید: زنان بر شما حلالند در صوربي که شم ]| از نعدي به 
سوي فحشاء جلوگيري کنید, و اين اسب سرکش را تنها در چهار ديواري 
حلالهاي خدا به جولان 0 و از محرمات جلوگیرش باشید, حال این 
تاخت و تازهاي حلال به هر صورت که مي‌خواهد باشد., و این عمل جنسي 
را به هر طریق از طرق عادي که خواستید انجام دهید. طرقي که در بین 
افراد بشر براي بیشتر لذت بردن معمول است. و 

(32) خانواده ۳ 

خداي عرهح انگیزه ان را در نهاد انسان و فطرت او به ودیعه 
نهاده است. (1) 


«فمااستَمتَعتَمْ به من فائوهنَ أَجُورَفَن فریصَء و لا جناح علیکم فیما 
تراصَیئم مهس سید الفره آن,اللسه کتان علیم ا عکیما,» 

«و اگر زني را متعه کردید, يعني با او قرارداد کردید در فلان مدت از او 
کام گرفته و فلان مقدار اجرت به او بدهید - واجب است اجرتشان را 
بپردازید, و بعد از معین شدن مهر, اگر به کمتر یا زیادتر توافق کنید گناهي 
1- المیزان ج: 4 ص: 414 . 

دانايي فرزانه است.. ۰ (24 / نساء) 

فا با ای ات هر سای کار ات ات دش ره 
وجوبا باید اجرت ایشان را به خود ایشان بدهید. مطلب قبلي این بود که با 
اموال خود در جستجو و طلب همسر باشید, به شرطي که عفت را رعایت 
نموده سفاح و زنا نکنید, و این سخن همانطور که بیانش گذشت هر دو نوع 
کام‌گيري را يعني ِِ دائم و تمتع از کنیز را شامل مي‌شود, پس تفریع 
جمله «قمااستَمتَعتم مهن قَائوهنّ اجْورَهنَ» بر آن جمله قطعا از باب 
تفریع جزء بر کل ر کل خواهد بود. ۱ ۱ 
بدون شك مراد از «استمتاع» مذکور در ایه «نکاح متعه» است., چون ایه 
شریفه در مدینه نازل شده, و این نکاح يعني نکاح متعه و یا بگو «نکاح 
موقت»» در آن برهه از 

(34) خانواده 1 

زمان در بین مسلمانان معمول بوده, حال چه اینکه اسلام ان را تشریع 
کرده باشد و چه از تاسیسات شارع اسلام نباشد ‏ بلکه قبل از اسلام هم 
معمول بوده باشد - پس اصل وجور چنین نكاحي در زمان رسول خدا 
صلي‌الله علیه و آله و در پیش جچشم و گوش آن جناب جاي نبردید نیلست؛ و 
نیز جاي شك نیست که در آن ایام نام این نوع ازدواج همین نام بوده و از 
ان جز به عنوان «متعه» تعبیر نمي‌کردند. 

همین معنا از قدماي مفسرین يعني مفسرین از صحابه و تابعین چون 
ابن‌عباس, و ابن مسعود, و ابي بن کعب., و قتاده, و مجاهد, و سدي, و ابن 
جبیر, و حسن, و دیگران نیز استفاده مي‌شود. و مذهب ائمه اهل بیت 
علیهم السلام هم در مساله متعه همین است. 

در جمله موردبحث, استمتاع شرط دادن اجرت قرار گرفته و فرموده: اگر 
از زني استمتاع بردید واجب است اجرت وي را بدهید, در حالي که در 
عقد دائمي استمنتاء 


ازوواه و فت35(۳) 

کر نس وفتی وی ولو وی وا ایزای خوزا عقوم کتدره تن 
تمام شدن عقد مهریه او به ذمه‌ اش مي‌اید, چنانچه دخولي صورت بگیرد, 
باید همه مهر او را بدهد, کر صسورت نگیرد نصف مهر را باید 
بپردازد. 

پس در عقد دائمي دادن مهر واجب است. و مشروط بر این نیست که 
تمتعي واقع شده باشد, و يا مرد در طلب تمتع باشد, هرچند که ما صرف 
مراسم خواستگاري و اجراي عقد و ملاعبه و مباشره را تمتع بدانیم, 
و نصف دیگرش با دخول. (1) 


شک فسات و انقاظ ای مشاه یفام فضر ان شم 
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(36) خانواده 
«و ان عم لا تقسطوا ی |لتامي قاتکشو ‏ ۰ من الساء 
ملني و ثلات و ژباع قَانْ حْنمْ لا تقدلوا قواجدةٌ 3 ما ملکَت تمافة ذلِك 


ادّني الا تغولواء» 

«اگر بترسید که مبادا درباره بتیمان مراعات عدل و داد نکنید بنتن. آن کس 
از زنان را به تکاج خود درآورید که شما را نیکو و مناسب با عدالت است: 
واه با چهار (نه بیشتر) و اگر بترسید که چون زنان متعدد گیرید راه 
عدالت نپیموده و به انها ستم کنید پس تنها يك زن اختیار کرده و يا چنانچه 
کنيزي دارید به آن اکتفا کنید که این نزديك‌تر به عدالت و ترك 
ستمكکاري است.» (3 / نساء) 

حکم تعددزوجات, ارتباط آن با ازدواج دختران‌بتیم (37) 

در جاهلیت عرب به خاطر اينکه هیچگاه جنگ و خونريزي و غارت و شبیخون 
و ترور قطع نمي‌شد و همیشه ادامه داشت. یتیم زیاد مي‌ شد؛ بزرگان و 
اقوياي عرب دختران پدر مرده را با هرچه که داشتند مي‌گرفتند و اموال 
آنها را با اموال خود مخلوط نموده و مي‌خوردند و در این عمل نه تنها 
رعایت عدالت را نمي‌کردند بلکه گاه مي‌شد که بعد از تمام شدن 
اموالشان خود آنان را طلاق مي‌دادند و گرسنه و برهنه رهاشان مي‌کردند 
در حالي که آن یتیم‌ها : نه خانه‌اي داشتند که در آن سكني گزینند و نه رزقي 
که از آن ارتزاق نمایند و نه همسري که از عرض آنان حمایت کند, و نه 
كسي که رغبت ازدواج با آنان نماید تا بدینوسیله مخارجشان را تکفل کند. 

اینجا است که قرآن کریم با شدیدترین لحن از اين عادت زشت و خبیث و 
از این ظلم فاحش نهي فرمود. نتیجه: این تشدید آن شند که بطوری. که 
گفته شده مسلمانان سخت 

(38) خانواده 

در انديشه شوند و از عواقب وخیم تصرف در اموال ایتام سخت بترسند و 
ایتام را از خانه‌هاي خود بیرون کنند تا مبتلا به خوردن اموالشان نگردند و 
در رعایت حق آنان دچار كوتاهي نشوند و اگر هم كسي حاضر شود يتيمي 
را نزد خود نگه بدارد سهم آب و نان او را جدا کند, بطوري که اگر از غذاي 
تیم خبزی بان آهد از بترم خدام عالی فزدیسك آن تمی‌ضشدند تا فانتند 
مي‌شد. در نتیجه از هر جهت به زحمت افتادند. 

خواننده محترم اگر در این معنا دقت کند و آنگاه مجددا به مطالعه آیه 
برگردد, ارتباط حکم تعدد زوجات با احکام مربوط به دختران یتیم را بهتر 


‌ 


مي‌فهمد که مي‌فرماید: «و ان خِفْثْم آاً ُمسطوا في اليتامي قائکخُوا ما 
طات که مه ی -حتي ار تزشیدید که در موزد 
دختران ینیم نتوانید رعایت عدالت بکنید و ترسیدید که به اموالشان تجاوز 
کنید و از ازدواج به انها به همین جهت دل 

حکم تعددزوجات؛ ارتباط آن با ازدواج دختران‌بتیم (39) 

چرکین بودید» مي‌توانید آنان را ؛ به حال خود واگذار ِ و با زناني دیگز 
ازدواج کنید با يك نفر, دو نفر, سه نفر و چهار نفر... 


شرط عدالت در تعدد زوجات 


«... فان خَفَه خفیم آلا توا قواحدة,» 

۰ نتوانید بین چند همسر به عدالت رفتار کنید تنها يك زن 
بگیرید و نه بیشتر.» (3 / نساء) 

در اين جمله حکم مسأله را معلق به خوف کرد نه علم, فرمود: اگر 
مي‌ترسید بین چند همسر... و نفرمود: اگر مي‌دانید که نمي‌توانید عدالت 
برقرار کنید.... و علتش این است که 

(40) خانواده ٍ 
در اين امور - که وسوسه‌هاي شيطاني و هواهاي نفساني اثر روشني در ان 
دارد ‏ غالبا علم براي كسي حاصل نمي‌شود و قهرا اگر خداي تعالي قید 
علم را اورده بود مصلحت حکم, فقوت مي شد. 


«وائوا النساء صَذقاتهن ِجْلَة قان طبن لکم عر شم ء من تفسا قکلو هنیا ئا 
کرایتاه» ۱ 

»3 مهر زنان را در کمال رضایت و طیب خاطر به نها بپردازید, پس 
اگر چيزي از مهمر خود را از روي رضا و خشنودي به شما بخشیدند 
کم بر اخت مهرنه [111) 

برخوردار شوید که آن شما را حلال و گوارا خواهد بود.» (4 / 
نساء) 


«صداق» به معناي مهریيه‌اي است که به زنان مي‌دهند و «نحله» به معناي 
عطيه‌اي است مجاني که در مقابل ثمن قرار نگرفته باشد. 

و اگر مي‌بینید که کلمه صدقات را به ضمیر زنان (هَشّ) اضافه کرد به جهت 
بیان این مطلب بود که وجوب دادن مهر به زنان مسأله‌اي نیست که فقط 
اسلام آن را تاسیسن کرده باشد بلکه متساله‌ای است که اساسا در بین 
مردم و در سنن ازدواجشان متداول بوده است, سنت خود بشر بر این 
جاري بود و هست که پولي و يا مالي را که قيمتي داشته باشد به عنوان 
مهریه به زنان اختصاص دهند و گویا این پول را عوض عصمت او قرار 
دهند, همانطور که قیمت و پول کالا (در خرید و فروش) در مقابل کالا قرار 
مي‌گیرد و معمول و متداول در بین مردم این است که خریدار پول خود را 
برداشته و نزد 

(42) خانواده 

فروشنده مي‌رود, همچنین در شترا 2 ازدواج هم طالب و خواستگار مرد 
است, او است که باید پول خود را جهت تهیه اين حاجت خود برداشته 
و به راه بیفتد و آن را در مقابل حاجتش بپردازد. 

به هر حال ایه شریفه دادن مهریه را تاسیس نکرده, بلکه روش معمولي و 
جاري مردم را امضاء فرموده است و شاید براي دفع این توهم بود که: 
شوهر نمي‌تواند در مهریه همسرش تصرف کند, حتي در آن صورتي که 
خود همسر نیز راضي باشد که در دنباله جمله گذشته فرمود: 

«قان طَْن لکَم عَن شیء من تسا قکل وخ هنیا | 
قرایفا» 

خواننده عزیز توجه دارد در اینکه: تصرف در مهریه را به طیب نفس زن 
عا وف کی حض خاک سوه فل افت هل در سل کم نود مرحم 
مي‌فهماند که حکم 
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بخورید حکم وصفي است نه تكليفي, يعني معناي بخورید این است که 


خوردن آن جایز و حلال است. نه اینکه بخواهد بفهماند خوردن 
«هنیئا مریثا»معنایش این است که طعا مي که‌خوردي و آنی که 
نوشيدي گوارایت‌باد.(1) 


شرط ایمان در ازدواج با زنان مشرك 


9 لَمُشرکات نی یوم و امه مَوْمتَه حَیِر من مُشرکة و لو 
9 9 ءِ ع ۶ | -ه ی و ع۶ 9 ۳2 نت 

ِ- و لائنْکخُواالمَشر حتي پوّمنوا و لعبذ مَوْمن حَیر من قشرك و 
1 الفیران 4:2 ص؛ 2386 . 

(44) خانواده 


لو َعْجتکمٌ أولیك پذغون ولي‌الثار وال بَذغوا الي‌الجََه والمَففره یانه و 
0 یبن ایاته للناس 2۳ بتک ور 

11 زنان مشرك ازدواج مکنید تا ایمان آورند و يك کنیز با ایمان بهتر است 
از خانمي مشرك هر‌چند آن خانم مورد شگفت و خوشایندتان باشد و با 
مرذان مشرت. ازدواح فکنید:تا ایمان آورند که یبرد مومن از آناتن 
مشرك بهتر است هرچند که مورد شگفت و خوشایند شما باشد آري 


مشرکین شما را به سوي اتش دعوت مي‌کنند و خدا به سوي جتّت و 
مغفرتي به اذن خود مي‌خواند و ایات خود را براي مردم بیان مي کند تا 
شاید متذکر شوند.» (221 / بقره) 

«ینکاح» در اصل لفت به معناي عقد نکاح بوده, بعدا به عنوان استعاره در 
عمل 

شرط ایمان در ازدواج با زنان مشرك (45) 

زناشوتي استعمال شده است. باید این را هم گفت که منظور از عقد علقه 
زوجیت است, نه عقد لفظي که بین هر ملت و مذهبي در هنگام 
مراسم ازدواج خوانده مي شود. ۳ 

ظاهر آیه شریفه که مي‌فرماید: «و لا توا الَمُش رکاتِ» تنها مي‌خواهد 
ازدواج با زن و مرد بت‌پرست را تحریم کند, نه ازدواج با اهل کتاب را. 


«مشرك و مشرکات» اسم فاعل از مصدر اشراك, يعني شريك گرفتن 
براي خداي سبحان است, و معلوم است که شريك گرفتن مراتب مختلفي 
از نظر ظهور و خفا دارد, همانط ور که کفر و ایمان هم از اين نظر 
داراي مراتبند. 

(46) خانواده 

مثلا اعتقاد به اينکه خدا دو تا و يا بیشتر است و نیز بتها را شفیعان درگاه 
خدا گرفتن. شركي است ظاهر, و از این شرك کمي پنهان‌تر شركي است 
که اهل کتاب دارند, و براي خدا فرزند قائلند, و مخصوصا مسیح و عزیر را 
پسران و و و به 0 قران مي‌گویند: «تَحنْ ین ال و 
استقلال سای است, اینکه اسان مثلا 2 ر 9 بپندارد. و همه 
8 0 0 ۸ ۱۳۱ 0 ۱۱ ۳9 07 
از آن بر یستر .و ان عیارت اشستت | ز غفلت از خداوند تعالي و توجه به 
غیر خداي عزوجل, پس همه آینها شرك است. ۱ 

اما این باعث نمي‌شود که ما کلمه مشرك را بر همه دارندگان مراتب 
شرك اطلاق 

مشرك و کافر کیست؟ (47) 

کنیم, همچنانکه مي‌دانيم اگر مسلماني نماز و یا واجبي دیگر را ترك کند, به 
آن واجب کفر ورزیده, ولي کلمه کافر را بر او اطلاق نمي کنیم, مثلاً خداي 
تعالي ترك عمل حح راٍ کفر خوانده و فرموده: «وللّه عَلي‌الاس جع الِیّتِ 
من اسشتطاع الیّه سبیلا و مَن کقر فان اللة عنیٌ غْن العالمین,» (97آل 
عمران) ولي چنین كسي را کافر نمي‌خوانيم. بلکه فاسقي است که به يکي 
از واجبات خدا کفر ورزیده و بر فرض هم که بتوانیم اطلاق کنیم. باید 
بگوئیم قلاني کافر به حج است. ۰ . 

و همچنین ساير صفاتي که در قران استعمال شده. مانند صالحین و 
قانتین. و شاکرین. و متطهرین, و يا فاسقین, و ظالمین و و و برابر و 
معادل افعالي که این صفات از انها مشتق شده نیستند, كسي که يك 
عمل صالح. و يك عبادت, و يك شکر و يك طهارت, و يك فسق. و 
يك ظلم کرده, صالح و قانت و شاکر 

(48) خانواده 

و متطهر و فاسق و ظالم خوانده نمي‌ شود. و این واضح است, 
پس این عناوین را نام يا صفت كکسي کردن. حکمي دارد. و صرف 


نسبت دادن فعل 9 کس حکمي دیگر. ٍ 
علاوه بر اینکه این بِ۳ به روشني معلوم نشده, که قران کریم کلمه 
مشرك را بر اهمل کتاب هم اطلاق کرده باشد. به خلاف لفظ کافرین. بلکه 
نا آنجا که مي‌دانیم,اين کلمه بر غیر اهل کتاب اطلاق شده, مثلاً 
فرم وده: «لم تکن الذین کقروا ین ال اکن اب و الفشرکین 
کی 2 حني تانيهم تیهغعم »> ( 1 / ۱ 
۱ الغشر کون تخس فلا بترتا العفخة الکراخت:29(۰ ۱ 
توبه) و يا فرموده:, «کیّْفَ وه لِلْمَشرکین عَهَذ» (7 / توبه) و نیز 
مي‌فرماید: «وفیلوا امش کین کافع:»  36(‏ لونة) و باز من‌فرماید: 
«قافئّلوا امش رکین حَیّت وَحَدنْمُوهم,» (5 / توبه) 
مشرك و کافر کیست؟ (49) 
و مواردي دیگر. ۱ 

پس, از این بیان این معنا روشن گردید که ظاهر ابه شریفه که 
ما «و لا توا الَمُشرکاتِ» تنها مي‌خواهد ازدواج با زن و مرد بت 
پرست را تحریم کند. نه ازدواج با اهل کتاب را 
از اين‌جا فساد گفته بعضي روشن مي‌شود که گفته‌اند: آيم شریفه ناسخ آیه 
سوره مائده است, که مي‌فرماید: «یوْم للم الطسباث و طعام 
آلذین آوتها الکتاب خل لکم وهای کم حل لفق > المکضات من الموسنات و 
المحصناث من الذین آوئو الْکتات من کر > و وجه فساد آن این 
است که آبه سوره بقره به ظاهمرش شامل امل کتاب 
نمي‌ شود و ایه سوره مانده تن شسامل امل کتاب است. 
الا اينکه ظاهر آیه اين است که اگر مردي مسلمان شد, در حالي که زني 
کافر در عقد 
(50) خانواده 
دارد رام است که دیگر به عقد ز زن وقعي بنهد, و خلاصه او را به به 
متیر حوتیافقی بکد زمر اینکته آوتین اتقان بیباوود ان وفت 
مرد مي‌تواند به عقفد سابق همسرش اعتبار قائتل باشد, و این 
ما مت وا هام استد انیا افل کس ان زوا 


حکمت تحریم ازدواج با مشرکین 


«أولٍ لك ون اتي‌النار وال بشوا الي ال والْمَعْفْرَة باژنه.. 

این جمله اشاره است به حکمت تجریم آن دو قسم ازدواج, ۰ 
قی کین ار ایحا که اغسهاه فطل دار تیوامضا لت را ی می کته 
متا سا مه کین 51 

باعث جلوه یافتن کفر و فسوق در نظر آدمي است و انسان را از دیدن 
طریق حق و حقیقت کور مي‌کند. در دلهاشان رسوج مي‌يابد, 
بطوري که گفتار و کردارشان دعوت به شرك مي‌ شود و به سوي 
هلاکت راهنمائي مي‌کند. و بالاخره آدقسی زا بنه: اسان می کتتناتد: 
پس مشرکین چه زن و چه مردشان به سوي آتش دعوت مي‌کنند. ولي 
فخستنت ترخلاک آن با سا واه یمان ب اتضافسان بة لباسن تما اسان را 
به زبان و عمل به سوي جنت و مغفرت مي‌خوانند, و به اذن خدا هم 
مي‌خوانند, جون خدا| اجازه‌شان داده که مردم را به سوي ایمان دعوت 
کنند, و به رستگاري و صلاح که سرانجامش جنت و مغفرت است راه 
بنمايانند. (1) 

1- المیزان ج: 2 ص: 302 . 

(52) خانواده 


تحریم ازدواج زشتکاران با پاکان 

«آلحبیناث لخن والحشُون للحنات وال اث للطییین ۲ 
المُون لمات أَولثُ لك مرن مشا یَفولون لَهُمْ مَْفرَة و ررق گریخ» 
«زنان کار : و ناپاك شایسته مرداني بدین صفتند و هرد آن زشتکار ناياك 
شایسته زناني بدین صفتند و بالعکس زناني پاکیزه و نیکو لایق مرداني 
چنین و مرداني پاکیزه و نیکو لایق زناني به همین گونه‌اند و این پاکی زگان از 
سخنان بهتان که نایاکان درباره‌شان مي‌گویند منزهند و از خدا , به ایشان 
آمرزش مي‌رسد و رزق 

تحریم ازدواج زشتکاران با پاکان (53) 

انها نیکو است.» (26 / نور) 

مومنین و مقمنات با احصان, طیبین و طیبا تند, و هريك مختص به 
ديگري. اشت: و ایشان: به حکم. ایمان: و اخضان. شرعا از نست‌های 
ناروايي که شاهدي بر آن اقامه نشود مبرا هستند. و از جهت 
ايماني که دارند محکوم به مغفر‌تند, همچنان که فرموده: ۱ به یعْفر 
لحم مق تویکم:»:(31 7 اخقاف) و نیز به. همان جهت رژق. کريفی. خواهند 
داشت. 

و آن رزق کریم همان حیات طیب در دنیا و آخرت, با 
استه که ور انم دمن عم الا بن کر انس : 99 
قللْحْییتَه حیوه 5 ضایر وَلتَجْبَهُم آخرهم یاحْسن فا کائوا یعملون,» (7و 
/ نحل) بدان نوید دٍِ« است. 

نستند 

(54) خانواده 

ان استه که ای اد ات وی ضایر کر ی 
ناخوشایند به خود مهف کرت 





اختصاص ازدواج زنان بدکار با مردان بدکار 


و اگر زنان خبیث را به مردان خبیث. و مردان خبیث را به زنان خبیت 
اختصاص داده, به خاطر هم‌جنسي و هم سنخي است. و در نتیجه اینگونه 
افراد کت صسرف این اختصاص, 
یب ۱۳۳۳ 

اول اینکه؛ اینه شزیفه از تظر لفظ عام. است و مومنین را براق 
همیشه به پاكي توصیف مي‌کند. هرچند که سبب نزولش 
موردي خاص باشد. 

اختصاص ازدواج زنان بدکار با مردان بدکار (55) 

دوم اینکه: دلالت دارد بر اينکه مومنین شرعا محکوم به براءتند از 
انچه که به ایشان نسبت بدهند و اقامه بيینه نکنند. 

سوم اینکه: دلالت دارد بر اینکه مومنین همه محکوم به مغفرت و رزق 


یمند. 
ه هصه ها آلشه کم ظافرت است: ظاهر ال تن ین 
و ظاهر حال کفار برخلاف این است. چون مومنین نزد خدا 

مند. 
در مجمع البیان در ذیل آیه «ألْحبیثاث لِلْحَبیینَ وَالحَبیُونَ ِلْحبینْاتِ...» آمده 
تور سا آن افوات قایهه ۲ نها ی ی سس ار تا ند 
رسای تنم و ان بلج مال نان ست. ال از انم مشلم و 
جبائي) از امام باقر و امام صادق علیهم‌السلام روایت شده که اين آیه مثل 
نت «الراني لا یلح الا زانية او مسر کة» مي‌باشد, چيزي که هست بعضي 
خیم کر فتند که از ژنان یلید بر مدا از این کار مان کردم انا 
(56) خانواده 
براي ایشان نیسندید. 
و در خصال از عبداللّه‌ین عمر و ابوهریره روایت کرده که گفتند: رسول 
خدا ضلی لاه لیف ال فرمفد وفنی قلب کشی بات پاش دش هم بات 
مي‌شود., و چون قلب پلید شد. بدن هم به سوي پليدي مي‌گراید. 
و در احتجاج. از حسن‌بن علي علیه‌السلام روایت کرده که در ضمن گفتاري 
که با معاوبه و اصحاب او داشت و آنان به علي علیه‌السلام ناسزا گفتند. 
فرمود: «الحبیتاثك للخبیتیرن اون للحبیثات,» و به خدا| سوگند اي 
معاویه این مپردان ورزنان خبیث. تس هي و اصحاب تو و شیعیان 
تواند, «والطات اضر 5 ال للطیبات. ۰ و این مردان و زنان 
پاك, علي‌بن ابیطالب و اصحاب و شیعیان اوبند.(1) 








ال و وا ره رو 
اختصاص اتدواخ نان بدکار با مزدان ندکان (57) 


حلال شدن ازدواج با زنان اهل کتاب 


في‌الاخْرَة من 0 
موز همه پاکیزه‌ها برایتان حلال شد. و نیز طعام كساني که اهل کتابند 
براي 
(58) خانواده ۱ 
حلال, و طعام شما براي آنان حلال است. و نیز زنان پاکدامن مومن و زنان 
پاکدامن اهل کتاب, که قبل از شما مسلمانان داراي کتاب اسماني بودند, 
براي شما حلال است, البته به شرط اینکه اجرتشان را که به جاي مهریه 
در زن دائمي است - بدهید, آن هم به بارسائی: نه زناكاري و رفيق‌گيري, و 
هرز .کس نکر آیمان باشد اعمالتش باطل می‌شودر و در ارت از 
زیانکاران است.» (< / مائده) 
ظاهرا نفوس مردم باایمان از تشویش و اضطراب شكي که نسبت به 
حلال بودن طعام اهل کتاب داشتند ارام نمي‌گرفته, چون قبلا از ناحیه 
خداي تعالي از معاشرت و آمیزش و تماس گرفتن و دوستي کردن با اهل 
کتاب شدیدا نهي شده بودند, لذا براي رفع این اضطرابشان داستان حلیت 
طیبات را هم ضمیمه حلیت طعام اهل کتاب کرد, و 
حلال شدن ازدواج با زنان اهل کتاب (59) 
مومنین فهمیدند که طعام اهل کتاب خود يكي از مصادیق طیبات حلال و از 
سنخ آنها است. و در نتیجه اضطرابشان زایل و دلشان آرامش یافت, در 
جماه: .و الَمْحَضَناث هر نات و الَمَحضَناث من الذین اوئو الکتات 
هر ی ی ان که با برده شده, براي اینکه بفهماند زنان 
پاکدامن ات احل کنات بر مین حلل است, هر آزن هیع کی ید «خود 
راه ندهند, حلیت زنان خود موّمنین را ضمیمه اورد. 
در اين ایه نمي‌خواهد به کفار تكليفي کند. بلکه مي‌خواهد بفرماید بین زن 
مسلمان و همسر کافر زناشوئي و محرمیت و حليتي نیست., تا ان حلیت 
متعلق به يك طرف بشود. ۱ . 
«و المَحضناث ین المَوّمنات و المحضناثك من الذین آوئو الکتابِ 
مِن‌قَبلکم.» در این آیه متعلق حکم را - که بهود و نصارا باشند ‏ نام ِِ 
بلکه آنان را با آوردن صفتشان مشخص کرده و فرموده: «زنان آنهائي که 
قبل از شما کتاب آسماني داشتند,» و حتي آنها ر 


(60) خانواده 

بپه عنوان اهل کتاب هم ذکر نکرده, و نفرموده: 5 الَمْحصناث من هل 
الکات سای حالما ار به‌علت حکم‌نیست, با درنظرگرفتن این‌جهت 
و اینکه لحن, لحن منت‌گذاري است, و اینکه مقام سخن, مقام تخفیف و 
منت هی ارس که کلف را براتان اسان کردم ۵ عرمت انوا سین 
مردان شما و زنان اهل کتاب را برداشتیم, و براي این برداشتیم, که انها 
قبل از شما صاحب کتاب بودند. و قهرا نسبت به سایر طوايفي که 
مسلمان نیستند به مسلمانان نزديك‌ترند, زیرا به توحید و رسالت اعتقاد 
دارند, برچلاف ,مشرکین و بت‌پرستان که منکر نبوتند پس معلوم شد که 
جمله: «الذین اوئو العِتَاب,» اشعار به این نکته دارد. همچنانکه تقیید این 
جمله به جمله «منْ قبلِکَم» نیز خالي از این اشاره بیست. چون به وضوح 
اشاوه دار دس خلط مه وت و اشتراك. 
حلال شدن ازدواج با زنان اهل کتآب (61) 
جال شتیم ضطور از کلم «عحصات» در اید ره خنشت ٩‏ لته این 
کلمه معاني متعدد دارد, ولي در اینجا منظور از آن زنان عفیف است. به 
دلیل اينکه در مقابل محصنات از زنان مومن قرار گرفته. که به معناي زنان 
بي‌شوهر و عفیف است., و این خود روشن است. و از اینکه محصنات از 
اهلن ای باتمحضنات. از اهل امارتررر بل کلام جم ده اتف با درا 
گرفتن معنائي که براي کلمه کردیم فهمیده مي‌شود که منظور از کلمه 
مومنات در هر دو موضع يکي ایست, و آن معنا , نمي‌تواند اسلام بااشد براي 
اینکه اگر احصان در جمله: «و, الْمْجضناث من الْمَوْمناتِ,» به معناي احصان 
اسلام باشد باید در جمله: 5 الْمْحصناث من الذین هت الکتات,» بیز به این 
معنا باشد, با اینکه زنان اهل کتاب اسلام ندارند, 9 نیز نمي‌تواند به معناي 
احصان حریت باشد, براي اینکه امتنان مستفاد از ایه با منحصر بودن حلیت 
به.زنان کتابي آزاد تمي‌شازد: بلکه از آن. انتفاده 
(62) خانواده ۳ 
بنابراین از معاني احصان باقي نمي‌ماند مگر عفت. پس متعین این است 
که مراد از محصنات زنان پاکدامن و عفیف اهل کتاب است. ۲ 
و بعد از همه اینها به نکته دیگر آیه مي‌پردازيم و مي‌گوئيم آیه شریفه 
تضریم نکردم به آینکه منطوز از این خلبت, حلیت تکام دانم ایشان است:ه 
یا نکاح منقطع, تنها چيزي که در آیه مي‌تواند قرینه باشد بر اينکه مراد نکاح 
مه واقطاعی اشت که اج است و که کام ری ار نان ال کات 
به طریق احصان باشد, نه به طریق مسافحه و زنا و رفیق بازي. پس از 
اين بیان نتيجه مي‌گيريم که آنچه خداي تعالي از زنان بهود و نصارا براي 


مومنین حلال کرده آمیزش از راه نکاح با مهر و اجرت است, نه نکاح با زناء 
ولي شرط ديگري دز اب نیامده, نه دوام و نه انقطاع, قضا قن نی آنه 


شریفه: 
حلال شدن ازدواج با زنان اهل کتاب (63) 
«فمَااستَمتَعتم به منهّن فائوهن ور هر .. > گفتیم: که نکاح متعه نیز مانند 


نکاح دائم و ۳9 است, البته ان بجت تتمه‌اي دارد که باید در 
علم فقه به آن واقف گشت. 


20 و 


«]ذ| اتیمّوهن اجور ره محصنین عیْر مقسافحین و لا ما منخذي آخدان,» 1 ین آیه 
همان زمینو‌ای_ ر دارد که آیه شریفه: «و اجل 2 ماور آء ۳ کْ ان 
تیه تتغوابام‌الکم < مَحخصنین عیْر مُسافحین,» دارد و جمله «اذا ائَیتَمُو 5 
ند است بر 0 مراد از آبه شریفه حلیت‌تزویح 9 از 
اهل کتاب‌است. .9 شامل‌خریدن کنیزان اهل کتاب نمي شود. 

«و مَن یِکَفْرّ بالأیمان ققَه عبط عَمَلْةْ و هو في الا من الخاسرین,» کلمه 
کفر در اصل به معناي پوشاندن است, و بنابراین در تحقق معناي کفر این 
معنا شرط تاه که ماد تانتی. که بردم رو آن تیفتد وجود:د اسنته با شند, 
هار که ات رای موم با ی کر بات مدای 
باشد, تا با افتادن حجاب بر روي آن 

(64) خانواده 

ناپیدا شود, پس معناي کفر هم وقتي تحقق مي‌یابد که چیز ثابت و هويدائي 
باشد. که کافر آن را بپوشاند. و این معنا در کفران به نعمت‌هاي خدا و کفر 
به ایات او و کفر به خدا و رسولش و کفر به روز جزا وجود دارد. 

پس اینکه در ایه موردبحث کلمه کفر را در مورد ایمان استعمال کرده. و 
فرموده هر کس به ایمان کفر بورزد, به مقتضاي مطلبي که درباره کفر 
گفتیم باید انفان. تاتی/ وه ده باشتو: تا کفر اندرا توشاند .نطو 
فتنلم متظور از ایهان شعنای فضدري ان یاون کردن بنیست, نلکه متوز, 
معناي اسم مصدري است., که همان اثر حاصل و صفت ثابت در قلب 
مومن ۱ يعني اه ود که منشا اعمال نات و پس 
ات 1 ند تفر کر 1 دوست نداردر: ۳ آنان اختلاط, و در 
اعمال آنان شرکت کند. با 

حلال شدن ازدواج با زنان اهل کتاب (65) 

اینکه علم به حقانیت اسلام دارد, و نیز مثل اینکه نماز و روزه و زکات و 
حج و سایر ارکان اسلام را ترك کند, با اینکه یقین به ثبوت انها و رکن 
دین بودن انها دارد. 

پس منظور از کفر به ایمان این معنا است, و لیکن در این میان نکته‌اي 
است و ان این است که کفر بدان جهت که به معناي ستر است. و 


پوشاندن امور ثابته وقتي به حسب تبادر ذهني صادق است که در آن 
پوشاندن مداومتي باشد. لذا کفر به ایمان نیز در مورد كکسي صادق است 
که همواره عمل به متقضاي ابغان هر را ترك کند, و هميشه و بطور دائم 
برخلاف علم خود عمل نماید و اما كسي که در زندگیش یکبار و دوبار حق 
را مي‌پوشاند. و برخلاف علم و ایمانش عمل مي‌کند, به چنین كسي 
نمي‌گویند به ایمانش کفر ورزیده, بلکه مي‌گویند او مرتکب فسقي شده 


است. 


این را بدان جهت گفتیم تا روشن شود که مراد از جمله: «و مَن یِکَفْرٌ 
پالایمان,» 
(66) خانواده 


كساني هستند که بر پوشاندن حق و علم و ایمان خویش مداومت دارند. 
هرچند که در جمله موردبحت مطلب با مثل یکفر تعبیر شده. که ثبوت و 
دوام را مي‌فهماند, بنابراین كسي که پيروي نمي‌کند انچه را که حق 
بودنش به نظر وي محقق شده, و عمل نمي کند به‌انچه برایش ثابت‌شده, 
که از ارکان‌دین‌است. او کافر به ایمان است. و هر عمل صالحي 
که‌بکندحیط و بي‌پاداش‌خواهدبود,همچنان که درآیه‌موردبحث‌فرمود:«قق۹ 
خبط عمَلَة.» 

خهله موردتکت بعتن اوق یکت بالایسان و ققا حبط عَمَلّ.. » متصل به ما 
۲ ۱۱۱ ۱0 ۳ ان ۳ 
سهل‌انگاري در امر خدا و معاشرت آزادانه با کفار متوجه آنان شود برحذر 
بدارد. و بفهماند که اگر در جملات قبل, طعام اهل کتاب را و ازدواج با 
زنان عفیف. آنان را بر شما .مومتین حلال. کزديم براي "این 7 
را و 

حلال شدن ازدواج با زنان اهل کتاب (67) 

تا این وسيله‌اي بشود که شما با اخلاق اسلامي خود با یهود و نصارا 
معاشرت کنید, ونان زا شتفته اشلام بسازید, و داعي آنان باشد بسوي 
علم نافع و عمل صالح. 

پس غرض از تشریع حکم موردبحث این بوده, نه اینکه مسلمین این حکم 
را بهانه و وسیله قرار دهند براي اینکه خود را در پرتگاه هوا و هوسها 
ساقط نموده , در دوستي و عشق ورزیدن با زنان بهودي و نصراني بي‌بند 
و بار شوند: و.عاشق جمال آنان. شنده: در نتیجه خواه ناخواه خلق و خوي 
آنان را نیز متابعت نمایند و چيزي نگذرد که خلق و خوي یهودیت و 
ی 
آن را تحت الشعاع خود کند, و فساد آنان بر صلاح اسلام چیرم گردد, که 
این خود بلاي بزرگي است. که مسلمانان را به قهقرا برمي‌گرداند. در 
نتیجه حکمي را که خدا در تشریعش بر مسلمانان منت نهاده بود را فتنه و 


محنت و مهلکه مسلمین کرده, تخفیف الهي را به صورت عذاب در اور 
(69) خانواده 

به همین جهت خداي تعالي بعد از بیان حلیت طعام اهل کتاب و زنان 
پاکدامن ایشان. مسلمانان را از بي‌بند و باري در تنعم به این نعمت. حلال 
بودن طعام و زنان اهل کتاب بر حذر داشته, تا بي‌بند و باریشان کارشان را 
به کفر ایمان و ترك ارکان دین و اعراض از حق نکشاند, زیرا اگر چنین 
کنند باعث مي‌شوند که اعمالشان حبط شود, و در اخرت نتيجه‌اي از 
تلاش زندگي خود نبینند. 


روایات وارده در زمینه ازدواج با زنان اهل کتاب 


و در تفنتیتر قضی از ول خذا ضلی‌الله‌عليه‌واله. روایست. شده. که 
فرمود: از زنان اهل کتاب 

روایات وارده در زمینه ازدواج با زنان اهل کتاب (69) 

تنها ازدواج با آن زناني حلال است که به حکومت اسلام جزیه 
تیرداز ند و اما غی آناننهء آزدواجبا زناتشان حلال تبنست: 

مولف: علت آن این است که وقتي اهل کتاب جزیه نپردازد قهرا محارب 
يعني تس حربي خواهد بود که معلوم است ازدواج باانان 
و در کتاب فقیه "۳ امام صادق علیه‌السلام روایت آورده که شخصي از آن 
جناب از مردي که با زن نصراني و بهودي ازدواج مي‌کند سوال کرد که آبا 
ازدواجش درست است پا زه؟ فرمود اگر این مرد به زن مسلمان 
دسترسي داشته باشد چرا باید زن يهودي و نصراني بگیرد شخص عرضه 
داشت آخر به زن بهودي و نصراني عشق مي‌ورزد (خلاصه عاشق چنین 
زني شده,) حضرت فرمود: حال که چنین است اگر با او ازدواج کرد باید از 
شراب و گوشت خوك خوردن او جلوگيري کند, و در ضمن این را هم بدان 
که این عمل در دین او نقصي ایجاد مي کند. 

(70/( خانواده 

و در تهذیب از امام صادق علیه‌السلام روایت آورده که فرموده: 
ازدواج موقت مسلمان با زن بهودي ۳ و با اینکه همسري 
آزاد دارد اشکال ندارد: 

و در کافي به سند خود از غندا له وه سنان از امام صادق علیه السلام 
روایت کرده که در ضمن حديثي فرمود: دوست نمي‌دارم مرد مسلمان با 
زن بهودیه و نصرانیه ازدواج کند, زیرا بیم آن مي‌رود که فرزن‌دش به دین 


و لته ام بایسانسنع فصا تون تتتضن) 

۳ ایمان در ازدواج (71) 

و خدا| به ایمان واقعي شما داناتر است. و از این گونه ازدواج نی 
9 باشید, که مومنین همه‌از همند, و فرقي بین ازاد و کنیزشان‌نیست... 
۰ (2۳5/نساء) 

از انجاتی که در جمله قبلي با آوردن قید «مومنات» ایمان, در متعلق حکم 
فد ست ممص و از آساتی کورانیان اس این انیت لا کی کم وان 
به حقیقت ایمان ديگري اطلاع پید | کند, چون براي این احشی ميزاني مانند 
میزان الحراره و سایر موازین مادي وجود ندارد. چه بسا مردمي توهم کنند 
که خداي تعالي با آوزتان این قید کار مسلمانان را دشوار کرده, و بلکه 
اصلاً جلو آن را گرفته, مسلمانان مکلف را دچار عسر و حرح ساخته, چون 
نمي‌توانند تشخیص دهند آپا زدي که مي‌خواهند بگیرند ایمان قلبي دارد پا 
نه, لذا در این جمله که مي‌فرماید: «خدا , به ایمان بندگان مومنش آگاه 
است, » بطور کنایه 

(72 خانواده 

فهمانده, شما مکلفین شا مر ره تشخیص واقع و حقیقت ایمان زنان نیستید, 
این کار خداست و بسن؛ , بلکه تنها فا مود بر طبق اسباب ظاهري عمل 
کی آسایش کم یر یاون مس کت بر کحات: ردو اتحام 
وظائف عمومي دین دلالت بر ایمان صاحبش مي کند, و همین ایمان 
ظاهري معیار است نه ایمان باطني. 

و چون این جهت که تنها فقرا از مکلفین را هدایت کرد به اينکه با کنیزان 
ازدواج کنند باعث مي‌شد که تأثیر گفتار در دل‌ها متفاوت شود و عموم 
مردم از این بیان نسبت به طبقه کنیزان احساس خواري و پسنتي و ذلت 
کنند, و خیال کنند خداي تعالي نیز این طبقه را خوار و بي‌مقدار مي‌داند, و 
از سوي دیگر خود این طبقه هم از اين خطاب دلگیر شوند, و عموم مردم 
تخود را تفای دا اه دا شعه وا تفع برد ان مسا شرع نمودم: نم 
مخصوصا مردان از ازدواج با کنیزان. و زنان از ازدواج با غلامان خودداري 
ورزند. و 

شرط ارات در ازدواج (73) 

از اینکه آنان را شريك زندگي نموده و گوشت و خون خود را با آنها مخلوط 
سازند احساس ی کنتور لدا با خماه. «عصکم من بعض,» از این سوء 
تفاآهم جلوگيري نموده و به حقيقتي صریح اشاره ۳3 که با دقت در آن, 
نو هم فاسد نامبرده از بین مي ر ود زیرا| مي‌فرماید: برده نیز مانند آزاد, 


انسان است. و از نظر انسانیت و معياري که با آن يك موجود, انسان 
مي‌شود هیچ تفاوتي با هم ندارند. برده نیز مانند ازاد واجد همه شوّون 
انسانیت است., تنها تفاوتي که بین این دو هست. در سلسله احکامي است 
که به منظور استقامت امر مجتمع انساني در رساندن او به سعادتش 
تنشریع شده, و این تفاوت‌ها به هیچ وجه نزد خداي تعالي معیار نیست.؛ تنها 
چيزي که نزد خداي عزوجل معیار است. تقوا است, که باعث کرامت و 
حرمت نزد او مي‌شود. 

پس مردمي که به خداي عزیز ایمان دارند نباید تحت تا ان خلجانات 
ذهني 

74( خانواده 

موهوم و افکار خرافي قرار گيرند, که این افکار آنان را از حقایق معارف 
که منضمن سعادت و رستگاري انا است دور سازد, آري بیرون شدن از 
وسط طریق مستقیم هرچند که در بدو نظر و ابتداي امر حقیر و بي‌اهمیت 
است. لیکن همواره و به تدریح ادمي را از راه هدایت دور مي‌سازد تا 
سرانجام به وادي‌هاي هلاکتش بکشاند. 

از اینجا روشن مي‌شود که ترتيبي که در ابتداي ۳ موردبحت به صو رت 
مشروط و تنزل قرار گرفته, و فرموده: «و من لَمْ بَسْتَطٌ منک مق 21 
یلک المخضنات الَمْوُمنات قمن ما مَلکت اما کر ۰ (25 7 نساء) در 
حقیقت سخن را به ترتيبي که در مجراي طبع و عادت هست آورده است, 
نه اینکه خواسته مردم را به امري غيرطبيعي و غيرعادي ملزم سازد. به 
این معنا که فرموده باشد ۳ ازدواج با کنیزان مشروط بر این است که 
فسلمان: توانانی انخواجا زنان ازاد را نداشته باشتن ند 0( این را 
بفرماید, بلکه 

شرط ایمان در ازدواح (75) 

مردم به حسب طبع خودشان این طور عمل مي‌کنند. و به همین جهت 
خداي تعالی+خطابشان. کردم. که ائر تواناتی ان را ندارنتد که.با زنان 
اراد ارتفا تیه رم توا نید رای وهاتی» از فسار ترا کتیران 
ازدواح کنید, و از اين کار دل چرکین نباشید, و در عین حال تذکر داد که 
ازاد و برده و ۳ ۳ 

(76 خانواده 


فصل دوم :زندگي مشترك 


«الرجال قواغون عَلّي اس آء بما فص[ ال بعَضَهْمْ علي بقض و بما 
نْقَفوا من آموالهم قالضالحاث قایتاث حافظاث للْقَّب یب ما حفظ اللَة» 
0 0 قیمومت و سريرستي دارند, به خاطر آینکه خدا| بعضي را 
بر بعضي برتبري داده, و به خاطر اینکه مردان از مال خود نفقه زنان و 
مهریه آنان را 
(77 
مي‌دهند., پس زنان صالح و شایسته باید فرمانبر شوهران در کام گيري و 
نات یو حافط امن و مداقع و آروی النان درغیایسان 
اتشور انار که خدامافم اسان را حفط رود اسف :310 | 
نساء) 
«قیم» به معناي كکسي است که مسوول قیام به امر شخصي دیگر است, و 
مراد از اه ما فصل الله تیم علی بقض» آ آ نزبا دت هایی 0 
که خداي تعالي به مردان داده. به حسب طاقتي که بر اعمال دشوار و 
افتال آن دارنده ون زندیی زتان بك زندني اخسانتی .و عاطفین 
است, که اساس و سرمایه اش رقت و لطافت است., و مراد از جمله 
«بما ره نققوا» مهريه‌اي است که مردان به زنان مي‌دهند. و 
نفقفه‌اي 0 که همواره به آنان مي‌پردا زند. 
۵ از طمو‌هیت: فلت به دستت فی‌آید که حعمی که.متی بر آن فلت ارت 
يعني قیم 
(78/( خانواده 
بودن مردان بر زنان نیز عمومیت دارد, و منحصر به شوهر نسبت به 
همسر نیست. و چنان نیست که مردان تنها بر همسر خود قیمومت داشته 
باشند, بلکه حکمي که جعل شده براي نوع مردان و بر نوع زنان است, 
البته در جهات عمومي که ارتباط با زندگي هر دو طایفه دارد, و بنابراین 
پس آن جهات عمومي که عامه فزدان در ان خهات بر غاضه زنان قیمومت 
دارند, عبارت است از مثل حکومت و قضا که حیات جامعه بستگي به آنها 
دارد. و قوام اين دو مسوولیت و یا بگو دو مقام بر نيروي تعقل است, که 
در مردان بالطبع بیشتر و قوي‌تر است تا در زنان. همچنین دفاع از 
سرزمین با اسلحه که قوام آن برداشتن نيروي بدني و هم نيروي عقلي 
است., که هر دوي آنها در مردان بیشتر است تا در زنان. 
وی اینکه فرمود: «الرجال قوامقون علي اللساء,» اطلاقي تام و 
م‌ 
حکم سرپرستي مردان بر زنان (79) 


دارد. و اما جملات بعدي که مي‌فرماید: «فالصالحاث قانتاث ...» 
که ظاهر در خصوصياتي است که بین زن و شوهر هست نمي‌خواهد این 
اطلاق را مقید کند. بلکه مي‌خواهد فرعي از فروع اين حکم مطلق را 
ذکر نموده. جزئي از میان جزئیات آن کلي را بیان کند. پپس این 
حکم جزئي است که از ان حکم كلي استخراج شده. نه اينکه مقید ان 


باشد. 


وظایف زنان در وق کی مشتر ك 


«فالطالحاث قانتاث حافظاث لیب بما حفظ اللَد, » مراد از صالحات همان 
نا اغوی کلمت استن و آن-.همان است. که.به لیافته سمخ نش یر 
مي شود و کلمه قانتات عبارت است از دوام طاعت و خضوع. و از اینکه 
در مقابل این گونه زنان زنان ناشزه را 

(80) خانواده 

قرار داد, و فرمود: 5 اللاتي تخافون شوه » به دست قی ابا که مراد 
از صالحات نیز همسران صالح است. نه هر زن صالح, و خلاصه حکمي که 
روي صالحات کرده, و فرموده صالحات چنین و چنانند. مخصوص زنان در 
حال اتوهاخ است ند مطلی رنان. 

و در این جمله که به تعبیر (زنان صالح چنین و چنانند,) دسنور داده 
که زنان صالح باید چنین و چنان باشند, در واقع حکم مربوط به شوون 
زوجیت و کیفیت معاشرت منزلي را بیان کرده, و اين حکم در عین 
صالن سین او کب و من ی تام از ی سا 
قیمومت مرد بر زن از نظر زوجیت است. پس بر زن واجب 
است شوهر را اطاعت کند, و او را در هر شاني که به شسوون 
زوجیت راجع مي‌شود حفظ نماید. 

وظایف زنان در زندگي مشترك (81) 


استقلال زن در اراده شخصي و عمل فردي و مالکیت 


همان طور که قیمومت صنف مردان بر صنف زنان در مجتمع بشري تنها 
مربوط مي‌ شود به جهات عامه‌اي که زنان و مردان هر دو در آن جهات 
شریکند, و چون جهاتي است که نیازمند به تعقل بیشتر و نيروي زیادتر 
است که در مردان وجود دارد. يعني امثال حکومت و قضا و جنگ بدون 

اینکه استقلال زن در اراده شخصي و عمل فردي ار بخورد, و 

بدون اینکه مرد حق داشته باشد اعتراض کند که تو چرا ۳ 
دوست مي‌داري و با فلان کار را مي‌کني: مگر آنکه زن کار زشست را 
دوست بدارد, یا مرتک شود, به ,شهادت اینکه فرمود: «فلا جناح 
عاییت فیسا دعه ی انفسی 7 بالمفقژوف.» (234 / بقره) 

(82) خانواده ۳ 

همچنین قیمومت مرد بر زنش به این نیست که سلب ازادي از اراده زن و 
تصرفاتش در انچه مالك ان است بکند, و معناي قیمومت مرد این نیست 
که استقلال زن را در حفظ حقوق فردي و اجتماعي او, و دفاع از منافعش 
را سلب کند. پس زن همچنان استقلال و ازادي‌خود را دارد. هم مي‌تواند 
حقوق فردي و اجتماعي خود را حفظ کند, و هم مي‌تواند از ان دفاع نماید 
و هم مي‌تواند براي رسیدن به این هدفهایش به مقدماتي که او را به 
هدفهایش مي‌رساند متوسل شود. 


مفهوم قیمومت مرد بر زن 


معناي قیمومت مرد اين است که مرد به خاطر این که هزینه زندگي زن را 
از مال 

مفهوم قیمومت مرد بر زن (83) 

خودش مي‌پردازد, تا از او استمتاع ببرد؛, پس بر او نیز لازم است در تمامي 
آنچه مربوط به استمتاع و هم‌خوابگي مرد مي‌شود او را اطاعت کند, . و نیز 
ناموس او را در غیاب او حفظ کند, ی 
بستر او راه ندهد, و آن بیگانه را از زيبائي‌هاي جسم خود که مخصوص 
شوهر است تمتع ندهد, 5 بل در اموالي که شوهرش در طرف ازدواج و 
اشتراك در زندگي خانوادگي به دست او سپرده و او را مسلط بر 1 
ساخته خیانت نکند. 

پسن معنای ایه موردبخت این مي‌شود کهه. زتان مسلمان سزاوار است 
صفت صلاح را پیشه خود بسازند. که اگر چنین کنند قهرا قانتات خواهند 
بود. يعني همواره و دائما شوهران خود را در هرچه که از ایشان 
تما اطاعت اند کرو ان رصن که با فت. وراه 
ازع اط داش اشد. وواحت است بر انا که حانس 

(84) خانواده 

خود را در همه چيزهايي که متعلق حق شوهران است در غیاب 
شوهران حفظ کنند. 

«بما حفظ اللَخْ,» معناي جمله این است که زنان مطیع شوهران 
تشه وه حاقطظ کت ات به خی که تا از جف مق اسان 
کر تون تفت را مزا ام هی اطاعسان وخ 
غیبتشان را بر زنان واجب فرموده است. 


۰ اللاتي تخاقونِ تُشورهن قعظَوفتن اهجْرُواهن في‌المضاجع و 
روف فان آطفتک قلا تقو علیهج سبیلاً ال کان لا کبیرا» 
«... و زناني را که بیم دارید نافرمانیتان کنند, نخست اندرز دهید, اگر به 
اطاقت در نيا فدتة:.با آنها قهز کنید, و دز بستر خود زاه ندهیده و اکر این تیز 
موّثر نشد 
حکم رفتا ر با زنان ناسازگار (85) 
تزتیدشان اکر به اطاعت. دراهدتد دیکر برای ادامه زدتشان نهانه‌خویی 
مکنید, و به خاط و علوي که خدا به شما داده مغفرور نشوید, که دارنده 
علو و بزرگي خدا است.. ۰ (34 / نساء) 
کلمه «ثشوز» سای عضیان و استکبارازاطاعت‌است, و مراداز«خوف 
تشوز» این است که علائم آن به ندریج پیدا شود و معلوم گردد که خانم 
مي‌خواهد ناسا زگاري کند. در جمله: «قعظوهت» موعظه را نتیجه ترس از 
تشوز, قرار داد, نه از خود نشوز. شاید براي این بوده که رعایت حال 
تک یا ۱ ۱ ۳229 
راه علاج موعظه علاجي است که هم در حال نشوز مفید واقع مي‌شود, و 
هم قبل از نشوز» و هنگام پید | شدن علامت‌هاي آن و علاج‌هاي سه گانه 


همان است که 

(86) خانواده , ۱ ۱ 

عبارت: «قَعظَوه و اهَجْرّواهنّ في‌المضاجع و اصْربوهنَّ» بر آن دلالت 
مي‌کند. و از معناي 13 ِِِ که بین این سه علاج ترتیب هست, و 


قهر کنید, و رختخوابتان را جدا سازید. و ار اين نیز مفید واقع نشد, او را 
بزنید. دلیل بر این که رعایت تدریج و ترتیب لازم است این است که ترتیب 
نامبرده به حسب طبع نیز وسایل گوناگوني از کیفردادن است. هرکس 
بخواهد كسي را کیفر کند طبیعتا اول از درجه ضعیف آن شروع مي‌کند. و 
سپس به تدریج کیفر را شدید و شدیدتر مي‌سازد. 

ظاهر جمله: «و اهجْرُواهنّ في‌المضاجع» این است که بستر محفوظ باشد, 
ولي در بستر با او قهر کند, مثلاً در بستر پشت به او کند, و یا ملاعبه نکند, 
و یا طوري ديگري بي‌ميلي خود را به او بفهماند. گو اینکه ممکن است با 
مثل این عبارت جدا کردن بستر 

حکم رفتار با زنان ناساز کار (87) 

نیز اراده بشود؛ ولي تعید است. چون مضجع را به لفظ جمع 
آورده, اگر منظور جداکردن «مَصْجَعٌ» بوده باشد, دیگسر به حسب ظاهر 


احتیاج نبود کلمه نامبرده را لق هم نب ورد: 

در مجمع البیان در تفسیر خر «فعظوهن و اهجرواهن في الْمَضاجع 
وَاصْرِبُوهنّ...,» از امام ابي‌جعفر علیه‌السلام روایت کرده که فرمود: «هجر 
درسای باس است که رن رولیت ور به او 
کندر ۵ قیر در معا رن ان آن.جتات :روا 1 
زد, (مسواك, چوب کوچكکي بود که براي تمیز کردن دندان بکار مي‌رفت.) 
«قَاِنْ آطعَتکُمْ قلا تبغُوا عَلهِنَّ سبیلا ۰ يعني اگر در اثر اعمال آن سه راه 
علاج به اطاعت شما در آمدند: دیگر علیه آنان بهانه‌جويي مکنید, و با اینکه 
(89) خانواده 

براي اذیت و آزارشان, دنبال بهانه نگردید, و در آخر اين مطلب را تعدیل 
مي‌کند به اينکه «انّ ال کان عَلیا کبیرا؛ ۳ و اعلام مي‌دارد به اين که مقام 
پروردگارشان علي و کبیر است. پس از قدرت و تفوقي که بر زنان 
خود دارند مغرور نشوند و سوء استفاده ننموده در اثر غرور به 
آنها ظلم و استعلا و استکبار نکنتد, و همواره به ییاد علو مقام 
پروردگارشان باشند. 


ترس از جدائي, و حکم رفع اختلاف بین زن و شوهر 


,۰ و ان قشم شقاق هم ا قَابعنو احکمامن آهله و حکما من آهلها 
ری دا اصلاحا رب توق ال بیتهما ان ال کان لیما کبیرا» 
ترس از جدائّي, و حکم رفع‌آختلاف بین زن و شوهر (89) 

و اگر ترسیدید کار به جايي بکشد., داوري از خانواده مرد و داوري از 
ِِ زن بفرستید, که اگر بناي آن دو به اصلاح باشد خداي تعالي 
بینشان را توافق پدید قی او رگ که خ دا همواره دانايي باخبر 
است.» (35 / نساء) 
کلمه «شقاق» به معناي قهر کردن و عداوت است, خداي سبحان براي 
مواردي که احتمال برود کار زن و شوهر به دشمني بیانجامد دستور داده 
يك حکم از طرف زن» و يك حکم از طرف رون یبال رسيدگي کنند, 
زیرا دخالت ی این خطر را دارد که او جانب يك طرف را بگیرد. و 
و معناي 9 فرموده: «اِنْ پریدا اصلاحا وَفق اللَة بَیتَهّما,» این است که 
اگر واقعا هر دو طرف نزاع بناي داشته باشند, و عناد و لجبازي در 
کارشان نباشد خداي تعالي به وسیله این دو حکم بین آن دو توافق و 
اصلاح برقرار مي‌کند, چون وقتي 
(90) خانواده 
دو طرف زمام اختیار خود را به حکم خود بدهند (حکمي که خودشان 
پسندیده‌اند) قهرا توافق خاضتان مي‌شود. 
ولي در آیه شریفه حصول توافق را به خداي تعالي نسبت داده, به اینکه 
سبب عادي يعني اصلاح خواهي ان دو تسلیم بودنشان در برابر خکمي 
که عکم‌ها مي‌کنند در کار هست. و باید نتیجه را به این سبب نسبت 
بدهد, لیکن به خداي تعالي نسبت داد تا در ضمن بفهماند سبب حقيقي 
و آن كسي که میان اسباب ظاهري و مسببات آنها رابطه برقرار 
مي‌کند خداي تعالي است. او است که هر حقي را به صاحب حق 
في‌دهنده وادر آختر آبه می‌قرماید؛ «ایّ ال کان 7 عَلیم | خبیرا.» 
در کافي به سند خود از ابي بصیر از امام صادق ۳ روایت 
کرده که در تفسیر جمله: «فَابْعتوا حکما من آهله و حکما من آهلها,» 
فرمود: اين دو کم باید با زن 
ترس‌از جدائي, و حکم رفع‌اختلاف بین زن و شوهر (91) ِ 
و شوهر شسرط کنند, که هر خکمي که کردند آن دو قبول کنند, اگر 
حکم کردند که باید از هم جدا| شوند؛ بیذیرند» ۵ تور حکم 
کردند که باید با هم باشند بپیذیرند. (1) 


خوف زن از بي‌ميلي و اعراض شوهر 


- عم 


«و ان امراه خاقث من بَْلها تُشوز 1۴ اغراضاٍ قلاجْناح علْهماً آن بُضِحا 
بو 1 حل‌دا ضْلحا والصْلخ حد ۶ و٩‏ نت الائْفُسح ۱ ۶ زا 5 ان ءٍ هه نوا 3 یلا + ۱ 


قان‌اللَه کان بما تعْمَلون ۳ دا 
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(92) خانواده 

«و هرگاه زني از بي‌ميلي و يا سرگراني شوهرش بیم دارد و بخل که خدا 
به منظور حفظ و دفاع از حق در نهاد جانها نهاده در او تحريك شد, او و 
همسرش مجازند به منظور نوعي اصلاح از قسمتي از حقوق خود صرفنظر 
کنند و صلح در هر حال بهتر است. و اگر شما مردان احسان کنید و رعایت 
تقوا بنمائید خدا از آنچه مي‌کنید باخبر است.» (128 / نساء) 

سیاق آیه دلالت دارد بر اینکه مراد از صلح و مصالحه کردن این است که 
زن از بعضي حقوق زناشوئي خودش صرفنظر کند تا انس و علاقه و الفت 
و توافق شوهر را جلب نماید و به این وسیله از طلاق و جدائي جلوگيري 
کند و بداند که صلح بهتر است. ۱ 

اگر شرط اصلاح را خوف نشوز و اعراض قرار داد, نه خود آن دو را, براي 
این بود که 

خوف زن از بي‌ميلي و اعراض شوهر (93) ۱ ِِ 
صلح موضوعش از زماني تحقق مي‌یاید که علامت‌ها و اثار ترس اور ان 
تحقق یابد. 

«وأمضرّت الاَفسه السح » کلمه «شح» به معناي بخل است.؛ و جمله 
موردبحث مي‌خواهد این حقیقت را خاطرنشان سازد که غریزه بخل يكي از 
غرائز نفسانيه‌اي است که خداي تعالي بشر را ی اریز مفطور و 
و و 9 ۲ 
ضایع شدن آن دریغ کند. پس هر نفسي داراي شح و بخل هست و بخلش 
همواره حاضر در نزد او است. يك زن نسبت به حقوقي که در زوجیت دارد 
يعني در لباس و خوراك و تن ور عمل زناشوئي, بخل مي‌ورزد. يعني از 
تلف شدن و غصب ند ان جلو کبرق می‌کتنده هیک فرد نیزر در ضورتی 
که به زندگي کردن با همسرش بي‌میل باشد, از موافقت و محبت و 
اظهار علاقه به او بخل مي‌ورزد, در چنین صورتي حرجي بر آن دو 
نیست در اینکه بین خود صلح 

(94) خانواده ٍ 

برقرار نمایند, يعني يكي از ان دو از پاره‌اي حقوق خود 


ظو. ان تسوا ۶ تفها غان. اللة کان بما تلور ی اب انم عم اه 
متذکراین‌معناباشندکه‌خداي عزوجل ازانچه‌مي‌کنند باخبر است. پس در 
معاشرت با زنان. جور و ستم‌نکنند و انان را مجبور نسازندکه‌از حقوق حق 
خود چشم‌بيوشند, هرچند که خود انان مي‌توانند چنین کنند.(1) 


روایات وارده در زمینه رفتار با همسران 
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روایات وارده در زمینه رفتار با همسران (95) 

روایات در زمینه رفتار با همسران در جوامع حدیبت از طرق شیعه و اهل 
سنت بسیار وارد شسده, و از میان همه آن روایات زیباتر روايتي است 
که مرحوم كليني در كافي از ابي‌ابراهیم موسي‌بن جعفر علیه‌السلام 
نقل کرده که فرمود: جهاد زن این است که نیکو شوهرداري 
کند. 

و از جامع‌ترین کلمات در این باره سخني است که در نهج البلاغه آمده, 
سخني که علاوه بر جامعیت مشتمل است به راس اساس تشریع احکام 
راجع به زنان, و این سخن را کافي نیز به سند خود از عبدالله‌بن کثیر از 
ااصا یوار اسب ها کر ره بر 
ست و خر اه اسمس فانم ار آرستات اه معا مه 
فرزندش نوشته فرموده: 

«انّ ادا ریحاته4 و لیْست بقهرماته - زن ریحانه است نه 
قهرمان.» 

(96) خانواده 

ی ار گر ای را ماهتا 
نقل شده که فرمود: زن لعبت است. هرکس او را گرفت مراقب 
اس صاعش. سای ای سل خها اه یداه عم 
مي‌ک رد از مردي که همسرش را مي‌زند. و انگاه تا 
همان دست با وي معانقه مي‌کند. 

امش مت دار اسخسه آزراسام سس یار 
روایت کرده که فرمود: رسول خدا صلي‌الله علیه‌واله فرمود: آیا تعجب 
نیست که كکسي همسرش را بزند, و آنگاه با او دست به گردن شود؟ 
با رای سای وا را ات 
کند نظریه اسلام درباره زنان را درك مي‌کند. 

را ار ام ای دا رونت ارو کر 
فرمود: 

روایات وارده در زمینه رفتار با همسران (97) ۱ 

امیرالمومنین در مورد زني که به ازدواج مردي درامده بود و مرد با او و 
کسان او شرط کرده بود که اگر همسري دیگر اختیار کند و از او 
کناره‌گيري نماید, و يا كنيزي بر سرش بگیرد خود به خود طالق باشد. چنین 
فا ی ها اه 


ای ان اه ها ی فرط نو و توارط کرو کر 
مرد اختیار گرفتن چهار همسر را دارد بنابراین شوهر اگر خواست مي‌تواند 
به شرط خود وفا کند و اگر خواست مي‌تواند او را طلاق ندهد, و همسر 
ديگري نیز بگیرد, 4 اختیار کند. و اگر او سر راهش را بگیرد. 
شوهر مي‌تواند قهر کند, ار زیرا| خداي تعالي 
فرموده: «قائعخوا ما ظات. لکم من الساء منني و ثلات .و زباع» و نیز 
درباره گرفتن کنیزان فر موده: ی وا و ایا 
رابطه زناشوئي فرموده: «و اللأتي تخافْون تُشْورَهُنَ قَعِظوهنّ و اهْجْرُواهنَ 


(098 خانواده 
في‌القضاجع و اصْربُوهن فان آَطَعتکم قلا تبعوا عَلَیْهنَ یلا ان الله کان 
عَلیا کبیرا.» 


(ادامه این مطالب را تحت عنوان «فلسفه قیمومیت مردان بر زنان» 
و «جایگاه زن در اسلام» مطالعه فرمائيد. (1) 


زندگي مشتر ك با همسران متعدد, با رعایت مساوات و عدالت 


«و آن تشتطیغوا آن تغدلو ی التساء و لوَحرَضَنَم قلا تمیلوا کل الیل 
فتدژوها کالمَعلقة و ان ۰ | قَانّ ال کان عَمُورا رحیما,» 
«شما هرگز نمي‌توانید در بین چند همسر عدالت را (به تمام معنا يعني 
زائد بر 
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زندگي‌با همسران‌متعدد, با رعایت‌مساوات و عدالت (99) 

مقدار واجب شرعي) رعایت کنید. هرچند که در آن باره حرص به خرح 
دهم بسن (حدافل آن بعی صفدار واجب را رغایت کنید) وگل او او 
اعراض مکنید که بلاتکلیفش گذارید و ار اصلاح کنید و تقوا پیشه خود 
سازید و در نتیجه از گناهش درگذرید و به او ترحم کنید بدانید که 
گذشت و ترحم صفت خدا است.» (129 / نساء) 

این جمله حکم عدالت در بین همسران را بیان مي کند, که خداي عزوجل 
در اول سوره تشریع کرده و به مردان حکم کرده بود که: اگر مي‌ترسید 
نتوانید عدالت برقرار کنید به يك زن اکتفا کنید. نیز جمله: «وان تصّلخوا و 
37 تلقوا. ۰ که ذر ابة قبلي بود, به این معنا اشاره دارد, چون آن جمله خالي 
# بوئي از تهدید نیست و این تهدید باعث مي‌شود 

(100) خانواده 

که شنونده در تشخیص حقیقت عدل در بین زنان دچار حیرت شود. 

کلمه عدل به معناي حد وسط در بین افراط و تفریط است و تشخیص این 
حد وسط از امور صعب و بسیار دشوار است و مخصوصا از این جهت که 
ارتباط با دل‌ها دارد. چون رعایت دوستي عادلانه در بین زنان و اينکه يك 
مرد به اندازه مساوي زنان خود را دوست بدارد. امري ناشدني است. 
چون به‌طور دائم از حیطه اختیار ادمی بیرون است. 

لذا خداي تعالي بیان مي‌کند که رعایت عدالت به معناي حقيقي آن در بین 
زنان و اينکه يك مرد حد وسط حقيقي دوستي را در بین زنان خود رعایت 
کند چيزي است که هیچ انساني قادر بر آن نیست., هرقدر هم که در تحقق 
دادن آن حرص بورزد, پس آنچه در اين باب بر مرد واجب است این است 
که یکسره از حد وسط به يكي از دو طرف افراط و تفریط منحرف نشود 
و تا انجا که برایش همکن است رعایت عدالت را بکند و 

زندگي‌با همسران‌متعدد. با رعایت‌مساوات و عدالت (101) 

مخصوصا مراقب باشد که به طرف تفریط يعني کوتاهي در اداي حق 
همسر خود منحرف نگردد و زن خود را بلاتکلیف و مانند زن بي‌شوهر 
نگذارد که نه شوهر داشته باشد و از شوهرش بهره‌مند شود و نه نداشته 


باشد تا بتواند همسري دیگر اختیار نموده. و يا پي کار خود برود. 

پس. از عدالت در بین زنان آن مقداري که بر مردان واجب است این 
۳ و سلوك بین آنان مفتساوات: ۵ تراخری. دا حفظ ند اج 
حق يكي را مي‌دهد حق ديگري را نیز بدهد و دوستي و علاقمندي به يكي 
از آنان وادازش نکند که حقوق. دیگران را. ضایع بگذارد: این آن مقدار 
واجب از عدالت است و اما مستحب از عدالت این است که به همه آنان 
احسان و نيكکي کند و از معاشرت با هیچ يك از انان اظهار کراهت و 
بي ميلي نکند و به هی يك بداخلاقي روا ندارد, همچنانکه سیره و 
رفتار رسول خدا صلي‌الله علیه و آله 
(102) خانواده 
با همسرانش اینطور بو 
و این ذیل يعني جمله: «قلا تمیلُوا ک ال فتدرژوها کالْمْعلق:ة,» خود دلیل 

بر این اشت. که متطظور از تخصله" ,هر کر تمی‌توانید تین: زنان عدالت بر فر از 

کنند هد کید که قزر این فخنا خررضن بورنید: 6 آنن‌دنست که قذرم:فر عدالت 
را بطور مطلق نفي کند تا نتیجه‌اش این باشد که به انضمام آن با جمله: 
«فان منم م الا تقدلو فواچدق» ازدواج متعدد 7 دز استام لغو شود, همچتانکه 
هرقدر هم که کوشش کنید و حرص بورزید ِِ بین چند زن رفتاري 
عادلانه داشته باشید و جمله دوم مي‌فرماید: اکر نتوانستید عدالت برقرار 
کنید به يك زن اکتفا کنید. پس نتیجه حاصل از انضمام این دو ایه این 
مي‌شود که تعدد زوجات در اسلام ممنوع و ملغي است.) و این اشتباه 
بزرگي است, براي اینکه جمله: «قلا تمیلُوا 
زندگي‌با همسران متعدد, با رعایت‌مساوات و عدالت (1053) 
کل‌المَیل...,» مي‌فرماید: چنان نباشد که يكي از زن‌ها بطور كلي مورد 
ترا شتا واقع گشته, مثل زني بشود که اصلا شوهر ندارد, و این خود 
دلیل بر این است که جمله: «هرگز نمي‌توانید....» مي‌خواهد عدالت واقعي 
و حقيقي را نفي کند و بفرماید شما نمي‌توانید بین چند همسر عدالت 
واقعي را برقرار نموده (حتي علاقه قلبي خود را بین انان بطور مساوي 
تقسیم کنید,) پس ان مقدار عدالتي که تشریع شده. عدالت تقريبي است. 
ان هم در مرحله رفتار نه در مرحله علاقه قلبي و عدالت تقريبي در مرحله 
رفتار امري است ممکن (همچنانکه مي‌بينيم بسياري از افراد با تقوا و 
متدین این عدالت را رعایت مي‌کنند و رفتاري یکسان با همسران خود 
دارند, هرچند که در دل يكي را از دیگگران بیشتر دوست بدارند.) 
سنت رسول خدا صلي‌الله علیه و آله_ و عملکردمسلهانانبه ان نت ور 
ی کر ال 1 
(104) خانواده 


بود و آن جناب از رفتار مسلمانان با زنان متعدد خود اطلاع داشت و 
ايرادي به آنان نمي‌گرفت و همان سنت تا عصر حاضر در بین مسلمین 
برقرار و متصل مانده و همه اینها دلیل , بر بطلان آن توهم است. 

علاوه بر اینکه توهم مذکور باعث مي شود بگوئیم: اولٍ آیه تعدد زوجات که 
مي‌فرماید: «فانکخوا غا طات لکد هم النهاء عتی و تلارت و ژباع,» صرف 
فرضي است عقلي که در عالم خارج حتي يك مصداق هم ندارد و این 
نظربه باطلي است که کلام خداي سبحان اجل از مثل آن است. 
خداي تعالي بعد از دستوراتٍ و نصايحي که در امر معاشرت با زنان داشت 
با جمله: «وان تلخوا و توا قَانّ ال کان عَمُورا رَحیماء» مردان را 
تشویق و ترغیب کرده به اینکه هرگاه امارات و نشانه‌هاي ناسا زگاري را 
دیدند» بلادرنگ درصدد اصلاح برایند 

زندگي‌با همسران متعدد, با رعایت‌مساوات و عدالت (105) 

و بیان فرموده که این اصلاح کردن خود يكي از مصادیق تقوا است و تقوا 
هم به دنبال خود مغفرت و رحمت را مي‌آورد و اين جمله بعد از جمله: 
» والصْلحْ حَبْرٌ.» و بعد از جمله: «و ان تُحْسنُوا و تلو ۰۱ در حقیقت 
تأكيدي است بعد از تأکيدي دیگر. (1 


ی از نس با خقازم ب خامعی اریطای 


«... و عاشُومْنّ بالْمَغعژوف قان کَرِهَتمومْنَ ققسیاً آن تکُرَهُوا سَیِئا و 
بَْع [ّالغ فیه ترا کنیراء» 

1- المیزان ج: 5 ص: 156 . 

(106) خانواده 

«... و با زنان بطور شایسته معاشرت کنیته ۵ اکر از آنان بدتان قف اند باید 
بدانید که ممکن است شما از چيزي بدتان بياید که خدا خیر بسیار را در آن 
نهاده باشد.» (19 / نساء) ۱ 
کلمه معروف به معناي هر امري است که مردم در مجتمع خود ان را 
بشناسند, و آن را انکار تکنندء و بدان جاهل نباشند, و چون دستور به 
معاشرت کردن با زنان را مقید فرمود به قید معروف قهرا معناي امر به 
معاشرت با زنان معاشرتي است که در بین فا هو روت به این امر يعلي 
مسلمانان معروف باشد. و معاشرتي که از نظر مردان معروف و شناخته 
شده, و در بین آنها متعارف است. این است که يك فرد از جامعه, جزتي 
بانتد سوم حامه ی در کل اه سل ای اس مسا وی 
باشد 

حکم معاشرت شایسته با زنان در جامعه اسلامي (107) 

با دخالتي که سایر اعضاء دارند, و در نتیجه تأثیرش در بدست آمزن ظر ضر 
تعاون و همكاري عمومي به مقدار تأثیر سایر آفراد باشد, و بالاخره همه 
اراس ای کی فا ود مسرت ایت را هروس طانت 
دارد و جامعه نیازمند محصول آن کار است انجام دهند, و آنچه از محصول 
کارش موردنیاز خودش است. به خود اختصاص دهد و مازاد را در اختیار 
سایر افراد جامعه قرار داده, در مقابل از مازاد محصول کار دیگران انچه 
لا زم دارد بگیرد, این آن معاشرتي است که در نظر افراد جامعه معروف 
آستره اما ا کیت فرد از جاحعه بر این زفتار کنو و عاوم اشته که عبر 
این ها بل فرص دار ده ان این است که یران یه او مق تشد و 
استقلال او در جزئیت براي جامعه را باطل نموده, تابع و غیرمستقل 
سازند. به آين معنا که دیگران از حاصل کار او بهره‌مند بشوند. ولي او از 
حاصل کار دیگران بهره‌اي نبرد. و شخص او 

(108) خانواده 

زاهوره استا فراز دخد 

و خداي تعالي در کتاب کریمش بیان کرده که مردم همگي و بدون استئنا 
چه مردان و چه زنان شاخه‌هائي از يك تنه درختند, و اجزا و ابعاضي هستند 
براي طبیعت واحده بشریت» و مجتمع در تشکیل یافتن محتاج به همه این 


اجزا انست,همان بقداز که‌محام جشتن غزدان است ام جسن وتان 
خواهد بود. همچنان که فرمود: «بَعْصُکم من بتعض ‏ همه از همید.» 
قا و موم اقا ترا ان معا تداوی که هی اف وی اف نو 


2 


مرد خصلتي مخثص به خود داشته باشد, مثلا نوع مردان داراي شدت و 
قوت باشند, و نوع زنان طبیعتا داراي رقت و عاطفه باشند. چون طبیعت 
انسانیت هم در حیات تكويني و هم اجتماعیش نیازمند به ابراز شدت و 
اظهار قوت است, و هم محتاج به اظهار مودت و 

حکم معاشرت شایسته با زنان در جامعه اسلامي (109) 

رحمت است. همچنانکه تیا هندب ان است که دیگران نسبت به او اظهار 
شدت و قوت کنند و هم اظهار محبت و رحمت نمایند, و این دو خصلت دو 
مظهر از مظاهر جذب و دفع عمومي در مجتمع بشري است. 

روي این حساب دو طایفه مرد و زن از نظر وزن و از نظر اثر وجودي با 
هم متعادلند, , هم چنانکه افراد طایفه مردان با همه اختلافي که در شوّون 
طبيعي و اجتماعي دارند. بعضي قوي و عالم و زيرك و بزرگ و رئیس و 
مخدوم و شریف, و بعضي دیگر ضعیف و جاهل و کودن و مرئوس و خادم و 
پست‌آند, و همچنین تفاوت‌هائي دیگر از این قبیل دارند در عین حال 
از نظظر وزن و تاثيري که در ساختمان اين مجتمع بشري دارند 
متعادلند. 

مجتمع سالم و 

(110) خانواده 

دور از افراط و تفریط منبعت مي‌ شود از وق مجنمعي که طبق سنت 
فطرت تشکیل شده و عمل مي‌کند و از آن منحرف نمي‌شود., اسلام نیز در 
آیه موردبحث و دستورات دیگر و است ۳ جافت ر برطرف 
هیچ چاره‌اي جز این نیست که حکم ت نسویه ِِِ در ان جاري شود, 
و این همان است که به عبارت دیگر از آن به حریت اختصاعی و ازادی نان 
و مردان تعبیر مي‌کنيم. و حقیقت آن این است که انسان بدان جهت که 
انسان است داراي فکر و اراده است, و نیز داراي اختیار است. مي‌تواند 
آنچه برایش سودمند است از آنچه مضر است انتخاب کند, و در این 
اختبارش استقلال دارد, و همین انسان وقتي وارد اجتماع مي‌شود. در ان 
حال نیز اختیار دارد, و لیکن در حدودي که مزاحم با سعادت مجتمع انساني 
نباشد, در این چهار ديواري استقلال در انتخاب را دارد, و هیچ مانعي 

حکم معاشرت شایسته با زنان در جامعه اسلامي (111) 

نمي‌تواند از اختیار او جلو بگیرد, و يا او را در انتخاب و اختیار تابع 
بي‌چون و چراي غیر سازد. 


این معنا نیز منافات ندارد با اینکه بعضي از طبقات و یا بعضي از افراد از 
يك طبقه به خاطر مصالحي از پاره‌اي مزایا برخوردار و يا از پاره‌اي 
امتیازات محر وم باشند. فلا مردان در اسلام بتوانند قاضي و حاکم شوند, و 
به جهاد بروند, و بر آنها واجب باشد نفقه زنان را بدهند. و احکامي 7 
این قبیل خاص آنان باشد, و زنان از آنها محروم باشند, و نیز کودکان ناباللغ 
اقرارشان نافذ نباشد, و نتوانند ق لا معامله کنند, و مکللف به 
تکالینف اسلام نباشند, و امثال این احکام که در مر (و 
افرادي که از تصرفات مالي محجورند), در کتب فقهعمي ذکر 
شده است. 

اتخافت ۳ 

(112) خانواده 7 

مجتمع مي‌شود. و علتش اختلافي است که در وزن اجتماعي انان است., در 
عین اینکه همه در اصل داشتن وزن انساني و اجتماعي شریکند. 
چون ملاك در داشتن اصل وزن انسان بودن و داراي فکر و اراده 
بودن است., که در همه هست. 

البته این را هم بگوئیم که این احکام اختصاصي مختص به شریعت مقدسه 
اسلام نیست., بلکه در تمامي قوانین مدني و حتي در همه اجتماعاتي که 
براي خود سنتي دارند کم و بیش یافت مي‌شودر هرچند که قانون نداشته 
باشند, و زندگیشان جنگلي باشد, و با در نظر گرفتن اين مطالب اگر 
بخواهیم همه را در يك عبارت کوتاه بگنجانیم جامع‌ترین آن عبارات 
جمله ۳ است که مي‌فرماید: 5 عاشژوهن بالمعژوف» که 
4 «قَان کَرفتقو مق ققسیاً آن‌تکرهوا سنا و یَعْقَل‌اللَهْ فیه خیرا 
کثیراء» از 

حکم معاشرت شایسته با زنان در جامعه اسلامي (113) 

قبیل اظهار يك امر مسلم و معلوم, به صورت امري مشکوك و محتمل 
است., تا غریزه تعصب را در شنونده تحريك نکند. 

خواهي پرسید چرا قران با تعبیر ملایم خواست رسوم و تعصبات مخاطب 
را تحريك نکند؟ جوابش این است که مجتمع بشري در آن روز يعني در 
عصر نزول قرآن زن را در جایگاه و موقعيتي که در متن واقع دارد, جاي 
نمي‌داد. و از اینکه زن را جزء اجتماع بشري بداند کراهت داشت. و حاضر 
نبود او را مانند طبقه مردان جزء مقوم بشمارد, بلکه مجتمعاتي که در ان 
عصر روي پاي خود ایستاده بودند, يا مجتمعي بود که زن را موجودي 
طفيلي و خارج از جامعه انساني و ملحق بدان مي‌دانست.؛ ملحق 
دانستنش از باب ناچاري بود. چون مي‌خواست از وجودش استفاده کند, و 


پا مجنمعي بود که او را انسان مي‌دانلست,؛ ولي انساني ناقص در انسانیت, 
نظیر کودکان و 

(114) خانواده 

دیوانگان؛ با این تفاوت که کودکان بالاخره روزي بالغ مي شوند؛ و داخل 
انسان‌هاي تمام عیار مي شوند؛ و دیوانگان نیز احتمالاً روزي بهبودي 
مي‌يافتند, ولي زنان براي همیشه به انسانیت کامل نمي ر سیدند, در ننليیجه 
باید براي هميشه در تحت استيلاي مردان زندگي کنند. و شاید این که در 
جمله: «قانْ کرهتَمَومهنْ....» کراهت را به خود 3 نسبت داد و 
ات ار 0 کات وا ویر اس 
زنان کراهمت داشتید,) به خاطر این بوده که به این معنا اشاره 
کرده باشد. (1) 


4 الب انمض 2101 

نهی از اجراي نظرات‌خلاف هر رای و وتان رو 1 

«یا نا الذین امَُوا ان من آَواجكُم و آولادکمَ عذوّا کم قادَروَفم و ان 
تفه تَعفوا| و تصفخوا و تغفر وا فان‌اللهة عَفْورٌ رحيم,» 

9 اي كساني که ایمان آوردید! بعضي از همسران و فرزندان شما 
دشمن شمایند از آنان بر حذر باشید و اگر عفو کنید و از خطاهایشان 
بگذرید و بدیهایشان را ندیده بگیرید کاري خدايي کرده‌اید چون خداي‌تعالي 
هم غفور و رحیم است:» (14/تغابن) 

«اتم ]| ا وال و آولاذکم فنت-4 و ال عْده جر عَظيم.» 
«جز این نیست که اموال و اولاد شما فتنه و مایه 2 شمایند و نزد 
خدا اجري عظیم هست.» (15 / تغابن) 

(116) خانذاده 

مم‌وتانه مس فعارد که سعصی: ار ححسران همین که با آان شین 
مي‌ورزند بدان علت مي‌ورزند که شوهرانشان ایمان دارند, و عداوت به 
خاطر اسان خر اه نمی اند عس اه اف کان ضان. ع تیاه 
عافد هر ان کود رز ار ال ها یا ان اغمال صالجدام. کر 
مقتضاي ایمان است, 1 قبیل انفاق در راه خدا و هجرت از دارالکفر 
خودداري از انفاق در راه خدا| را بر انان تحمیل کنند, چون دوست مي‌دارند 
شوهران بجاي علاقمندي به راه خدا و پیشرفت دین خدا و مواسات با 
بندگان خدا, به اولاد و همسران خود 

نهي‌از اجراي نظرات‌خلاف شرع‌همسران و فرزندان (117) 

علاقمند باشند, و براي تاخسن آسایش آنان به دزدي و عصب مال مردم 
د ست بزنند. 

پس خداي سبحان بعضي از فرزندان و همسران را دشمن مومنین 
شمر ده البته دشمن ایمان ایشان, و از این جهت که دشمن ایمان ایشانند 
شوهران و پدران را وادار مي‌کنند دست از ایمان به خدا بردارند, و پاره‌اي 
اعنال صااحه را شام و سا عضی اد ان کسید و منم را 
مرتکب شوند؛, و چه بسا موّمنین در بعضي از خواسته‌هاي زن و فرزند 
به خاطر محبتي که به آنان دارند اطاعتشان بکنند, و ل_ذا| در آنسة 
شریفه مي‌فرماید: از اين گونه زنان و فرزندان حذر کنید, و رضاي آنها 


را مقدم بر رضاي خدا نگیریدا 

«و ان تعفوا ع تَصقخوا و تغفرغا ان اللة عَفور رَحيمُ,» سه جمله «تَقفوا, « 
و «تَطْقَحُوا,» و «تَغُفروا» مي‌خواهند مومنین را تشویق کنند به اينکه اگر 

زن و 

(118) خانواده 

فرزندانشان اثار دشمني مذکور را از خود بروز دادند, صرفنظر کنند, و در 

عین حال برحذر باشند که فریب آنان را تخورند. 

«اتّما مَوالکَم 5 اولاذکم فتت-۸ 5 ال ب: و مر عظيم,» کلمه 

فتنه بة. معناي گر فتاری‌هایین است. که جنبه آزمایش. دارد. و آزمانش. بودن 

اموال و فرزندان به خاطر این است که این دو نعمت دنيوي از زينت‌هاي 

جذاب زندگي دنیا است. نفس ادفینه نوی ان دو آن چنان جذب مي‌شود 

که از نظر اهمیت همپایه آخرت و اطاعت پروردگارش قرار داده, رسما بر 

سر دو راهي قرار مي‌گیرد. و بلکه جانب آن دو را مي‌چرخاند, و از آخرت 

غافل مي‌شود, همچنان که در جاي دیگر فرمود: «ألمال اون زيتة 

الحیوة‌ال5: ۰ (46 / کهف) 

و تعبیر ۳ موردبحت کنایه از نهي است. مي‌خواهد از غفلت از خدا به 

وسیله مال و 

نهي‌از اجراي نظرات‌خلاف شرع‌همسران و فرزندان (119) 

اولاد نهي کند, و بفرماید: با شيفتگي در برابر مال و اولاد جانب تخد 

را رها نکنید, با اينکه نزد او اجري عظیم هست. (1) 

1- المیزان ج: 19 ص: 515 . 

(120) خانواده 


فصل سوم:بچه داري 


حکم شیر دادن به بچه» و وظایف والدین 


لاک فلا جناح ح لیم ذا سَلَمتمة ما ائَیِنمٌ تاه فِ والئْفُوا اللة اعْلَموا 
آنّ اللة بما تقعلون بصیز» 

«ماذر ان فرزندان خویش را دو سال تمام شیر دهند, براي كسي که 
مي‌خواهد شیردادن را کامل کند, و صاحب فرزند خوراك و پوشاك آنها را 
به شايستگي عهده‌دار است, هیچکس بیش از توانش مکلف نمي‌ شود هیچ 
مادري به سبب طفلش زیان نبیند و نه صاحب فرزند به سبب فرزندش, 
وارث نیز مانند این را برعهده دارد, اگر پدر و مادر به رضایت و مشورت 
هم خواستند طفل را از شیر بگیرند گناهي بر آنان نیست, و اگر خواستید 
براي فرزندان خود دایه بگیرید, اگر فردي را که در ۷ مي‌گیرید به 
شايستگي به او حقي بدهید گناهي بر شما نیست. از خدا بترسید و 
بدانید که خداه بيفاي اعمال شما است.» (233 / بقره) 

(122) خانواده 

حکم‌درآیه شریفه تنها درمورد «والده» و «ولد» و «مَوَلْودْلّه» بعني والد 
تشریع شده است. و امااینکه‌چرا بجاي تِ کلمه «ه و له» (آن‌کس که 
فرزند براي‌او متولدشده,) را به کار برده ؛ ؟ براي این بوده که به حکمت 
حکمي را که تشریع کرده اشاره نموده باشد, يعني بفهماند پدر به علت 
اینکه فرزند براي او متولد مي‌شود و در بیشتر احکام زندگیش ملحق به 
اوست - البته در بیشترش نه همه احکام که بیانش در ایه تحریم خواهد 
آمد. ناگزیر مصالح زندگي و لوازم تربیت و از آن جمله خوراك و پوشاك و 
نفقه مادري که او را شیر مي‌دهد به عهده او است, و این هم به 
عهده مادر او است که پدر فرزند را ضرر نزند. و ازار نکند. 
براي اینکه فرزند براي پدرش متولد شده است. 

حکم شیر دادن به بچه» و وظایف والدین (123) 

حق مطلب در مساله فرزند این است که نظام تکوین فرزند را ملحق 
به پدر و مادر, هردو مي‌کند. براي اینکه هستي فرزند مستند به هر 
دوي آنها است: و اما اعتبار اختماعي البته در این باره مختلف است: 
بعضي از امت‌ ها فرزند را ملحق به مادر مي‌دانند, و بعضي به 
پدر, و ایه شريفه, نظریه دوم را معتبر شمرده و با تعبیر از پدر به 


۰ 


«مولوذ له» به این اعتبار اشاره کردم است. 

در تفسیر عياشي در ذیل آیه : 5 الوالداث یرضعن آولادهتّ... > از امام 
صادق علیه‌السلام روایت آمده که این آیه را تلاوت کرد. سپس فرمود: 
فرزند, مادام که شیر مي‌خورد متعلق به پدر و مادر است, و هر دو بالسویه 
با فرزندشان مرتبطند, ولي همینکه از شیر گرفته شد پدر از مادر و 
بستگان وي به او نزدیکتر و سزاوارتر است, ۱ ۷ 
با روزي چهار درهم او را شیر بدهد. و مادر گفت من پنج درهم مي‌گیرم. 
پدر 

(124) خانواده 

قانونا مي‌تواند فرزند را از همسرش بکیزد: و به دایه بدهد, لیکن این عمل 
اخلاقا درست نیست., و نوعي اجبار و خشونت نسبت به فرزند است. 
و او را در دامن مادرش باقي گذاشتن به لطف و مهرباني و مدارا 


دوره کامل شیردادن 


5 الوالداث + یاضعن آولادهن حَوَلَیّْنِ کاملیّن... 

«مادران. فرزندان خوبش را دو سال تمام و ۲ 
«اضاع» به معناي مکیدن پستان به ۳97 نوشیدن شیر از ان 
است., و 

دوره کامل شیردادن (125) 

«حوّل» به معناي سال است. و اگر سال را حول (گردش) نامیده‌اند به 
خاطر این است که سال مي‌گردد و اگر حول را به وصف کمال 
مقید کرد. براي این بود که سال اجزاي بسياري دارد. دوازده ماه و 
سیصد و پنجاه و پنج روز است. و چه بسا مي‌شود که به مسامحه 
یازده ماه و يا سیصد و پنجاه روز را هم يك سال مي‌نامند, مثال 
مي‌گویند: در فلان شهر يك سال ماندم, در حالي که چند روز 
کمتر بوده است. 


حق ادامه شیر دادن مادر مطلقه 


«لصسن واه ان شالت مت ات ۷7:5 

(126) خانواده 

«براي كسي که مي‌خواهد شیردادن را کامل کند.» 

جمله «لِمَن آرادَانیِتَةّ الَضاعة»» دلالت دارد بر اینکه: جضانت (كودكي را 
در دامن پروریدن) و شیردادن حق مادر طلاق داده شده. و موکول به 
اختیار او است. اگر خواست مي‌تواند کودکش را شیر دهد و در دامن 
بپرورد. و اگر نخواست مي‌تواند از اين کار امتناع بورز, و همچنین 
رساندن مدت دو سال را به اخر. حق اوست. اگر خواست مي‌تواند دو 
سال کامل شیر دهد و اگر نخواست مي‌تواند مقداري از دو سال شیر 
داده, از تکمیل آن خودداري کند, و اما شوهر چنین اختياري ندارد. که از 
ابتدا اگر خواست بچجه را از همسر مطلقه‌اش بگیرد و اگر نخواست 
نگیرد, البته در صورتي که همسرش موافق بود, مي‌تواند يكي از دو 
طرف را اختیار کند. همچنانکه جمله «قان 

حق ادامه شیردادن مادر مطلقه (127) 

آرادا فصالا...,» این معنا را مي‌رساند. 


رعایت حق حضانت و شیر دادن مادر 


«و علي المَوَلود آ له ررقم و کشوتهن بالَْعژوف لاف تَفْسن ال ِ 

لاتضار واه بولدهاً و لا مَوّلود له بولده و5 لس الوارثِ 0 فتل ون 

و صاحب فرزند خوراك و پوشاك آنها را , تم شایص ی عهده‌دار - 

هیچکس بیش از توانش مکلف ۳ هی مادري به سیب 

طفلش زیان نبیند و نه صاحب فرزند, به سب فرزندش, وارت نیز 

مانند این را برعهده... .» 

منظور از کلمه مولود له پدر طفل است و منظور از رزق و کسوت, خرجي 

و لباس 

(128) خانواده 

است. و خداي عزوجل این خرجي و نفقفه را مقید به معروف کرد, ی 

متعارف از حال چنین شوهر و چنین همسر, و آنگاه مطلب را چنین بر 

ی ی ما 

آنگاه دو حکم دیگر هم بر این حکم ضمیمه کرد: 

اول اینکه: حق حضانت و شیردادن و نظیر ان مال همسر است. پس 

شوهر نمي‌تواند به زور میان مادر و طفل جدائي بیندازد, و پا از اينکه مادر 

فرزند شناد را شنز وبا مشاا وی فاص افص نهد حاو ری 

کند, براي اینکه این ۷ مصداق روشسن مضاره و حرج بر 

زن اسنتتت: که دز آیبة شریفه, ان ای شنده است. 

رعایت حق پدر بوسیله مادر 

رعایت حق پدر بوسیله مادر (129) 

دوم اینکه: ۰ زن نیز نمي‌تواند در مورد بچه شوهر, به شوهر مضاره و حرح 

واوت آونو حللا نگذارد پدر فرزند خود را ببیند, و از اين قبیل ناراحتي‌ها 

فراهم کند, , چون در آیه شریفه مي‌فرماید: « لا ۳ والدَهٌ بولدها لا 
94 له بولده: 0 

پدر.» 

پس در جمله موردبحث, هم حکم تشریع مراعات شده, و هم حکم تکوین, 

يعني هم فرموده. از نظر تکوین, فرزند هم مال پدر و هم مال مادر است, 

و از طرفي دیگر فرموده: از نظر نشریع و قانون, فرزند تنها از ان پدر 


است. 


هزينه‌هاي بچه و نفقه همسر مطلقه بعد از فوت پدر 


ِ خانواده 

.. و عَلي ال وارث مل دلك,» 

,. وارتث نیز مانندآین‌را برعهده‌دارد... .» 
از ظاهر آیه ی[ آنچه که به حکم شرع , به گردن در است, 
مانند خرجي و لباس, در صورتي که پدر فقوت شسود داژن وارت 
او خواهد بود. 
(از آنجا که اصل این مسائل مربوط به فقه است در اين موارد باید به کتب 
فقهي مراجعه شود, و آنچه ما در معناي آیه گفتیم موافق با مذهب ائمه 
و را ها ار سس 
معنا استفاده مي‌شود. و همچنین موافق با ظاهر ایه شریفه نیز 
۳ 
و ۳ از امام باقر و پا امام 9 علیه‌السلام روایت ت کرده 
که در ذیل جمله «و علي‌الوارتِ مثل ذلِك,» فرمود: منظور خرج‌است. اگر 
شوهر در همین ایام از دنیا پرود: نفقه رن مالقه‌اش را باید وزکه. اه نذهند. 
و نیز در همان کتاب از امام صادق علیه‌السلام روایت کرده که در معناي 
همین جمله فرمود: وارث هم مانند خود متوفي نباید زن مطلقه را آزار 
دهد مثلا بگوید نمي‌گذارم بچه اش به دیدنش برود و زن مطلقه هم وارت 
را تباید آزار دهد. مثلا اگر ورثه چيزي نزد او دارند از دادنش مضابقه 
نکند, و ورته تباید ند از کنود آ کت یر تسده 


بازگرفتن بچه از شیر 


(132) خانواده 


- 


«قانْ آرادا فصالاً عن تراض ملَهُما و تشاور قلا جناح عَلنهما و ان آروئم آن 
تسترَضغوا أَوَلادكُم قلاجنا عم ادا مه ما2 بالمقروف وائقو 1 


وا آنْ له یما تقملون بَصیژ» 
«اگر پدر و مادر به رضایت و مشورت هم خواستند طفل را از شیر بگیرند 
گناهي بر انان نیست و اکر خواستید براي فرزندان خود دایه بگیرید, اگر 
فردي را که در نظر مي‌گیرید به شايستگي به او حقي بدهید گناهي بر شما 
نیست, از خدا بتر سید و بدانید که خدا 7" اعمال شما است!» 

«قانْ آرادا فصالاً عن تراض منهُما و تشاور...» کلمه فصال به معناي از 
شیر جداکردن کودك است. و کلمه تشاور به معناي اجتماع کردن در 
2 

2 به خاطر حرف فاء که در آغاز دارد تفریبع بر حقي است 
که قبلا 1 زوجه تشربع شده, و به وسیله آن خر از بین 
برداشته شد؛ پس حضانت و شیردادن بر زن واجب و غیرقابل تغییر 
نیست؛ , بلکه حقي است که مي‌تواند از آن استفاده کند, و مي‌تواند ترکش 
کند. 

پس ممکن است نتیجه مشورتشان این باشد که هر دو راضي شده باشند 
بچه را از شیر بگیرند. بدون اینکه يكي از دو طرف ناراضي و یا مجبور 
باشد و همچنین ممکن است نتیجه این باشد که پدر, فرزند خود را به زني 
دیگر بسپارد تا شیرش دهد. و همسر خودش راضي به شیر دادن نشود و یا 
فرضا شیرش خراب باشد, و یا اصلاً شیر نداشته باشد. و یا جهاتي دیگر, 
زن استحقاق دارد به او بدهد, و در همه موارد منافاتي با حق 

(134) خانواده 

زن نداشته باشد, و قید «]ذا لثم ماائیم بالعک روف همین را 
مي‌رساند. 

«واْقوااللة واغلموا آَقّ ال بما تفمَلون تصید!» 

خر.انن جهله: آهز مه نقها منود که که این واه اضااع توت نو 
اعمال باشد, چون احکام نامبرده همه اموري تم و نع وت تاه 
و لذا دنباله جمله فرمود: و بدانید که خدا بدانچه مي‌کنيد بینا است.. ۰ به 
خلاف ذیل آیه قبلي پعني آیه «و [ذا طلفْمْم الساء قَبلغن اجلهُن...» (231/ 
بقرخ) که ور سل آن رد ان عدا ها کید شید مدا وه 


هر چييزي دانا است! 

براي اينکه آیه نامبرده مشتمل بود بر جمله: 5 / کر ضر ار | 
لِتعتذوا, ۳ (231 / بقره) و معلوم است که ضرار و دشمني سیب مي‌ شود 
که از ظاهر اعمال تجاوز نموده, به نیت نیز سرایت کند, و در نلیجه 
پاره‌اي از دشمني‌هايي که در 

بازگرفتن بچه از شیر (135) 

صورت 7 ظاهر نیست انجام دهد, دشمني‌هائي که بعدها اثرش 
معلوم گردد.(1) 

1- المیزان ج: 2 ص: 360 . 

(136) خانواده 


فصل چهارم :پاكيزگي و زناشوئي 


پاكيزگي از نظر اسلام, و پاكيزگي در زناشوئي 


ظهاوت و با کیز کم دز حعانل تجاست از کلماتی ارت که نی در دلت 

اسلام دایر است, و احکام و خواصي براي انها تشریع شده, و قسمت 

عمده‌اي از مسائل ديني را تشکیل مي‌دهد. و این دو کلمه به خاطر 

اینکه بسیار بر سر زبانها است. حقيقتي شرعي و يا حداقل 

حقیقت متشرعه‌اي گردیده است که معناي این 

)137( 

دو جور حقیقت در فن اصول بیان شده است. 

اسلام معناي طهارت و نجاست را معتبر شمرده, و همچنین طهارت و 

نجاست مادي و معنوي هردو را پذیرفته, بلکه در معارف کلیه و در قوانین 

مقرره نیز سرایت داده, بعضي قوانین را اه ,و بعضي را 7 7 

از آن جمله مي‌فرماید: 5 لا تَفربوهن حتي 1 هرن,» (2 22 / بقره) که 

منظور از این طهارت پاکي از حیض ۳ و « ور نيابك قطهرٌ > (4 / مدنر) 
۵ بوید ای کم » (6 / مائده), و «أولايك الذین لَم برد اللَه آن بطم 

ود (1 هانده او ها 7 بَعیْه اطع رون»(79 / واقعه). 

شریعت اتسااش مین ری عدهن خن هاتی را نجس شمرده, مانند: 

_ خون, بول, غاتط, و مني ‏ از انسان و بعضي حیوانات. 

و پاره‌اي حیوانات ده چ حون نوك, 

(138) خانواده ۱ 

و حکتم کرده به اينکه در نماز و خوردن و نوشیدن از انها اجتناب 

و 

و اموري را هم طهیارت خوانده, مانن-د: 

- شستشوي‌جامه و بدن‌ازنجاستي‌که به‌آنهابرخورده کهآن‌راطهارت‌خبیثه 

خوانده, 

و طهارت با وضو و غسل آنطور که در کتب فقهي شرح داده شده به 

دست مي‌آید و آن را طهارت حدثیه خوانده. 

اسلام دین توحید است. و تمامي فروع آن به همان اصل واحد 

تزقدف زور و آن اصل واحد است., که در تمامي فروع دین 

منتشر شسده است. 

از اینجا روشن مي‌گردد که اصل توحید,. طهارت هم هست. طهارت کبرا 

نزد خداي سبحان. و بعد از این طهارت کبرا و اصلي. بقیه معارف کلیه نیز 

ارت ای اس سا افو ار ۱ ار اه اصول ای 

فاضله نیز طهارت باطن از رذائل است؛ و 

پاكيزگي از نظر اسلام, و پاكيزگي 2 زناشوئي (139) 


بعد از اصول اخلاقي احکام عملي نیز که به منظور صلاح دنیا و اخرشهبزنن 
تشریع شده طهارت‌هائي دیگر است. و آیات مذکوره نیز بر همین مقیاس 
انطباق دارد, هم آیه: «یریذ د لمطَهرکَم» (6 / مائده) و هم آیه: «و بطهر کم 
یر 6 دازا هم آیاهریکوه کی سای یار آرنی شخ 


است. 


پاك شدن ماهانه رحم در بانوان 


5 تا یوت ال ععتسن المحی-ض قل فواآدي,» 

هار و ای مسا اب یکین فی‌بر رس تن بگو آن آزآري است براي زنان» (222 / 
بقره) 

«عیض» جریان خون معروفي است که صفات مخصوصي دارد. و زنان 
حاتض 

(140) خانواده 

اینکه محیض را «اَدّي» خوانده. چون خون حیض که به عادت زنان مربوط 
است, از عمل خاصي حاصل مي‌شود که طبیعت زن در مزاج خون 
طبيعي زن انجام مي‌دهد, و مقداري از خون طبيعي او را فاسد و از 
حال طبيعي خارج نموده. و به داخل رحم مي‌فرستد. تا بدین وسیله 
رحم را پاك کند. و یا اگر جنین در آن باشد با آن خون جنین را غذا 
دهد, و يا اگر بچه بدنیا آمده ماده اصلي براي ساختن شیر جهت 
کودك را آماده سازد. 


اوقات کناره‌گيري از آمیزش 


«فاغت اواالستاء تیا لعصیض ولا تا وه حتي ی زان » 
اوقات کناره گيري از آمیزش (141) 

«پس باید که از زنان در حال حیض کناره‌گيري کنید و با ایشان 
نزديکي جنسي ننمائید تا وقتي که پاك شوند.» (222 / 
بقره) 

کلمه «ادّيٍ» را به معناي ضرر گرفتند, «مَحیضّ» را هم به معناي جمع 
شدن با زنان در حال حیبض گرفته, و در معناي آیه هد از نو 
مي‌پرسند آیا در چنین حالي جایز است با زنان جمع شد؟ جواب داده 
شده این عمل ضرر است. و درست هم هست چون پزشکان 
گفته‌اند: طبیعت زن در حال حیض سرگرم پاك کردن رجم, و اماده 
کردن آن براي حامله شدن است. و جماع در این حال نظام این عمل 
را مختل مي‌سازد. و به نتیجه این عمل طبيعي يعني به حمل 
و به رحم زن صدمه مي‌زند. 


(142) خانواده 


«اعیزال» به وان ی گرفتن و دوري گزیدن از معاشرت است, و 
طوائف مختلف مردم در مشتنا له فخیضن ار اع:ه خخاهبی مختلف دارند, بهود 
در آن مسأله شدت عمل به خرج مي‌داد. و در حال حیض زنان, حتي از غذا 
و آب و محل زندگي و بستر زنان دوري مي‌کرد. و در تورات نیز احكامي 
سخت درباره زنان حاثض و كساني که در محل زندگي و در بستر و غیره 
با ایشان نزديكکي مي‌کنند وارد شده است. 

و اما نصارا, در مذهب ایشان هیچ حکمي درباره اجتماع با زنان حائض, و 
کناره‌گيري از آمیزش در اقوام مختلف (143) 

جز اینکه ساکنین مدینه و دهات اطزاف ان. از ان کار آختناب: فی کردندر و 
این بدان جهت بود که اداب و رسوم یهودیان در ایشان سرایت کرده بود, و 
همان سخت‌گيري‌هاي یهود رز در معاشرت با زنان حاثض معمول 
مي‌داشتند. و اما عرب‌هاي دیگر. چه بسا این عمل از مستحب هم 
مي‌دانستند. و مي‌گفتند جماع با زنان در حال حیض باعث مي‌شود فرزندي 
که ممکن است یدید شود خونخوار باشد., و خونخواري در میان عشایر 
صحرانشین صفتي پسندیده بوده است. 

و به هر حال پس اشکه فرمود: «از زنان در حال حیض کناره گيري کنید!» 
هرچند ظاهرش امر به مطلق کناره گيري است همانطور که یهودیان 
مي‌گفتند, و هر‌چند که براي تاکید این ِِ_ بار دوم هم فرمود: 5 لا 
فَرَبُومُنّ» و لیکن جمله: «فائومُنَ من حَیْثْ َمَرَکم اللَه» با در نظر داشتن 
اینکه منظور از: «آنجائي که خدا دستور ِِ همان 

(144) خانواده 

مجراي خون است, که در آخر آیه است. ِِ فرینه است بر اينکه جمله: 
«قاعْتزلوا, » و جمله دوم يعني «و لا تَفرَبُوهنٌ» جنبه کنایه دارند, نه 
تضزیح. و مراد از آمدن: زنان و تزديکی, با ایشان تزدیکی از محل خون 
است فقط, نه مطلق مخالطت و معاشرت. و نه مطلق تمتع و 
لت کيتزري از انسان: 

پس معلوم شد اسلام در مساأله حیض زنان راه وسط را اتخاذ کرده, راهي 
میانه در بین تشدید تمامي که یهود اتخاذ کرده, و در بین اهمال مطلقي که 
نصار| پیش گرفته‌اند, و آن راه میانه این است که مردان در هنگام عادت 


٩ ۰ ۳3‏ ۱ 7 0 ۰ ۱ نفنند ۱ ۱ 
تر رز 
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اوقات مجاز آمیزش 


اوقات مجاز آميزش  )145(‏ م «‌ .۰ ۳ 
. حلي یَطهرّن قاذا تطهَرن قائوف من حیّث امركُم ال اه ال یب 

وان بِجبٌ الَمتَطَهرین,» ۲ 

«... تا وقتي که پاك شوند. پس همینکه غسل کردند مي‌توانید ان طور که 

خدا دستورتان داده با ایشان نزديكي کنید که خدا مردم تائب را دوست 

مي‌دارد و انهائي را هم که در پي پاك شدن هستند دوست 

مي‌دارد.» (222 / بقره) ِ 

طهارت در جمله: «حَتّي یَطهَرُنَ,» به معناي قطع شدن جریان خون از زنان 

است. و در جمله: «فاذ| تطََِنَ.» با ۱ و با 

نق. صعنای فسل کردن. استء و جمله: هنومن هن خیته آمر وم اللذّ...,» 

امري است که تنها جواز را مي‌رساند. و دلالت بر وجوب چون بعد از 

نهي واقع شده, و مي‌خواهد بطور کنایه بفهماند: بعد 

(146) خانواده 

از پاك شدن, و یا غسل کردن زن, نزديكي کردن با او جایز است, و این 

یو است الفف و لابق بة فران کرسم! 

و کر افر نافترده زا مفند کرد بة قید امه کم اللَ» برای این بود که آن 
۳ را تکمیل کرده باشد چون عمل جماع در نظر بدوي امري است لغو و 
لهو, لذا آن را مقید کرد به امر خدا, و با این قید از اموري قرارش داد 
که خ دا تکوینا به آن امر کرده, تا دلالت کند بر اینکه جماع يکي از 
اموري است که تمامیت نظام نوع انساني هم در حیانش و هم در 
بقایش منوط به آن است., پس سزاوار نیست چنین امري را بازیچه 
قرار داد, باید از نداهن يکي از اصول نوامیس تکوینیش 


تظیز زد . 9 
و آیه شریفه: «فانوهن هن یت اد مَرَکُمْ اللَة ۰ از نظر سیاق شباهت به 


اوقات مجاز آمیزش (147) 

«قالأن اف وشن 5 توا ما کتت ال ی ۳ (187 / بقره) و آیه؛ ۳ 
0 اني شنم 5 قضموالاَفسکم,» (2253 / بقره) دارد. 1 پس از این 

شباهت چنین به نظر مي‌رسد که مراد از امر به آمدن 0 موردبجت, 

امر تكويني است. که خلقت و تکوین انسان هم بر آن دلالت دارد, چون 

تن مت مها عصا کی است کم ار اه تاسل فو اعصات ی 

زاید و بیهعوده بود, و نیز مجهز به قوائي است که انسان را به عمل 


شرعي نیست. همچنانکه منظور از ز کتاببت در جمله: «و ابْتَعُو افاکتت 
الا کش همین شاه وا و ناسا اشیت: و این معنا به خوبي 
ناه استفاده مي‌شود. _ 

بعضي از مفسرین به این ابه استدلال کرده‌اند بر اينکه جمع شدن با زنان 
از عقب حرام است, ولي استدلال بسیار سست و نایسند است. براي 
که سای آسایی ی 

(148) خانواده 

از دو پندار است., که هر دو غلط است. پا گمان کرده‌اند که مفهوم: «پس 
نزد ایشان شوید از آنجا که خدا دستور دادهء» این است که از عقب 
مقر کم فرمان کی ارم انکه باند فلس حعظ ود را 
نزديكي از جلو اطاعت مي‌شود. هیچ ربطي به حلیت و حرمت ساير اقسام 
نزديكي ندارد. 


اهمیت پاكيزگي از نظر خدا 


ها لته تست تشن سح الفته یتسه 0 
اهمیت پاكيزگي از نظر خدا (149) 

توبه به معناي برگشتن به سوي خداي سبحان است و تَطهّر به معناي 
پذیرفتن و شروع به طهارت است. يا بگو صرفنظر کردن جدي از پليدي و 
بر کشن سه اصل انیت طظهازت | است, پس در نتیجه هر دو عنوان توبه و 
تطهر در مورد اوامر و نواهي خداء و مخصوصا در مورد طهارت و نجاست 
صادقند, جون کردن نهادن به اوامر خدا| و دست برداري از هرچیز که خدا| 
نبهي کرده, هم تطهر از قذارت است, که مخالف اصل و مفسده‌آور است., 
و هم توبه و بازگشت په سوي خدا است, و به همین مناسبت بوده که 
خداي تعالي حکم در آیه را با جمله: «ِلْ اللّة بْجتٌ اللوابین و یج 
ار ۰ تعلیل نموده است. ۱ 

چون لازم است میان حکم و علتي که براي ان ذکر مي‌شود مناسبت و 
اتطیافی. باشده و. در «ابه مفردیخت خن جکم. آهده: بک. تور کزدن از 
جماع در حال حیض, و يکي 

(150) خانواده ۱ ۱ 

انکام ان مان کر سر ان ال سار آعاتی که اوه تین ور 
جمله موردبحث مطلق آمده, تمامي مراتب توبه و طهارت را ,: به بياني 
و چون کلمه «توابین» صیغه متالفد و به معناي كکسي است که بسیار توبه 
مي کند, بعید نیست این مبالفه را از کلمه متطهرین نیز استفاده کنیم, در 
نتیجه کثرت در توبه و طهارت از هر جهت استفاده شود, هم کثرت از جهت 
نوع توبه و طهارت, و هم از جهت عدد آن دو, آن وقت معنا چنین مي‌شود 
که خدا همه انواع توبه را دوست مي‌دارد, چه اینکه با استغفا ر باشد و چه 
ال ار اما مه 
اعتقادات حقه باشد, و نیز خدا همه انواع تطهر را دوست مي‌دارد. چه 
ايتکة با گزفتن, وصتو و اتجام. سل باشند و چه اینکه با اتجام اعسال 
صالحه اش م عم ایکا کت غاوم حفم با شین هم همه این آناع 
توبه و تطهر را دوست 

اهمیت پاكيزگي از نظر خدا (151) 


مي‌دارد, و هم تکرار ان دو را. 


همسران شما کشتزار شمایند! 


«یساوْکْمْ حژث لَهْغ قانو احرتکم آئي شم و فده وال نمی 
الوا اللة و اعْلَمُوا تک لاف وم 5 بشرالمَوّمنین جح« 
«زنان شما کشتزار شمایند از هر طرف خواستید به کشترآر خود ترانیه ۵ 
در ضند بدبد آوردن يادگاری و تسلي برای خود براتیند و از خدا بروا 
کید فت ید که شم او را دیدار خواهید کرد و مومنینن را بشارت 
ده!» (223 / بقره) 
(152) خانواده 
نسبت زنان به جامعه انساني نسبت کشتزار است به انسان کشت کار 
همانطور که کشتزار براي بقاي بذر لازم است, و اگر نباشد بذرها به کلي 
نابود مي شود و دیگر غذائي براي حفوظ _ و ابقاي آن تف ما ند 
همچنین اگر زنان نباشند نوع انساني دوام نمي‌یای. و نسلش قطع 
مي‌شود. 
آري خداي سبحان, تکون و بدید آمدن آنسان: و یا بکو به صورت انسان 
درآمدن ماده را تنها در رحم مادران قرار داده, و از سوي دیگر طبیعت 
مردان را طوري قرار داده که متمایل و به سوي زنان است با 
اینکه مقداري از آن ماده اصلي در خود مردان هم وجود دارد, و در نتيجه 
میان دو دسته از انسانها مودت و رحمت قرار داده و چون چنین بوده قطعا 
غرض از پدیدآوردن اين جذبه و کشش, پدیداوردن وسيله‌اي بوده براي 
تفای نوع/ بسن دیکر معنا تداردم. آن. زا مفید به وفتن. .و با محلی: مفین 
نموده, از 
همسران شما کشتزار شمایند! (153) ۲ 
انجام آن در زماني و مكاني دیگر منع کند, بله مگر آنکه در يك مورد 
خاص انجام این عمل مزاحم با امري دیگر شود. امري که في نفسه 
واجب بودهٍ و اهمالش جایز نباشد. و با این بیان معناي جمله: «و 
قدمُوالاتفْسکُم,» به خوبي روشن مي‌شود. 


نتیجه روابط زناشوئي صالح: تولد فرزند صالح و توشه آخرت 


5 قَدم والاَفُس کم او ا ال و اعْلَمُوا اک مُلاقوه و وله مش 
«و درضدد بدید آوردن 1۳ و تسلي برای خود برائید و از خدا پزوا 
کنید و قفا وه که شما او را دیدار خواهید کرد و مومنین را 
بشارت ده!» 

(154) خانواده 

مراد از اینکه فرمود: «قدخه‌الانفسکم 4 . که.خطاب به. مردان است:ه با به 
مردان و زنان هر دوه واداشتن انسان‌ها به ازدواج و تناسل است., تا نوع 
بشر در زمین باقي بماند, و اين هم معلوم است که غرض خداي سبحان 
از بقاي نوع بشر در زمين, بقاي دین او, و ظهور توحید و پرستش او 
است. و براي این است که جوامع بشري باشند تا با تقواي 
عم وم‌ميم شود او را بپرستند, همچنانکه فرمود: «و ما حلفت 
الجتن 5 لس الا لیعبدون» (56 / ذاریات). 

پتابراین آکر شتوزاتي. مي‌دهد. که. با خیات آنان و بقایشان مرثبط است: 
براي اين است که به اين وسیله آنان را به عبادت پروردگارشان برساند, 
نه براي اینکه بیشتر به دنیا بگروند. و در شهوات ت شکم و فرج فرورفته, 
در وادي غي و غفلت سرگردان شوند. 

پس مراد از جمله: «و براي خود مقدم بدارید,» هرچند مسأله توالد و 
تقدیم داشتن ۱ 

روابط زناشوئي صالح: فرزند صالح و توشه اخرت (155) 

افرادي جدیدالوجود به بشریت و جامعه است, بشريتي که همه روز افراد 
زيادي ان ان دستخوش ها و فنا مي شود و به مرور زمان عددش نقصان 
مي‌پذیرد. و لیکن این في نفسه نیست غرض به خود توالد تعلق 
نگرفته, بلکه براي این است که با توالد و امدن افرادي جدید به روي زمین 
ذکر خداي سبحان در زمین باقي بماند. و افراد صالحي داراي اعمال صالح 
تذند. آبند, تا خیرات و مثوباتشان هم عاید خودشان شود. و هم عاید 
پدراني که باعث پدید آمدن آنان شدند, همچنانکه فرمود: «و 3 
قدَموا 5 انارزهم. دا (12 / یس) 

بياني که از نظر خواننده گذشت این احتمال را تأّیید مي کند که مراد از 
تقدیم براي خود, از پیش فرستادن اعمال صالح است. براي روز قیامت. 
همچنانکه در جائي دیگر فرموده: «یوم بلط الم ء ما قَدمث یداه,» 
(40 / نبا) و نیز فر موده: 

(156) خانواده ۱ 

«وَمانقَدَموا سک من یر تجدوة عندالله هو خیرا و اغظم آیرا.» 


(0 ول 

پس جمله: «و قََموالاَفيكُم و الوا ال و اعلَفوا آَمْ قلاقوة» از نظر 
سیاق نظیر آیه: «یا با الذین 39 توا ال و لتلْظَر تفس ما قَدّمت لقد و 
القوا الله ان اسف عون (1/حشر) می اند 

ینس مراد از سا موردبجت (و خدا| داناتر است), تقدیم عم 
صالح و تقدیم اولاد به این امید است که اولاد نیز افرادي صالح 
براي جامعه باشند. ً 

و مراد از جمله: «ع القوا اللق....» تقوا به صورت عمل صالح در 
خصوص نزديكکي با حرت است. و خلاصه مي‌خواهد بفرماید: د 

نزديكکي با زنان از حدود خدا تعدي نکنید و پاس حرمت خدا را بدارید, و 
محارم خدا 1 هنك مکنید! 

و مراد از جمله: «و اعْلَمُوا کم مُلاقوغ..,» تشویق به تقوا و شکافتن 
معناي آن هت ۲ 

روابط زناشوئي صالح: فرزند صالح و توشه اخرت (157) 

مي‌فرماید: از روز لقاي الله و سوء حساب بتر سید همچنانکه در ای سوره 
حشیر هم که مي‌فرمود: «وا تقو اللة آن ال کب بماعملون:»تقوا به‌معنای 
ترس‌ازخداست., و اطلاق کلمه «بدانید» و اراده لا زمه آن که همان مراقبت 
و تحفظ و اتقا باشد, امري است که در کلام شایع است, از آن جمله خداي 
عزوجل فرموده: «وَاعَلَمَوآا آنَ اللة یَجُو الم ء و 5 ود ,۰ (24 / انفال) 
که اهر او اه 9 | 
داشته باشید, از حائل شدن خدا میان شما و دلهایتان. و چون عمل صالح و 
ترلتان از ودوذ حساب از لوازم خاصه ایمان بود لذ| در آخر کلام فرمود: 

«و بَشرالْغْوّینین.» (1) 

[ اله زان جح 2 رت را و 

(158) خانواده 


فصل پنجم :رفتار با محرم و نامحرم 


خکسم خخ اب 


«یا لیف لرواجك و بنایك ‏ و ساءالَومنین دنین علَنْهنْ من جلاببيهت 
دلك آکنی آن شقن قلا نون و کان الا ِِ ۱ 

«هان اي پیامبر! به همسرانت, و زارت و زنان موّمنین, بگو تا جلباب 
خود پیش بکشند., بدین وسیله بهتر معلوم مي‌شود که زن 
مسلمانند, در 

)159( 

نتیجه اذیت نمي‌بینند, و خدا همواره آمرزنده رحیم است.» (59 / 
احزاب) 

حلابیب 11 جامه‌اي است سرتاسري که تمامي بدن را مي‌پوشاند, و پا 
روسري مخصوصي است که صورت و سر را ساتر مي‌شود, و منظور از 
جمله «پیش بکشند مقداري از جلباب خود را,» این است که ان را طوري 
بپوشند که زیر گلو و سینه‌هایشان در انظار ناظرین پیدا نباشد. 

«ذلك آوني آن بغعرّفن ‌قلا بوْدَبْنَ.» يعني پوشاندن همه بدن به شناخته شدن 
به اینکه اهل عفت و حجاب و صلاح و سدادند نزديك‌تر است, در نتیجه 
وقتي به این عنوان شناخته‌شدند, دیگر اذيت‌نمي‌شوند, يعني اهل‌فسق و 
فجور متعرض آنان نمي‌گردند.(1) 

1 الفت ازج 16 ص 511 

(160) خانواده 


زنان مسن, استثنائي بر حکم عمومي حجاب بانوان 


«و الْقَواعذ من اللساء اللاتي لایزجخون یکاحا قلَیْسَعَلَْهنَ جُناخ آن‌یَصَفن 
تيابقن غیر مَتبرزجات بزيتة و آن یَستَفففن < حَیرّ لهْنْ و اللة کب 
«و زنان وامانده که دیگر امید شوهر کردن ندارند 7 خود 
نشان ندهند گناهمي ندارند اگر جامه خویش بگذارند, و در عین 
حال خودداري کردن برایشان بهتر است و خدا شنوا و داناست.» 
(60 / نور) 

زنان مسن, استثنائي بر حکم عمومي حجاب بانوان (161) 

کلمه «قواعد» ات قاعده به معناي زني است که از نکاح بازنشسته باشد, 
ی 12 کلمه «تَبةج « 0 این ات محاسن و 
زيبايي‌هاي خود را که باید و اظهار کند. 

که بر هر زني حجاب واجب است للا زنان مسن. که مي‌توانند بي‌حجاب 
باشند, البته در صورتي که کرشمه و تبرج نداشته باشند. 

و جمله «و آن یَستَعْففن خَیْر لَهْنْ,» کنایه است از خوديوشي, يعني همین 
زنان ,سالخورده تب کر توا ۳ بیوشانند بهتر از برهنه بودن است. و جمله 
«و اللَه سمیع عَليمّ,» تعلیل حکمي است که تشریع کرده. و معنایش این 
است که 1 شنوا است 

(162) خانواده 

آنچه را که زنان به فطرت خود درخواستش را دارند. و دانا 


«قل لْمْوّنین بَفْصُوا من آتصارجخ و یَحََظوافروجَهَم دك آژكي هم ان 
الة خَبیر بم] بَطتعون,» 

«به مردان موّمن بگو دیدگان خویش را از نگاه به زنان اجنبي بازگیرند و 
فرجهاي 

1 المیز ان ۶ گا ض: 227.. 

امر به مردان براي حفظ نگاه خود از نامحرمان (163) 

خویسش زا نکهدارند این برای آنشان باکیزه‌تر است. که خدا از کارهایی. کذ 
مي‌کنید آگاه است.» (30 / نور) 

کلمه ص به معناي روي هم نهادن پلك‌هاي چشم است. در جمله «قل 
لِلْفْوْینینَ یَعْصُوا من‌ابصارهم,» قول در اینجا به معناي امر است, و معناي 
۳ 
آن این است که: ایشان را امر به غض و چشم‌پوشي کن که اگر امر 
بكني چشم خود را مي‌پوشند. و اين آیه به جاي اینکه نهمعي از چشم 
چراني کند, امر به « و فرقي ندارد, آن امر این نبهي 
را هم افاده مي‌کند و چون مطلق است. نگاه به زن اجنبي را بر 
مردان؛ و نگاه به مرد اجنبي را بر زنان تحربسم فرموده است. 
(164) خانواده 


امر به مردان براي پوشاندن فروج خود از نامحرمان 


« تتقطوافر خیم به فعتاق این انست که به یشان اضر کم تفر شود 
را حفظ کنند و کلمه «فرح» به معناي شکاف در میان دو چیز است که با 
آن از عورت کنایه آورده‌اند, و در قرآن کریم هم که سرشار از اخلاق و 
ادب است هميیشه این کنایه را استعمال کرده, به طوري که راغب گفته 
عورت شده است. َ 

و مقابله‌اي که میان جمله یعْصَوا من‌آبصارهم,» با جمله «و 
ان هارمه این عضتا را مي‌رسانتد که مراه ادسعطا فروج 
توغانون آن از سر عافحرسان استن. به حفظ آن. ار شاه ادا که 
بعضي پنداشته‌اند, در روایت هم از 


امام صادق علیه‌السلام رسیده که فرمود: تمامي آياتي که در قرآن درباره 
حفظ فروج هست به معناي حفظ از زنا است. به غیر این ایه که 
منظور در آن حفظ از نظر است. 

یرباص ویر این سره وا نا ماه وی 
تقیید کرده, و گفت مدلول آیه تنها نهي از نظر کردن به عورت. و امر 
به پوشاندن ان است. ۱ 

انگاه به مصلحت این حکم اشاره نموده, و با بیان ان مردم را تحريك 
مي‌فرماید: این بهتر شما را پاك مي کند, علاوه بر این خدا| به انچه 


امر به زنان براي حفظ نگاه و پوشاندن فروج خود از نامحرمان 


(166) خانواده 


۵ .]. 92 9 + آ اب هی اب هه شاه وه ر 
5 فل مَوّمناتِ بعه یعطَضصن من ابصارهن و ,ٍ فروَجَهُنٌ و لا یبدیر 


خویش را حفظ کنند و زینت خویش را جز آنچه آشکار است ند و تا ز ند 

و باید که روپوش‌هایشان را به گریبان‌ها کنند و زینت خویش را نمایان نکنند 
براي 

امر به زنان براي حفظ نگاه و پوشاندن فروج خود (167) 

شوهرانشان, یا پدران و یا پدر شوهران یا پسران و يا پسر شوهران و یا 

برادران و يا خواهرزادگان و يا برادرزادگان و يا زنان و يا انچه مالك ان 

شده‌اند يا افراد سفیه که تمايلي به زن ندارند و يا كودكاني که از اسرار 

زنان خبر ندارند, و مبادا پاي خویش را به زمین بکوبند تا انچه از زینتشان 

که پنهان است ظاهر شود. اي گروه مقمنان همگي به سوي خدا توبه 

برید شاید رستگار شوید.» (31 / نور) 

براي زنان هم جایز نیست نظر کردن به چيزي که براي مردان جایز نیست, 

و بر ایشان هم واجب است که عورت خود را از اجنبي ‏ چه مرد و 

چه زن - بپیوشانند. 

نهي زنان از ظاهر کردن مواضع زینت خود 

(168) خانواده و 

«و لا یبدین تن الا ماظهرمنها,» مراد از زینت زنان. مواضع زینت است, 

زیرا اظهارخود زینت ازقبیل کوشواره و دست‌بند حرام‌نیست. پس 

مرادازاظهار زینت. اظهار محل اآن‌ها است. خداي تعالي از این حکم انچه 

را که ظاهر است استثناء کرده است. و در روایت امده که مقصود از 

انچه ظاهر است صورت و دو کف دست و قدمها مي‌باشد. 


۱ رازم وی ۱ ه استفاده از مقنعه 
۳ زان در تجو ۳ 


«ولیضرِ بُّن یحْفُرِمن علي جبْوِهِنَ» کلمه «حْمُر» جمع خمار, و آن 
جامه‌اي است که.زن سفر خنود را با ان فی‌پیچند: وه زانبد. ان را بد 
سینه اش اویزان مي کند. 

امر به زنان در نحوه استفاده از مقنعه (169) 

و کلمه «جیوب» جمع حیب که معنایش معروف است, و مراد از جیوب, 
سینه‌هاأ است. و معنایش این است که به زنان دستور بده تا اطراف 
مقنعه‌ها را به سينه‌هاي خود انداخته, آن‌را بپوشانند. 


طبقات هفتگانه محارم سببي و نسبي زنان و مجوز اظهار زینت آنان 


«و لاییدین زیتتقن لا لبْعولتَهنَ... او بَني احواتَهن» طوایف 
هفتگانه‌اي که قرآن از آنها نام برده محرم‌هاي تسبي و سببي 
زنان هسنند. و اجداد شوهران حکمشان حکم پدران ایشان؛ و نوه‌هاي 
شوهران حکمشان حکم فرزندان ایشان است. 

(170) خانواده 

و اینکه فرمود: «نسائهنْ» و زنان را اضافه کرد به ضمیر زنان 
براي اشاره به این معنا بوده که مراد از نساء زنان مقمنین است که 
جایز نیست خود را در برابر زنان غیرمومن برهنه کنند, از روایات 
وارده از امه اهل بیت علیهم‌السلام هم همين معف ‏ استفاده 
اطلاق جمله «او ما مَلکت یمائن» هم شامل غلامان مي‌شود و 
صم کنی زان و از روا نیز این اط لاق استفاده مي شود. 

جاو اافین: یر املی اللرتة من التجال:» کلمه اربه: بة معنای ساعت 
او 20 ان خات وی اس سرا با ساب سا 
مي‌کند. و کلمه «مِن الرجالِ» بیان تابعین است. و مراد از اين رجال 
تأبعین؛ تا ای و 
شهوت مردانگي ندارند. 

طبقات رهفتگانه محارم زنان و مجوز اظهار زینت (171 ۳ 

«آو الطفّل‌الذین لمٌ تفر دا | علي عغذرات النساعء» - کلمه «الطفل» کلیت 
زا وتا ری عماعت اطالی که بر عورت‌های نان له ادا 
يعلي آنچه از امور زنان که مردان ازتصریح به آن شرمدارند, 
اطفالز تن ان رادر نمی که و اين به‌طوري که‌دیگران هم گفته‌اند کنابه 
ات 


نهي زنان از پايكوبي براي اظهار زینت خود 


«و لا پصربن لیِعْلَم ما یخفین من زیتتهنّ» مي‌فرماید: «پاهاي خود 
را به زین نزنند تا ای تیور الاتشان از قبیل خلخال و 
گوشواره و دستیبندبه‌صدا درآید. « ۳ 

و تهیوا الی اللّه جمیعا ند او ن لعلْکم تُفْلِحونَ,» مراد از توبه به 
طوري که از 

(172) خانواده 

انتهاء از نواهیش و خلاصه پيروي از راه و صراطش. 


روایات وارده درباره حجاب و رفتار با نامحرمان 


در کافی هش خمد دوع سین از اما صادق عب تسام رات 

کرده که در حديتي درباره واجبات اعضاء فرمود: بر چشم واجب کرده که 
اه دا اه رام رم هو از ایس دحال ست اراس 

کند, ماه ف حض آسن اس 

و خداي تبارك و تعاللي فرموده: «قَل للَمَوْمنین تقو من آبصارهم و 

یحْمَظوا فروَجَهم, ,» و مومنین را نهيي کرده از اینکه به و 

یکدیگر نگاه کنند, و مرد به عورت برادرش نگاه کند, و عورت خود 

را از اينکه دیگران ببینند حفظ کند, 

روایات وارده درباره حجاب و رفتار با نامحرمان (173) 

و نیز فر موده: و قل لِلمَوّهنات یعصضصن من آبُصارهت 5 مظن 

فروَجَهُن» و زنان مومن را نهمي کرده از اینکه به عورت خواهر خود 

نگاه کنند, و نیز عورت خود را از اینکه دیگران به آن نگاه کنند حفظ 

نمایند. 

آنگاه اضافه فرمودند که در هر جاي قرآن درباره حفظ فرح آيه‌اي 

هست مقصود حفظ آن از زنا است, فکتز. ایستزه. آبه. که فتظود .خر آن 

خفظ )وکام ازست. 

در کافي به ند خود از مروك‌بن عبید, ازبعضي‌از اصحاب‌امامیه از 

امام‌صادق علیه‌السلام روایت ت کرده که گفت: به وي عرض کردم: زني که 

به به انسان محرم بیست چه مقدار نگاه به‌او حلال است.؛ فرمود: صورت و 

کف دو دست, و دو قدمها. 

و در قرب الاسناد حهميري از علي‌بن جعفر از برادرش موسي بن جعفر 

علیه السلام نقل کرده که به آن جناب عرضه داشتم: براي مرد چه مقدار 

جایز است که به زن غیرمحرم نگاه 

(174) خانواده 

کند؟ فرمود: صورت و کف دست و محل سوار (دستبند). 

و در كافي به سند خود از عبادبن صهیب روایت کرده که گفت از امام 

صادق علیه السلام شنیدم مي‌فرم ود: نظر کردن به سر امل تهامه, و 

شیامه وی ال اه ی کار سس ای رت ار 

و نیز فرمود: زن دیوانه و کم عقل, که نگاه کردن به موي او و به 

بدنش عيبي ندارد در صورتي است که نگاه عمدي نباشد. 

مولف: گوبا مقصود امام علیه السلام از جمله «در صوري که 

عمدي نباشد,» ربسه و شهوت است. 


ار اه که شا ای لاه الم یم اس نی ی 
علیه‌السلام فرمود: يا علي اولین نظري که به زن اجنبي کني عييي 
ندارد, ولي نظر دوم مسوولیت دارد و جایز نینست. 

زمیات را نم سارم‌هعات مرفا را تافترای ول 

موی تین این «داستت را التر متفر از کمعی ان اشتای و ام ریت 
از بریده از آن جناب نقل کرده, که عبارتش چنین است: رسول خدا 
صام ال تیه الم یه کل فرموی ال نام سمسامخرفان. تعاس وگ 
مکن؛ که اولي برایت بس است, و *ومي را حق نداري. 

قیفر خوا الخامه ان ام سلمه ای درون که کت کرو رش لا 
صلي‌الله علیه و آله بودم, و میمونه هم حاضر بود که پیسر ام مکتوم اتن 
این در موقعي بود که ما را به حجاب امر فرموده بود, به ما فرمود: 7 
پرده شوید, عرضه داشتیم پا رسول الله ابن ام مکتوم که نابینُا است ما 
را نمي‌بیند؟ فرمود آیا شما هم نابینایید؟ مگر شما او را نمي‌بینید؟ 
مولف: این را الدر المنور هم از اببي داوود و ترمدذي و نسائي 
هدن فده امد کف رای ااسرعیا امام ان یلاخ ار ای 
کرده که فرمود: 

(176) خانواده 

سزاوار نیست براي زن که در برابر زنان بهود و نصاري برهنه شود, چون 
مي‌روند و نزد شوهران خود تعریف مي 

و در مجمع الببان در ذیل جمله: «آو ما اک مت آیمائف 4 گفته 
ات کی او اور ار اس هی کر 9 
ق این فول از: امام صتادق علیه السلام: هم روایت شده است. 

و در کافي به سند خود از عبدالرحمان‌بن ابي عبدالله روایت کرده 
که گفت: از آن جناب پر سیدم . : منظور از «عیر اولي الاربة,» کیست؟ 
فرمود: احمق و اشخاص تحت ولایت غیر, که زن نمین توا فند: (1) 
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فصل ششم :رفتار در خانواده 


تفت از قظر چه آزسرآن خافگی غانیاخ. مرو 


«یا ها الذین انوا ۷ تلو بو کر عیر ونِکع حتي کشتأیشوا و جسَلَغْوا علي 

آقلها ذیکَم عبر کم کم ی 

«شما که اخان دارید به خانه هیچ کس غیر از خانه‌هماي خود داخل 

نشوید 
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۲ااکتت. اتخانسی دهید و بر اهلش سلام کنید این براي شما بهتر 

است امد است که ند گیرید,» (27 / نور) 

«قان لَم تجدو] فیها آحدا قلا تَخْلوها خلي بودن کم و ان قیل کم ارجعوا 

قازجقوا هو آژكي لک و اللَهْ بما تفْملْونَ عَلیم» 

«و اگر كسي را در خانه نیافتید داخل نشوید تا شما را اجازه دهند, و اگر 
گفتند برگردید برگردید که اين براي شما پاکیزه‌تر است و خدا به 

اعمالي که ,مي کنید دانا است,» (28 / نور) 

«سن عیکق ناخ آن تدخلوا ‏ وتا عیه مس تدفیوا فا اک و الاه فان .ها 

بُدون و ما تکنْمُونَ, , 

«و اما اه غيرمسكوني براي شما کناهي‌نیست که به‌خاطر 

نهي از نظر به اسرار داخلي خانه‌هاي مردم (179) 

دارید داخل شوید و خدا آنچه را که اشکار و پا پنهان کنید مي‌داند.» (29 / 

نور) 

استیناس براي داخل شدن به خانه‌ها به وسیله نام خدا بردن, و یا, یا اللّه 

گفتن: پا تلحنحم کردن (صر فه مصنوعي) و امثال آن است., تا صاحب خانه 

بفهمد که شخصي مي‌خواهد وارد شود, و خود را براي ورود او آماده 

کند,. چه بسا مي‌شود که صاحب خانه در حالي قرار دارد که 

۱ نم ان خال بیتد: و یا از وضع که دارد باختر 


1 انجا معلوم مي‌ شود که مصلحت این حکم پوشاندن عورات مردم» و 
حفظ احترام ایمان است., پس وقتي شخص داخل شونده هنگام دخولش به 
خانه غیر, استیناس کند, و صاحب خانه را به استیناس خود آگاه سازد, و بعد 
داخل شده و سلام کند, در حقیقت او 

(180) خانواده 

زا در پوشاندن انچه باند بپوشاند كمك کردم و تسبت به خود آیفتی‌انشن 
داده است. 


و معلوم است که استمرار این شیوه پسندیده, مایه استحکام اخوت و 


الفت ورتعاون عمومي بر اظهار جمیل و ستر قبیح است و جمله «ذلِکم حَیَرٌ 

کم لعلکم تذکرون,» هم اشاره به همین فواید است. يعني شاید 2 
استمرار بر این متیر ۳ متذکر وظیفه خود بشوید, که چه اموري را باید 
رعایت کنید, ال و در سایه 
آن؛ قلوب را ؛ با هم مألوف نموده, به تمامي سعادت‌هاي اجتماعي 


بر سید. 
«قَان لم قجدوا قیها اخدا فلا تذخلوها خی بودن لکزرت بعنین باکر دانستیه 
که احدي رات اه سس سا مورا و اس ی 
داخل نشوید تا از ناحیه مالك اذن, به‌شما اجازه داده شود. 
تقی ‏ 8۹ به. ار ار داخلت خاند‌های فرعم (191) 
و منظور این بیست که سر به داخل خانه مردم کند, اگر کسي را ندید 
داخل نشود, چون سیاق آیات شاهد بر اين است که همه این جلوگيري‌ها 
براي این است که كکسي و ای 1 
این آیه سریفه کم داخل:شدن .ون حانه کی راادن صوزتی که كسي که 
اجازه دهد دز آن نباشد بیان کرده, ۵ آننه قبلتی.جکم ن فرضي را 
بیان مي کرد که اجازه دهنده‌اي در خانه باشد, و اما حکم این صورت که 
كسي در خانه باشد ولي اجازه ندهد, پلکه از دخو ل منع کند آیه «و ان قیل 
لکا جوا قاز حعها هو آرکی: لکم: واللة ما تون علته» ار ان 
کرده است. ۱ ۳ ۱ 
«لیْسَ کم جُناخ آن تدْحْلوا بُوتا یر مَسْکوتوفیها متاغ لَکُمْ....» اين آیه 
تجویز مي‌کند داخل شدن در خانه‌هايي را که براي استمتاع بنا شده و 
كکسي در ان 
(182) خانواده ۱ 
سکونت طبيعي ندارد. مانند کاروانسراها و حمامها و اسیابها و 
امفال ] زی را همین که براي عموم ساخته شسده است شود اذن 
عام براي داخل شدن است. 


روایات وارده درباره روابط خانوادگي 


در تفسیر قمي به سند خود از عبدالرحمن‌بن ابي عیداللٍّ 0 صادق 
علیه السلوم روایت ت کپرده که در ذیل آیه: «لا و 0 
حتّي انس ها و تُسَلْموا علي آقلها؛» فرموده: 9 ی و 
است از صداي پا و سلام کردن. 

در مجمع البیان از ابي‌ایوب اتصاري روایت ت کرده که گفت: به رسول خدا 
صلي‌الله علیه آله عرض کردم: که استیناس به چه نحجو صورت قی ‌کیود؟ 
فرمود به اینکه آدمي تسبیح و حمد و 

روایات وارده درباره روابط خانوادگي (183) 

تکبیر گوید و تنحنح کند تا اهل خانه بفهمند. 

و از سهل‌بن سعد روایت شده که گفت مردي سر زده وارد يكي از 
اطاقهای رسول خدا صلي‌الله‌علیه‌واله شد, رسول خدا| صلي الله علیه وآله 
داشت سر خود را شانه مي‌زد. و فرمود: اگر من بدانم که تو نگاه 
مي‌کردي همان شانه را به دو چشمت مي‌کوبيدم. اینطور استیذان کردن 
همان نگاه کردن و حرام است. 

و روایت شده که مردي از رسول خدا صلي الله علیه آله پزسید ابا از مدز 
هم اذن دخول بخواهم؟ فرمود: اري, گفت: اخر او غیر از من خادمي ندارد. 
باز هر وقت بر او وارد مي‌شوم استیذان کنم؟ فرمود ایا دوست داري او 
را برهنه ببيني؟ ان مرد گفت نه فرمود: پس استیذان کن. 

و نیز روایت شده که مردي مي‌خواست به خانه رسول خدا| 
صلي‌الله علیه‌واله درآید تنحنح 

(184) خانواده 

کرد, حضرت از داخل خانه به زني به نام روضه فر مود: برخیز به اين مرد 
یاد بده که به جاي تنحنح بگوید السلام علیکم ایا داخل شوم؟ ان مرد 
شنید و همینطور گفت. پس‌فرم_ ود: داخل شو. 

و در الدر المنثور است که ابن مر د ویه از عباده نن صامت روا یت کرده که 
شخصي از رسول خدا صلي‌الله‌علیه‌واله پرسید: چرا در هنگام ورود به 
خانه‌ها باید استیذان کرد؟ فرمود: كسي که قبل از استیذان و سلام کردن 
چشمش داخل خانه مردم شود خدا را نافرماني کرده, و دیگر احترامي 
ندارد. و مي‌شود اذنش نداد. , 

و در تفسیر قمي در ذیل آیه: «قان لَغْ تجدوا فیها آحدا قلا تدخْلوها حلّي 
یود لکَم,» گفنه: امام فرمود: معنايیش این است که اگر كسي را 0۳ 
که به شما اجازه دخول دهد داخل نشوید., تا كکسي پیدا شود و به شما 
اجازه دهد. 


روایات وارده درباره روابط خانوادگي (185) 

و در همان کتاب در ذیل آیه «لیْسَ عَلَیْکم جْناخ ان واه و تا غیر 
مسکوتغفیها متاع لک » از امام صادق علیه‌السلام ۹ کرده 
که فرمود: منظگور از این بیوت حمامها و کاروانسراها و آسیابها است 
که مي‌تواني بدون اجازه داخل شوي. (1) 


رفتار خدمتگزاران در شاعات استراحت خانواده 


«یا آنا الذین امَوا لعسَتتَكُم الذین مَلَکَت َیْمانکم و الذین لَم یلو الْحْلَم 
مِنْکُمْ تلات مَراتِ من قَبْل‌صلو الْقَحُرِ وحین تصَمون یابَکَمٌ من 

1- المیزان ج: 15 ص: 153 . 

(186) خانواده 

الظهيرة و من بَغد صَلوة العشاء ثلاث عوراتِ لک لْسَعلَيكم و .ا 
عَلیهم جُناخ بَعدَهنَ طوافون عَلیْكْم بَعَضْکُم علي بقض کذدك یبیْنْ ال 
لکمّالأبات 5 اه عَليم حَكيمٌ,» 

«شما اي كساني که ایمان دارید باید به کساني که شما مالك انان شده‌ابد 
و كساني که هنوز بهم عقل دستور دهید در شبانهو روز سه وقت 
از شما اجازه ورود بگیرند يكي يكي پیش از نماز صبح و دوم هنگام نیم روز که 
جامه‌هاي خویش از تن درمي‌اورید و سوم بعد از نماز شبانگاه که این سبه 
هنگام, هنگام خلوت شما است و یس از آن مي‌توانند بدون اجازه وارد 
شوند و گناهي بر شما و ایشان نیست که هنگام تجرك و برخوزد ب 
خدا دانا و فرزانه است.» (58 / نور) 

رفتار خدمتگزاران در ساعات استراحت خانواده (187) 

عضع اب معا کنون لباس: و کاجه‌است ار اه ال خانه: در .عال 
باشتتخ که چه بسا میل فواشه باشته ی انگان دو آن‌ ال ایشان ترا ستنه و 
کلمه ظهیره به معناي وقت ظهر است. 

کلمه عورت به معناي عیب است. و اگر آن را عورتر نامیده‌اند, چون 
ی او وشانق فراد .از آن‌تگر اب شریفه 
هر چيزي باشد که سزاوار است پوشانده شود. 

پس جمله «یا یا الذین اَنُوا....» دنبال جمله سابق است که مي‌فرمود: 
مها لا وا 0 که حیم.عی کرو بت ایتک دا یرنه 
خانه هر کس موقوف به اجازه گرفتن است, در نلیجه آزة موردبحت به 
منزله استثناء اژ آن حکم عمومي است. چون در 

(188) خانواده 

خصوص غلامان و کنیز کان اجازه گرفتن در سه هنگام را کافي مي‌داند. و 
بیش از آن را واجب نمي‌داندم 

فای اه موه سار الم لک اتکی این ات که 
ایشان دستور دهید که از شما اجازه دخول بخواهند, و از ظاهر 
«مَلکت یمانکمٌ,» برمي‌اید که مراد از ان تنها غلامان است. چون 
کلمه «الذین» براي مردان است. 
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و معناي «الذین لَم یبْلَعُوا الْحْلَمّ,» اطفالي است که به حد تمیز ده نج 
ولي بالغ نشده‌اند, و دلیل بر رسیدن به حد تمیز جمله «ثلات عغعوراتِ 
لکمٌ,» اطفالي است که به حد تمیز رسیده‌اند. ولي بالغ نشده‌اند, و 
دلیل بر رسیدن به حد تعیز «ثلاث عورات ل» است. 

و منظور از جمله «ثلات مَرْاتٍِ» سه نوبت در هر روز است, به دلیل اینکه 
دنبالش آن 

رفتار خدمتگزاران در ساعات استراحت خانواده (189) 

را تفصیل داده و فرموده: اول قبل از نماز فجر, و دوم هنگام ظهر که به 
خانه مي‌آیید و جامه مي‌کنيد. سوم بعد از نماز عشاءء, و در جمله «ثلاثٌ 
عوراتِ لکمْ» ۳ اشاره ات و مي‌فرماید: این سه موقتع سه 
وضع شما مطلع شود. 

و معناي اینکه فرمود: «لَیْسَ عَلیْکُمْ و لاعَلیهم خناخ بعدَهنلّ,» این است که 
مانعي بیست که بعتد از این سه موقع ماورزسان نکنید به اجازه 
دخول 9 و مانعي هم بر ایشان نیست که از شما استیذان نکنند. 

و در جمله «طوَافون عم بعکم علي بقعض,» به وجه این حکم (يعني 
رفع مانع مذکور) اشاره نموده و مي‌فرماید: چون در غير این سه موقع 
غلامان و کنیزان دائما در آمنتد. و شنده و خذمتتد.. پنس تنها دز اجازه 
خواستن به این سه هنگام اکتفا کنند. 

(190) خانوادم 

«کذلك یبن تس لاد کم الأْیات. ۰ يعني خدا این چنین احکام دین خود را بیان 
مي‌کند, چون این آیات دلالت بر آن احکام دارد, «و اه عَليمٌ حعيمٌ,» احوال 
شما را مي‌داند, و آنچه را که حکمت اقتضاء مي‌کند نیز مراعات 


ادب ج رای اتافال مر تاغاب انش احت: تشه 


«و اذا بل الأطفِال تک الحلم قلسمتأذئوا کمااشتادن الذین من تلهم 
دك بخ ال آم اباته 5 ال علیغ حکیق» 

«و چون ان کات به عقل رسند باید اجازه دخول تر ند چنان که نام 
بردگان, قبل از ایشان (و یا آنان که زودتر از ایشان به حد رشد رسیدند,) 
اجازه 

ادب و رفتار اطفال در ساعات استراحت والدین (191) 

قف کفسد که خدا| 9 و فرژانه است. ۳ (و5 / ۳ 

این جمله بیانگر اين حقیقت است که حکم مذکور, پعني اذن گرفتن در سه 
نوبت براي اطفال ۳ مدتي معین معتبر است. 31۳ رسیدن به حد بلوغ 
است., و بعد از آن باید مانفد كساني که قبلاً ذکر شد يعني بالغان از 
متا وان اسان سس رها آس‌کشن اات شمسا نان 


ادب غذا خوردن در خانه‌هاي دیگر 


(192) خانواده ۳ ۱ 
«لَیْسَ عَلي الأْعْمي حرخ و لا علي الاغرج حَتخ و لاعلي القریض حرخ و لا 


آن تأکلوا ح آٍ آسْتاتا فاذا بل ب وتا قسلموا ِ ی تَحیةّ من 
عند اللّه 5 طینة گذك 4 ین بسن ال 4 الأیات لعلکَُم تفقلون» 

۲ خانه‌هاي ِ پا ۷۳۳ با مادرانتان ۱ برادران يا خواهران يا عموها با 
عمه‌ها يا خانه داییها پا خاله‌ها پا خانه‌اي که کلیدش را به شما سپرده‌اند با 
خانه دوستانتان چيزي بخورید, نه خوردنتان به صورت فردي گناه است و نه 
با هم خوردنتان و ِ 

ادب غذا خوردن در خانه‌هاي دیگر (193) 

چون به خانه‌اي در آمدید خویشتن را سلام کنید که درودي از جانب خدا و 
مبارك و پاکیزه‌است. چنین‌خدا. اين‌ايه‌هارابراي بيان‌مي‌کند شاید 
تعقل کنید.» (61/نور) 

ظاهر آیه این است که در آن براي مومنین حقي قائل شده, و آن این است 
که مي‌توانند در خانه خویشاوندان, و يا كکساني که ایشان را امین مي‌دانند. 
و يا خانه دوستان خود چيزي بخورند. البته به مقداري که بدان احتیاج 
دارند, نه به حد اسراف و افساد. 

«لَیْسَ علي الأغمي خن و لا عَلّي الاْعْرَج خر و لاعلي الْمریض رخ و لا 
علي افتشدکم :4 

شمردن 0 از این باب نبوده که خصوصيتي داشته باشند, بلکه از 
(194) خانواده 

این بوده که به خاطر عیب و نقصي که در اعضاء دارند احیانا 
نمي‌توانند رزق خود را کسب کنند. لذا جایز است که از خانه‌هماي 
نامبردگان. رفع ی کنند, 9 فرقي میان کور و چلاق و 
«من بوتکم او بیوت بان ۰ در اينکه خانه‌هایتان را با خانه‌هاي 
خویشاوندانتان ك بقیه نامبردگان آورده, اشاره است به اينکه در دین اسلام 
خانه‌هاي نامبردگان با خانه خود شما فرقي ندارد. چون در این دین مومنین؛ 
اولياي یکدیگرند, و در حفظ خانه وق کی یکدیگر فرقي با خانه و ودک 


خودشان نمي‌گذارند, آن طور که صاحب اختیار و سرپرست خانه خويشند., 
خانه‌هاي اقرباء و كساني که شما قیم و سريرستي انان را,دارید و دوستان 
خویش را نیز سرپرستي مي‌کنيد, علاوه بر اين کلمه «یوتِکمٌ» شامل خانه 
فرزند و همسر انسان نیز مي‌شود همچنان که روایت هم به این معنا 
خلالن دار و 

ادب غذا خوردن در خانه‌هاي دیگر (195) 

«]و ما خایم مَفاتحة,» مي‌فرماید: که حرجي بر شما بیست از اینکه 
بخورید از خانه‌هاي خودتان (که گفتیم منظگور خانه فرزندان و 
همسران است,) و هرجا که کلی‌دش به شما سیرده شده, مانند 
خانه‌هايي که انسان قیم و يا وکیل در ان شده باشد, و یا کلیدش 
را به آد تن سپرده باشند, «او صَدیقکمّ,» يا خانه صدیقتان 
(دوستتان) وده اسیت. 

«لیْسَ عََیَْمْ جُناخ آ تأکلوا جمیعا و آشتاتا.» يعني, گناهي بر شما نیست 
که که و کی ما کر تور ادا اه ارت ارعه 
هرچند که به حکم روایات درباره موردي خاص : نازل شده, ولي 
مفادش عام است. 


ادب سلام کردن در ورود به خانه‌هاي یکدیگر 


(196) خانواده ۱ 
«قاذا دَحَلْمْ وتا قَسَلْغُوا غلي سکم توت من عند ال مبارکه مینگ. 
| اب 
آن نموده, فرمود: و چون داخل خانه‌ها شوید بر خود سلام کنید. 

و مقصود از سلام کردن بر خود. سلام کردن بر هر كسي است که در خانه 
بافسدر ایتجا یز اکر فرف‌تن بر اهل ان لام کنی خواستت نی 
0 برساند. چون همه انسانند, و خدا همه را از يك 
مرد و زن خلق کرده, علاوه بر اين همه مزمنند. و ایمان ایشان را جمع 
کرده, چون ایمان قوي‌تر از رحم, و هر عامل ديگري براي يگانگي 0 

۵ تعبل هم تست که حراد ار له «توانیا کی امک »از انته که 
وقتي كسي 

ادب سلام کردن در ورود به خانه‌هاي پکدیگر (197) 

داخل بر اهل خانه‌اي شد؛ بر آنان سلام کند, و ایشان جواب 
سلامش را بدهند 

جمله «نَجیبهٌ من عنّد اللّه مَبا رکه طیبق » يعني در حالي که سلام نحيتي 
است از ناحیه خداء چون او تشریعش کرده و حکمش را نازل ساخته تا 
فساضانان.با آن: فیدر را تخت ودره ان نخیتی. اشت, هبار نو دار ان 
خیر بسیار, و باقي و طیب, چون ملایم با نفس است. 

آز عم حخقیفت. این نحیت. کرش امتیت: و شلامتی-بر کسی آنت: که بر او 
سلام مي کنند, و امنیت و سلامتي پاکیزه‌ترین چيزي و 
نز کقریه طم پرمی ورد از از 2 خداي سبحان سپس آیه را با 
جمله «گذلك یبن اللهْ لَکَمْ الأیاتِ لعَلْکُم تعقلون,» ختم فرموده. يعني تا 
شاید شما به 0 آگهي یابید و به آن عمل کنید. (1) 

(198) خانواده 


ادب و احسان به پدر و مادر 


«وٍ قضي رب آلاً تعْبدوا الا یا و بالْوالدَیّن اخسا نا ما یتفن عِندك الکبر 
2 1 آف و لا تلع ما و قل لهْما قولا 
کریعات 


«پروردگارت ده حکم قطعي کرده که غیر او را نبرستید و به والدین احسان 
کنید, و اگر يکي از آن دو در حیات تو به پيري رسید و يا هر دوي 
آتان اه گشتند زنهار کلمه‌اي که رنجیده خاطر شوند مگو و 
ار 
1 المد- زان 15 س: 227 
ادب و احسان به پدر و مادر (199) 
ببه انه] مرسان و با ایشسان به اکرام و احترام سخن بگو,» (23 / 
اسراء) 
«واخفض لَهّما جناح 7 من الرَحمَة 5 قل رب ارَحَمَهّما کما زبياني 
صغیرا,» 
«از در رحمت پر و بال مسکنت بر ایشان بگستر و بگو پروردگارا این دو 
۳ رم کن همانطور که مرا در کوچکیم بربیت کردند,» (24 / 
|ء) 
2 أَعلَم بما في قوس کم ان تکو ند صالحین « قَاتَهٌکان للاوبین عَفُورا, کِ< 
«پروردگار شماء به آنچه در دل‌هاي شما است آگاه است اگر صالح باشید 
خداوند براي نویه کارا غفور است,» (25 / اسراء) 
احسان به پدر و مادر بعد از ۳۳ توحید خدا| واجب‌ترین واجبات است 
همچنانکه مساله 9 بعد از شرك ورزیدن به خ دا از بزرگترین 
(200) 0 
به همین جهت اين مساله را بعد از مساله توحید و قبل از سایر 
احکام اسم برده و این نکته را نه تنه] در این آیات متذکر شده, 
بلکه در موارد متعددي از کلام خود همین ترتیب را به کار بسته است. 
در سوره انعام پیرامون تفسیر آیه 1591 که شبیه به ۳ موردبحجت است 
کت کم اه ای ما اس ی هد سا 
فرزندان از طرف دیگر از بزرگترین روابط اجتماعي است که قوام و 
استواري جامعه انساني بدانها است. و همین وسيله‌اي است طبيعي که زن 
وش هر وال اخمام مدای تور نمی کدارد آز سم حدا ویو تا یزاین 
از ار زرروت اجتماعي و به حکم فطرت؛ لا زم است ارم پدر و مادر خود 
تاو کت اسان اعسان تا ار اس ی ا شا 


جریان نیابد و فرزندان با پدر و مادر خود معامله يك بیگانه را بکنند قطعا 
آن عاطفه از بین رفته و 
ادب و احسان به پدر و مادر (201) 
شیرازه اجتماع به كلي از هم گسیخته مي‌گردد. 
«مّا یلم عِْدك الکبرٍ آ5 حَذْهما آوکلاهم ا قل تقل لهُما أف و لا تلع هما 
5 فل لهّم] قولا کریما, ِ 
و اگر يکي از آن دو در حیات تو به حد پيري رسید. و با هر دوي آنان 
سالخورده کنٌ گشتند زنهار کلمه‌اي که رنجیده خاطر شوند مگو و کمترین ازار 
4 مرسان و با ایشان به اکرام و احترام سخن بگو!» 

کلمه «کبر» به معناي بزرگسالي است., و کلمه «آف» مانند کلمه اخ در 
فارسي, انزجار را مي‌رساند, و کلمه نهر به معناي رنجاندن است که یا با 
داد زدن به روي كسي انجام 
(202) خانواده 
مي‌گیرد و يا با درشت حرف زدن, اگر حکم را اختصاص به دوران پيري پدر 
و مادر داده از این جهت بوده که پدر و مادر, در آن دوران سخت‌ترین 
حالات را دارند. و بیشتر احساس احتیاج به کمك فرزند مي‌نمایند, زیرا از 
بسياري از واجبات زندگي خود ناتوانند. و همین معنا يکي از امال ندز و 
مادر است که همواره از فرزندان خود آرزو مي‌کنند. آري روزگاري 1 
پرستاري از فرزند را مي کردند و روزگار ديگري که مشقات آنان را تحمل 
مي نمود ند و باز در روزگاري که رحجمت تربیت آنها را بر دوش مي کشیدند, 
در همه این ادوار که فرزند ارام واجبات خود عاجز بود آنها این ۳ 
در سر مي‌پروراندند که در روزگار پيري از دستگيري فرزند 
برخوردار شوند. 
پس ایه شریفه نمي‌خواهد حکم را منحصر در دوران پيري پدر و مادر کند, 
بلکه مي‌خواهد وجوب احترام پدر و مادر و رعایت احترام تام در معاشرت 
و سخن گفتن با 
ادب و احسان به پدر و مادر (203) 
ایشان ,| بفهماند, حال چه‌در هنگام احتیاجشان به‌مساعدات فرزند و 
چه‌درهرحال‌دیگر. 
«وافض لَهُما جناح الذْل من الرَحْمَةٍ و فُلّْ رَب‌ارَحََهُما گما ّياني 
صغیرا,» 
«از در رحمت پر و بال مسکنت بر ایشان بگستر و بگو پروردگارا اين دو را 
رحم کن همانطور که مرا در کوچکیم تربیت کردند,» 
«خفض جناح» يا پر و بال گستردن, کنایه است از مبالفه در تواضع و 
خضوع زباني و عملي, و اين معنا از همان صحنه‌اي گرفته شده که جوجه 
بال و پر خود را باز مي‌کند تا مهر و محبت مادر را تحريك نموده و او را به 


فراهم ساختن غذا وادار سازد. ری به همین جهت کلمه جناح را مقید به 
ذلت کرده و فرمود: «جناح الذّل» و معناي آیه اين است 

(204) خانواده 

که: انسان باید در معاشرت و گفتگوي با پدر و مادر طوري روبرو 
شود که پدر و مادر تواضع و خضوع او را احساس کنند. و 
بفهمند که او خود را در برابر ایشان خوار مي‌دارد. و نست 
به ایشان مهر و رحمت دارد. 

این در صورتي است که ذل به معناي خواري باشد, و اگر به معناي 
«مطاوعه» باشد از گستردن بال مرغان جوجه دار با شده 2 از در 
مهر و محبت بال خود را براي جوجه‌هاي خود باز مي‌کنند تا آنها را 
زیر پر خود جمع‌اوري نمايند, و از سرما و شکارشدن حفظ کنند. 

و در اینکه فرمود: «و بگو پروردگارا ایشان را رحم کن آن چنانکه ایشان 
مرا در کوچکیم تربیت کردند» دوران كوچكي و ناتواني فرزند را به 
یادش مي‌اورد, و به او خاطرنشان مي‌سازد, در اين دوره که پدر و مادر 
ناتوان شده تو بیاد دوره ناتواني خود 

ادب و احسان به پدر و مادر (205) 1 

باش و از خدا بخواه که خداي سبحان ایشان را رحم کند. ان چنان که 
ایشان تو را رحم نموده و در کوچکیت تربیت کردند. 

در مجمع‌البیان مي‌گوید: اين آیه دلالت دارد بر اينکه دعاي فرزند براي پدر 
و مادرش که از دنیا رفته‌اند مسموع است. زیرا اگر مسموع نبود و براي 
آنها اثري نداشت معنا نداشت که در اين آیه امر به دعا کند. 

مولفت: لیکزن ابه- تیش از این دلالت ندارد که دعای فرزند در فطته اخابت 
است و چنین دعائي بي‌خاصیت نیست, زیرا هم گفتیم که ممکن است به 
اجاببت رسد و هم اینکه ادبي است ديني که فرزند از ان استفاده 
مي‌برد. و لو در موردي مستجاب نشود. و پدر و مادر از آن بهره‌مند 
نگردند. علاوه بر اين, مرحوم طبرسي دعا را مختص به حال بعد از 
مرگ پبدر و مادر دانسته, و حال انکه ابه شریفه مطلق است. 
(206) خانواده 

«ر کم أعَلَم بما فیْموس کم ان تک صالحین قایَهْکان للاوبین عَفْورا.» این 
ای تفر آن حالي است که احیانا از فرزند حرکت ناگواري سرزده که 
پدر و مادر از وي رنجیده و متأذي شده‌اند, و اگر صریحا اسم فرزند را 
نیاورده و ۳ ان عملن را هم نبرده, براي 1 بوده است که بفهماند 
همانطور که مرتکب شدن به این اعمال سزاوار بیست, بیان ان نیز 
مصلحت نبوده و نباید بازگو شود. 

باتک فر‌موده کم آعلم ها فیتوسی ای ای ات که 
پروردگار شما از خود شما بهتر فی‌واند که چه حرکتي کردید و این مقدمه 


است براي بعدش که مي‌فرماید: «اِنْ تکوئوا صالحین.» و مجموعا معنایش 
این مي‌شود که اگر شما صالح باشید و خداوند هم این صلاح را در 
ادب و احسان به پدر و مادر (207) 


نيکي در حق والدین 


«و وَصَیْتا الأنسانَ بولدبه اخسانا حملئه أمْهُ کرها و وصَعَله رها و حَفلَهْ و 


- 
- 


فصالة تلائون هرا علي اذا بلغ آَشْدَهُ و بل آزتعین سَتة قال رب آوزغني 
آن کر ند عْمتكٌ الّتي آنعقت عَلَیٌ و علي ولد و | ناغم صالحا ترض 2 5 
اصْلخ لي في دربتی اي بت الیكَ 5 اني من من المسلمین,» 

«ما به انسان سفارش پدر و مادرش را کردیم که به ایشان احسان کند 
۳ 

1- المیزان ج: 13 ص: 109 . 

(208) خانواده 

مخصوص به آنان, مادرش او را به حملي ناراحت کننده حمل کرد و به 
وضعي ناراحت کننده بزایید ول او تا روزي که از شیرش قف کبرة ی 
ماه است و تا هنگامي‌که به حد بلوغ و رشد عقلي برسد همچنان پدر و 
مادر مراقبش هستند تا به حد چهل شالکن پزسده ان وفت ی کونده 
پروردگارا نصیبم کن که شکر ان نعمت‌هايي که به‌من و یبدر و مادرم 
انعام فرمودي به‌جاي‌ارم و اعمال صالح که مایه خشنودي تو باشد انجام 
دهم پروردگارا ذریه مرا هم برایم اصلاح فرما, پروردگارا من امروز به 
درگاهت توبه ی وه و از تسلیم‌شد گانت هستم. »> (15 / ۳۹ 

احسان به والدین از احکام عمومي خداست ِ 9 در تفسیر آیه 
«فْل تعالوا ال ما حتَم رَیكَمْ عَلیِکَمْ الا مشرکوا یه سَیْنا و بالوالدین 

اخسانا,» (151 / انعام) گذشت. 

نيکي در حق والدین (209) 

در همه شرایع تشریع شده. و به همین جهت فرمود: «و وَضَیتا السانَ.» و 
سفارش را عمومیت داد به هر انساني, نه تنها مسلمانان. 

آنگاه دنبال این سفارش اشاره کرد به ناراحتي‌هايي که مادر انسان در 
دوران حاملگي, ,. وضع حمل و شیردادن تحمل مي‌کند تا اشارم کرده باشد 
به ملاك حکم, و عواطف و غریزه رحمت و رافت انسان را برانگیزند 

«حتّي آذا بل که و بل آربعین ستَ-5,» بلوغ اشد به مک 
رسیدن به زماني از عمر است که در آن زمان قواي ادمي 
ی مي‌ شود. بلوغ چهل‌سال عادتا ملازم با رسیدن به کمال عقل 


ِ رب ب آوزغني آن شک نعمتكت الّني ارعتت ان عقلر" 5 علي والد دی 5 
ان اعقل ضالها کرت کامف «اوز »تفای الهام را می‌رهد و ین 


الهام, الهام آن اموري نیست 
(210) خانواده 


ی نا سوه مها فْجُورّها 0 و 
بلکه الهام عملي و به معناي وادار کردن, و دعوت باطني به عمل خیر و 
شکر نعمت و بالاخره عمل صالح است. 

خداي تعالي در اين آیه آن نعمتي را که سائل درخواست کرده نام نبرده, تا 
هم نعمت‌هاي ظاهري چون حیات, رزق, شعور و اراده راء, و هم نعمت‌هاي 
مک و ۳ شامل 9 

پس جمله «رّب آوزعني آن شک همه ۰ درخواست این است که 
7 ی 
اظهار نما بد. اما قولي که روشن است., و اما عملي به اینکه نعمت‌هاي خدا 
را طوري استعمال کند که همه بفهمند نعمت وي از خداي سبحان است 
و خدا آن را به وي داده, و از ناحیه خود او نیست.؛ و لازمه 

نيکي در حق والدین (211) 

این گونه استعمال این است که عبودیت و مملوکیت این انسان در گفتار و 
کردارش هویدا باشد. 

و اينکه کلمه نعمت را با جمله: «الْتي آتققت مت:علم و علین والد6 6 تقشتیر 
کرده مي‌فهماند که شکر مذکور هم از طرف خود سائل است. و هم از 
طرف پدر و مادرش, و در حقیفقت فرزند بعد از درگذشت پدر و 
مادرش ژبان:( کر خوین: برای آنان انسست.: 

«و اَنْاَعمَل صالحا ترَضية» شکر نعمت چيزي است که ظاهر اعمال 
انسان را زینت مي‌دهد. و صلاحیت پذیرفتن خداي تعالي زيوري است که 
باطن اعمال را مي‌آراید, وان خا‌ض سا دا میس د: 

«و اصَلعْ لي في ذربّتي,» اصلاح در ذریه به اين معنا است که صلاح را در 
ایشان ایجاد کند و چون این ایجاد از ناحیه خداست. معنایش این مي‌شود 
که ذریه را موفق به 

(212) خانواده 

عمل صالح سازد. و این اعمال صالح کار دلهایشان را به صلاح بکشاند. و 
۳ براي من اصلاح کن براي این ات کسماند اصاای 
درخواست مي‌کند که خود او از اصلاح آنان بهره‌مند شود يعني ذریه او به 
وي احسان کنند. همانطور که او به پدر و مادرش احسان مي کرد. 

و خلاصه دعا این است که خدا شکر نعمتش و عمل صالح را به وي الهام 
کند, و او را نیکوکار به پدر و مادرش سازد, و ذریه‌اش را براي او 
چنان کند که او را براي پدر و مادرش کرده بود. 

شکر نعمت خدا| به معناي حقیقیش این است که بنده خدا| خالص براي 
خدا باشد. پس بر کلمت معناي دعا به درخواست خلوص نیت و 


ما یت ان ارت 

قانی سس اه اس وین اه و تون اد 
کسازی 

نيکي در حق والدین (213) 

هستم که امور را تسلیم تو نمودند. به طوري که تو هیچ 
اراده‌اي نکردي مگر آنکه آنان نیز همان را خواستند. بلکه جز آنجه تو 
اس نان ان ات عطالیی ازستت کب دنا بوده, و اين آپه از 
آنجا که دعا را نقل مي‌کند, و آن رل رد ننموده, بلکه با وعده قبولي آن را 
تا یک و ی را یه « وت الذین تتَقبّل عَلهْمْ,» (16 / احقاف) این 
نکته را روشن مي‌سازد که وقتي توبه و تسلیم خدا| شسدن در كسي 
جمع لشند؛ دنبالش خداوند آنچه را که باکت خلوص وي مي‌ شود به 
دل او الهعام مي‌کند. ودر تک هم رانا هیرهم مروت رصم مار 
از مخلصین. (1) 

1 ال ار و30 

(21) خانو از 


تفاوت رابطه شخصي و رابطه ديني فرزند با والدین 


«و وَصتَ]ا الانسان بوالدیه حسن و ان جاقداك لُسُرك بي ما لیس لك 
به علَم قلا طفقم ال رفک م فانک بما کم تقعلون» 

«و ما به انسان درباره پدر و مادرش سفارش به احسان کرده‌ايم, و در 
عین حال گفته‌ایم اگر به تو اصرار ورزیدند که چيزي را که بدان علم 
نداري شريك من سازي اطاعتشان مکن. برگشت شما فرزندان و پدر 
و مادرتان به سوي مسن است آن وقت به آنچه مي‌کردید آگاهتان 
تفاوت اه شخصي 0 ديني فرزند با والدین (215) 

در ضذر آبه: .غی فرهاند: ها دستور داديم. بم-اینکه به بدر و مان اخسان 
شود. و در جمله 5 ان جاهداك لنْشر ك بي, »> که تتمه همان توصیه است. 
که آن را به اتسان خطاب کزدهه و انسان را تفي کرده از اینکه پدر و مادر 
را در شرك اطاعت کند, چون توصیه قبلي در معناي امر است و ممکن 
است كسي خیال کند اینکه دستور داده‌اند پدر و مادر را اطاعت کنند, این 
اطاعت در صورتي هم که پدر و مادر فرزند را دعوت به شرك کردند 
واجب است., لذا دنبالش از این گونه اطاعت نهي کرده, و فرموده اک 
اصرار کردند که شرك بورزي اطاعتشان مکن! 

و برگشت معناي جمله به این است که: ما انسان را نهي کردیم از شرك 
هرچند که شرك ورزیدنش اطاعت پدر و مادرش باشد. و در این 
دستور خود هیج 

(216) خانواده 

نقطه ابهامي باقي نگذاشتیم. ۱ 

و در اينکه فرمود: «ما لیس لك به علُ,» اشاره است به علت نهي از 
اطاعت. هخاصلر ان این انست کر اگر گفتیم پدر و مادر را در شرك به 
خدا اطاعت مکن, براي این است که اگر پدر و مادري فرزند خود را دعوت 
کنند به اینکه نسبت به خدا شرك بورزد, در حقیقت دعوت کرده‌اند به جهل 
و ناداني و افتراء به خدا, و خدا همواره از پيروي غیرعلم نهي کرده. از ان 
جمله فرموده: «و لا تفْف ما لیس لك ب, به علمْ ‏ : چيزي را که بدان علم 
نداري پيروي مکن» (36 / اسراء). 

و معناي ایه این است که: ما به انسان‌ها در خصوص پدر و مادرشان عهد 
خوبي کردیم, و دستورشان دادیم که به پدر و مادر احسان کنند, و اگر 
کوشش کردند که به من شرك بورزید. اطاعتشان مکنید. براي اینکه 
این اطاعت پيروي چيزي 

تفاوت رابطه شخصي و رابطه ديني فرزند با والدین (217) 


ات که عفن بدا فان ند 

در این آیه شریفه توبیج کنايه‌اي است به بعضصي از کساني که 
ایمان هه خ دا آورده و سس به اصرار در و مادر از ایمان 
خور برگشته‌اند. 

«و الذین امنوا و عملوا الضالحات لَنْ9خلَتَهُمْ في‌الضالحین» (9 / 
عنکبوت) مي‌خواهد به كکساني که گرفتار پدر و مادر مشرکند و آن پدر و 
قا اصار رید که ایس ان هم ی یساش ره ای 
زیر بار نرفته, به حکم اجبار ترك پدر و مادر را گفته‌اند, تسلیت 
گفته, با وعده‌اي جمیل دلخوش سازد. 

مي‌فرماید: اگر پدر و مادر او را به سوي شرك خواندند و او به 
حکم خدا نافرمانیشان کرده, و ناچار از ایشان کناره‌گيري کرد و پدر و 
مادر را به خاطر خدا از دست داد. مسووليتي از این بابت ندارد, و ما در 
برابر پدر و مادري که از 

(218) خانواده . . 

دست داده بهتر از ان دو به او مي‌دهيیم, و به پاداش ایمان و عمل 
صالحش او را در زمره صالحان درمي‌آوریم, به همان صالحان که نزد 
ما در بهشت متنعم هستند, و این معنا را آیه شریفه «یا یلا لس 
هه اَجعي الي رت راضیَءّ مر ضیية, قااخلي في عبادي, 
و ااجخلي جتتي,» (27 تأ 30 / فجر) نیز افاده مي‌کند. 


تیم تند کی اعروش ضاع براق عان‌آو 


«یا یا الذین امَبوا فُوا سکم و أَهَلیکُم نارا وفوذها الاسن و الْحجازة 
لها ملایةة غلاط شداژ لا یعون ال ما أَمَرَعَة و عون ما بَوْمروّْن» 
«هان اي كساني که ایمان آ مرو خود و اهل خود را از آتشي که آتش 
تأمین زندگي اخروي صالح براي خانواده (219) 

گیرانه‌اش مردم و سنگ است حفظ کنید, آتشي که فرشتگان غلاظ و شداد 
موکل براتند فرشتگاني که هرگز خدا را در آنچه دستورشان مي‌د هد 
نافرماني ننموده بلکه هرجچه هی ند عمل مي‌کنند. دا (6/تحریم) 

خداي تعالي در این آنه خطاب رز متوجه عموم مومنین مي کند, که خود و 
افل نت و را اب کشصه از ای که اش کباش شود 0 
حفظ نمایید, و مي‌فهماند که همین اعمال بد خود شما است که در آن 
خهتان. پرمی کردده. 5 آتشي‌شده به‌جان خودتان مي‌افتد. آتشي که 
به هیچ وجه خلاصي و مفري ازان‌نیست. (1) 

1- المیزان ج: 19 ص: 560 . 

(220) خانواده 


فصل هفتم:جایگاه زن در اسلام 


هویت زن در اسلام 


اسلام بیان مي‌کند که زن نیز مانند مرد انسان است. و هر انساني چه مرد 
و چه زن فردي است از انسان که در ماده و عنصر پیدایش او دو نفر 
انسان نر و ماده شرکت و دخالت داشته‌اند, و هیچ يك از این دو نفر بر 
ديگري برتري ندارد مگر به تقواء 

)221( 

همچنانکه کتاب آسماني خود مي‌فرماید: ۱ 
«پاآیُاالثاسن ۱ احَلفْناکم من‌ذکر و ألّني وَجعلناکم شعوبا و قبائْل لتعارفوا ان 
آکتهکم عیْدّالله نیم « (13/ حجرات) 

شده و تالیف یافته از "۳ نفر انسان" نر و ماده 0 که هر دو 
بطور متساوي ماده وجود و تکون او هستند, و انسان پدید آمده (چه مرد 
باشد و چه زن) مجموع ماده‌اي است که از آن دو فرد گرفته شده است. 
قرآن کریم در معرفي زن مانند آن شاعر نفرمود: و انما امهات الناس 
اوعية, ۳ مانند آن ديگري نفرمود: «بتونا بنوا آبناءنا 5 بنائنا بتو هش ایتاء 
الرجال الأباعد,» بلکه هر فرد از انسان (چه دختر و چه پسر) ۳ 4 
تالف بافته از فن مره مفرفی کین در 

(222) خانواده 

نتیجه تمامي افراد بشر امثال یکدیگرند. و بياني تمام‌تر و 
رساتر از این بیان نیست. و بعد از بیان این عدم تفاوت. تنه] 
ملاك برتري را تفوا قرار داد. 

و نیز ور جاي دیگر فرمود: ۱ 

«انی: | ضیعٌ عَمَلَّ عامل منک من دگر آو | لب سکم من بَعض.» (195/ 


۳ 
در این ابه تصریح فرموده که کوشش و عمل هیچکس نزد خدا| ضایع 
نمي‌شود. و این معنا معنا را تعلیل کرده به اینکه چون بعضي از بعض دیگر 


هید هی ی و «اا حَلفناَُم من دگر 
آئتي. ۰ را بیان مي‌کند, ۵ آن این اضت که خرد و رن سر نو از بكت نوم 
تس وس بر او مت و بنیاد وجود ندارند. 

رز 7۳0 22 
عاند نمی کردد هفحر 

هویت زن در اسلام (223) 

اینکه خود شخص عمل خود را باطل کند. 


و ببه بانگ بلند اعلام مي‌دارد: 

«کل تفس بما کَسبت هه 3(۱/مدثر) 

نف ول ضر دم :قیل. ان اسلام. که.می کید گناه زنان به عهده خود آنان و 
عمل نیکشان و منافع وجودشان مال مردان است ! و ما انشاء اللّه به 
زودي توضیح بيشتري در اين باره خواهیم داد. 

پس وقتي به حکم این ایات, عمل هربك از دو جنس مرد و زن (چه خوبش 
و چه بدش) به حساب خود او نوشته مي‌شود, و هیچ مزيتي جز با تقوا براي 
کی تسوا در اش ام کار مرا وا اقلا قفاح ار 
(چون ایمان با درجات مختلفش و چون عمل نافع و عقل محکم و پخته و 
اخلاق خوب و صبر و حلم,) است, پس يك زن که 

(224) خانواده 

درجه‌اي از درجات بالاي ایمان را دارد. و پا سرشار از علم است. و با 
عقلي پخته و وزین دارد. و يا سهم بيشتري از فضائل اخلاقي را دارا 
مي‌باشد, چنین زني در اسلام ذاتا گرامي‌تر و از حیث درجه بلندتر از مردي 
است که طراز حال آن و ظ 9 باشد, یس 
ب ام ند ۳۹ بلکه روشن‌تر از آن آنه ربر است. که 
مي‌فرماید: ِ 
«من عمل صالحا من در آو آئي و هو فد و 
اتکریهم آخزرهم باخسن‌سا انوا تععاف# (9 یل 

و نیز آیه زیر است که مي‌فرماید: 5 و 
«و من عمل صالحا من ذکر او أَئثي و هو مَوّمنْ قأولٌ لك یَدخْلون الجَء 
رف ون فیها بعَیِ رٍ چساب» (40 / مومن). 

هویت زن در اسلام (225) 

و نیز آیه زیر است که مي‌فرماید: 

«و من بقل مز‌الضالحاتِ من دذکر آو آئثي و فو فُو من قَاأوا: 
۳ ن الحتّة لا بطاع حون ۵ تقی-تزا» (124 / نساء) . 

و و آیات که صریحا 0 و مرد را اعلام مت کندة آیانت 
ديگري هست که صریحا بي‌اعتنائي به امر ژنان را نکوهش نموده, از 
آن جمله مي‌فرماید: 5 آذ| تشر حدم ی ظْل وَجهه مشود و5 هو 
کَظیمٌ , يتواري من الْقَوَم قن شوه بشر با سک علی عون ام درد 
قیال آب لا ساء ما تون » (و5 : 9/ مصل واه سیخ ماد فد 
را از شرمساري از مردم پنهان مي‌کند. براي این است که ولادت دختر را 
براي پدر ننگ مي‌دانستند, هی عمده این طرز تفکر این بود که مردان 
در چنین مواقعي تصور مي‌کردند که این دختر به زودي بزرگ خواهد شد؛ و 
ملعبه و 


# 


(226) خانواده 

بازیچه جوانان قرار خواهد گرفت؛ و این خود نوعي غلبه مرد بر زن است. 
آن هم در يك امر جنسي که به زبان آوزدن آز فستتکرن او ز لت است. در 
ننیجه زر زبان‌زد شدنش به ریش در و خاندان او مي‌چلسبد. 

همین طرزتفکر, عرب‌جاهلیت | واداشت‌تا دختران 
بي‌گناه‌خودر از نده‌زنده‌دفن کنند. 

سبب دیگر قضیه را که علت اولي این انحراف فكکري بود در 
گذشته خواندید و داي تعالي در نکوهش از این عمل نکوهيده, 
5 کرده و فرمود: 

«و دا المَوَءودَه سَیْلتُ ؟» (8 / تکویر) 

از بقاياي اینگونه خرافات بعد از ظهور اسلام نیز در بین مسلمانان ماند و 
نسل به نسل از یکدیگر ارث بردند. و تاکنون نتوانسته‌اند لکه ننگ این 
خرافات را از صفحه دل بشویند, به شهادت اینکه مي‌بينيم اگر زن و مردي 
با یکدیگر زنا کنند, ننگ زنا در دامن 

هویت زن در اسلام (227) ۲ 
زن تا ابد مي‌ماند. هرچند که توبه هم کرده باشد, ولي دامن مرد ننگین 
نمي‌ شود. هر چند که 9 هم نکرده باشد, با اینکه اسلام این عصتا 
نکوهیده را هم براي زن ننگ مي‌داند, و هم براي مرد. هم او را مستحق حد 
و عقوبت مي‌داند و هم این را, هم به او صد تازیانه مي‌زند و هم به 
این. 


زن و موقعیت اجتماعي آن در اسلام 


سس مه ار سین سای مایت تا 
دو در این تدبیر, تساوي برقرار کرده, علتش هم این است که همانطور که 
مرد مي‌خواهد بخورد و بنوشد و بپوشد., و سار حوائجي که در زنده 
ماندن خود به انها محتاح است به 


(228) خانواده 
دست آورد. زن نیز همینطور است., 1 لذ| قرآن کریم مي‌فرماید: 
« بعص من بَعض. > یس همانطور که مرد مي‌تواند خودش در 


و ۱ ۰ 
نتیجه عمل خود را مالك شود. همچنین زن چنین حقي را 
دارد دون هی تفاوت: 

«لها ما کسبّت و عَلیّها ما اکتسبتت!» (286 / بقره) 

یس ژن و مرد در آنچه که اسلام آن را حق مي‌داند برابرند, و به 
حکم آیه: «جو العت» (24 / شوري). چيزي که هست خداي تعالي در 
آفرینش زن دو خصلت قرار داده که به آن‌دو خصلت, زن از مرد امتیاز پیدا 
مي‌کند. 

اول اینکه: زن را در مثل به منزله كشتزاري براي تکون و پیدایش نوع بشر 
قرار داده, تا نوع بشر در داخل این صدف تکون یافته و نمو کند, تا به حد 
ولادت برسد. پس بقاي 

زن و موقعیت اجتماعي آن در اسلام (229) 

نوع بشر بستگي به وجود زن دار و به همین جهت که او کشتزار است 
مانند كشتزارهاي دیگر احكامي مخصوص به خود دارد و با همان 
دوم اینکه: از آنجا که باید اين موجود. جنس مخالف خود يعني مرد را 
مجذوب خود کند. و مرد براي اينکه نسل بشر باقي بماند به طرف او و 
ازدواج با او و تحمل مشقت‌هاي خانه و خانواده جذب شود. خداوند در 
اس تشر ات ار ای سرا اه من تفه 
داري و رنج اداره منزل را تحمل کند, شعور و احساس او را لطیف و 
رقیق کرد. و همین دو خصوصیت. که يکي در جسم او است و 
ديگري در روح او, تأثيري در وظایف اجتماعي محول به او دارد. 
نیز 

(230) خانواده ۱ 

مي‌شود و نیز پيچيدگي و اشكالي که در احکام مشترك بین آن دو و احکام 


مخصوص به هريك از ان دوه در اسلام هست حل من کرو همچنانکه 
قرآن کریم مي‌فرمایدز 
«و لائَمَوا ما قصْلاللَة یه بعکم علیبة صییلرجال تصیبٍّ ما اکتیتبوا 5 
لتساء تصیبت مقاسن واستَلوا ال من قط ]ان ال کان کل شء 
علیما.» (32 / نساء) ۱ 
و منظورش از اين گفتار آن است که اعمالي که هريك از زن و مرد به 
اجتماع خود هدیه مي‌دهد باعث ان مي‌شود که به فضلي از خدا اختصاص 
یابد. بعضي از فضل‌هاي خداي تعالي فضل اختصاصي به يكي از اين دو 
طانفه ات فصن مخدص یه مد ان فتفصی یکی هت کو ها بان است 
ها فوهها آز این رن ری خلت و داد که سم ارت اوه 
برابر زن است, و زن را از اين نظر بر مرد فضیلت داده که خرج خانه را از 
گردن زن ساقط کرده ر 
زن و موقعیت اجتماعي آن در اسلام (231) 
است, پس نه مرد باید آرزو کند که اي کاش خرح خانه به عهده‌ام نبود, و 
نه زن آرزو کند که اي کاش سهم ارث من برابر برادرم بود. بعضي دیگر 
برتري را مربوط به عمل عامل کرده, نه اختصاص به زن دارد و نه به مرد, 
بلکه هر کس فلان قسم اعمال را کرد , به آن فضیلت‌ها مي‌رسد (چه مرد 
و چه زن) و هر کس نکرد نمي‌رسد (باز چه مرد و چه زن) و كکسي 
نمي‌تواند آرزو کند که اي کاش من هم فلان برتري را مي‌داشتم, 
هانتتن فضیلست ابهان :عم و قفل سای افضایلی .که. دیین. آنن: ,۱ 
فضیلت مي‌داند. 
این قسم فضیلت فضلي است از خدا که به هر کس بخواهد.مي‌دهد. و لذا 
در آخر آیه مي‌فرماید: «وَاسئلْوااللَةَ من قلها,» دلیل بر آنچه ذکر کردیم 
آبه قوش« الرجال ققاقون ی اشت: به آن باني که کشت 
(232) خانواده 


احکام ملئنتر ‌‌ و [< ختصاصي بین زن و مرد 


در اسلام زن در تمامي احکام عبادي و حقوق اجتماعي شريك مرد است, 
او نیز مانند مردان مي‌تواند مستقل باشد, و هیچ فرقي با مردان ندارد (نه 
در ارث و نه در کسب و انجام معاملات؛ و نه در تعلیم و تعلم, و نه در به 
دست آوردن حقي که از او سلب شده. و نه در دفاع از حق خود و نه در 
احكامي دیگر.) مگر تنها در مواردي که طبیعت خود زن اقتضا دارد که با 
مرد فرق داشته باشد. 

و عمده آن موارد متاخ عهده‌داري حکومت و قضا و جهاد و حمله بر 
دشمن است. (و اما از صرفر حضور در جهاد و کمك کردن به مردان در 
اموري چون مداواي آسیب‌دیدگان محروم نیست.) و نیز مسأله ارت است 
که نصف سهم مردان ارث مي‌برد, 

و يكي دیگر حجاب و پوشاندن مواضع زینت بدن خویش است. و 
يکي اطاعت کردن از شوهر در هر خواسته‌اي است که مربوط به 
تمتع و بهره‌بردن باشد. 

و در مقابل, این محرومیت‌ها را از این راه تلافي کرد که نفقه را يعني 
هزینه زندگي را به گردن پدر و يا شوهرش انداخته, و بر شوهر واجب 
کرده که نهایت درجه توانائي خود را در حمایت از همسرش به کار 
ببرد, و حق تربیت فرزند و پرستاري او را نیز به زن داده است. 

و این تسهیلات را هم براي او فراهم کرده که: جان و ناموسش و حتي 
ابرویش را (از اينکه دنبال سرش حرف بزنند,) تحت حمایت قرار داده, و 
در ایام عادت حبض و ایام نفاس, عبادت را از او ساقط کرده, و براي او 
در همه حالات. ارفاق لازم دانسته است. 

پس, از همه مطالب گذشته., اين معنا بدست آمد که زن از جهت کسب 
علم» بیش از 

(234) خانواده 

علم به اصول معارف و فروع دین (يعني احکام عبادات و قوانین جاریه در 
اجتماع) وظیفه وجوبي دیگر ندارد, و از ناحیه عمل هم همان احکامي را 
دارد که مردان دارند, به اضافه 9 اطاعت از شوهرش نیز واجب است. 
البته نه در هر چيزي که او بگوید و بخواهد, بلکه تنها در مساأله مربوط به 
بهره‌هاي جنسي, و اما تنظیم امور زندگي فردي يعني رفتن به دنبال کار و 
كکاسبي و صنعت, و نیز در تنظیم امور خانه. و نیز مداخله در مصالح 
اجتماعي و عمومي, از قبیل دانشگاه رفتن و يا اشتغال به صنایع و 
حرفه‌هاي مفید براي عموم و نافع در اجتماعات, با حفظ حدودي که برایش 


معین شده, هیچ يك بر زن واجب نیست. 

و لاز مه واجب نبودن این کارها این است که واردشدنش در هريك از 
خود نلست به 

جامعه اش تفضل کرده, و افتخاري است که براي خود کسب نموده, ۲ 
اسلام هم این تفاخر را در بین زنان جایز دانسته است, برخلاف مردان که 
جز در حال چنگ نمي‌توانند تفاخر کنند, و از آن نهي شده‌اند. 

این بود آنچه که از بیانات گذشته ما به دست مي‌آمد که سنت نبوي هم 
موید. آن: استه و اکر بحت ما.بنش: از حوضله این مفام-طول نمی کشید؛ 
نمونه‌هائي از 0 رون دا رل الله لیس الق با مسر خدسد 
علیهاالتلام و دنوش فاطمه:علهاالسلاخ وشانر زتانش ورزنان است. خود 
جرا نان سار کردم مد مدا ار ره امه اف یت 
ماه اسان اشد یت فص علی: له اسلا ی فاظمت ی 
سکینه دختر حسین علیه‌السلام و غير ایشان را نقل مي‌کرديم, و نیز 
پاره‌اي از كلماتي که در مورد سفارش درباره زنان. از ایشان رسیده 
مي‌اوردیم. 

(236) خانواده 


زيربناي قوانین اجتماعي اسلام در مورد زن و مرد 


و اما آن اساسي که اسلام احکام نامبرده را شور ار اساس تشریع کرده, 
همانا فطرت و آفرینش است, و کیفیت این پايه‌گذاري در آنجاکه درباره 
مقام اجتماعي زن بحث مي‌کرديم. روشن شد., ولي در اینجا نیز توضیح 
بيشتري داده و مي‌گوئيم: براي جامعه‌شناس و اهل بحث, در مباحثي که 
ارتباط با جامعه‌شناسي دارد. جاي هیچ شكي نیست که وظائف اجتماعي و 
تالف اغاریی که عبت از ان انم می‌ نون سرا سام بانه هی بد 
طبیعت شود چون این خصوصیت توان طبيعي انسان بود که از همان اغاز 
خاتش آورا بهشکل اخهاع تیعی هدایت: کرد به شمادت آسکه می‌بنره 
هیچ زماني نو وه که و ور داراي چنین اجتماعي نوعي نبوده باشد, البته 
زيربناي وا و زن و مرد (237) 

نمي‌خواهیم بگوئیم اجتماعي که بشر طبق مقتضاي طبیعتش تشکیل 
اه وا ری الم هم فیس یی احصام 7 از 
مجراي صحت و سلامت به سوي مجراي فساد کشانده باشد, همانطور که 
ممکن است عواملي بدن طبيعي و سالم آدمي را از تمامیت طبيعي آن 
خارج نمسوده و به نقص در خلقت گرفتارش کند, و یا آن را از 
فسات یی به ور آور وخ و مبتلا به بيماري و آفتنش سازد. 

پس اجتماع با تمامي شوّون و جهاتش چه اینکه اجتماعي صالح و فاضل 
باشد و چه فاسد, بالاخره منتهي به طبیعت مي‌شود. چيزي که هست ان 
اجتماعي که فاسد شده, در مسر ژد کس از به عاملي برخورده است 
که فاسدش کرده, و نگذاشته به آباز خوب اجتماع برسد (به خلاف 
اجتماع فاضل.) 

پس این يك حقیقت است که دانشمندان در مباحث اجتماعي خود پا 
تصریحا و پا 

(238) خانواده ۱ 

نطور کتانه ببه آن اشتارن کرده‌آنو و قیل آز‌هیه نان کناب عدای قووعل, | 
روشن‌ترین و واضح‌ترین بیان, به آن اشاره کرده و 

دالسده ای کل شب ۶اه تر فقتف» (20 7 )و اش 


فیرموده: 

«آلّذي حَلق فسشوي, و5 ا ات قدر فدي,» (2 و 3 / اعلي) و 
نیز فرموده: 9 ِ و 

5 تفس و ما سویها, فالعمه] فجوره] تفقویها,» (7 و 9 
شم ( ۲ 


و آیات دیگر که متعرض فتاه قدر است. 


پس تمامي موجودات و از آن جمله انسان در وجودش و در زندگیش به 
سوي آن هدفي که براي‌آن آفریده شده؛ هدایت شده‌است:, و در خلقتش 
به هر جهاز و ابزاري هم که در زسیدن به آن هدف به آن جهاز و آلات 
نیا زمند است مجهز گشته و زندگي با قوام و سعادتمندانه‌اش, آن قسم 
زندکی ای است که اعمال-خیانی آن .متطیق با خلفت و فطظرت 

زيربناي قوانین اجتماعي اسلام در مورد زن و مرد (239) 

باشد, و9 انطبا ق کامل وتمام‌داشته‌باشد و وظائف و 
تکالیفش درآخر منتهي به‌طبیعت شود, انتهائتي‌درست و 
صحیح, ,واین‌همان‌حقيقتي است که آیه زیر بد ان اشاره نموده‌و مي‌فرماید: 

«قَِفم وِجَهك لین حنیفا فطرت اللّه الني قطر الثاس عَلیّها لا تبدیل 
لحلق اه دلل الدین اه « 

«رو به سوي ديني بیاور که افراط و تفريطي از هیچ جهت ندارد, ديني که 
بر طبق افرینش تشریع شده, افرينشي که انسان هم يك نوع از موجودات 
آن است. انساني که خلقت او و فطرتش تبدیل‌پذیر بیست», دین استوار 

هم, چنین ديني است.» (30 / روم) 

(240) خانواده 


اقتضائات فطرت در تساوي وظائف و حقوق اجتماعي زن و مرد 


حال ببینیم فطرت در وظایف و حقوق اجتماعي بین افراد چه قق وید 
چه اقتضائي دارد؟ با در نظر داشتن این معنا که تمامي افراد انسان ۳0 
فطرت بشري هستند, مي‌گوئيم: آنچه فطرت اقتضا دارد این است که باید 
حقوق و وظائف يعني گرفتني‌ها و دادني‌ها بین افراد انسان مساوي باشد, 
و اجازه نمي‌دهد يك طائفه از حقوق بيشتري برخوردار و طائفه‌اي دیگر از 
جفون اولبه خود مجر وم باشد. ِ ۰ این تساوي در حقوق, که 
متعلق ۱۳ افراد. جامعه شود 1 اضلا چنین چيزي امکان ۳ ندارد,) 
چگونه ممکن است مثلاً يكُ بچه, در عین کودکیش و يك مرد سفیه نادان در 
اقتضائات فطرت درتساوي حقوق‌اجتماعي‌زن و مرد (241) 

خود. عهده‌دار کار كکسي شود که هم در کمال عقل است., و هم تجربه‌ها در 
آن کار دارد, و يا مثلا يك فرد عاجز و ضعیف عهده‌دار کار كسي شود که 
تنها كکسي از عهده‌اش برمي‌اید که قوي و مقتدر باشد, حال این کار مربوط 
به هر كکسي که مي‌خواهد باشد., براي ايینکه تساوي بین صالح و غیرصالح, 
افساد حال هر دو است. هم صالح را تباه مي‌کند و هم غیرصالح را. 

بلکه آنچه عدالت اجتماعي اقتضا دارد و معناي تساوي را تفسیر مي‌کند 
این است که در اجتماع. هر صاحب حقي به حق خود برسد, و هرکس به 
قدر وسعش پیش برود, نه بیش از ان. پس نساوي بین افراد و بین طبقات 
تنها براي همین است که هر صاحب حقي, اک بدون 
اینکه حقي مزاحم حق ديگري شود, و یا به انگیزه دشمني و : با تحکم و 
زورگوئي یا هر انگیزه دیگر به كلي مهمل و نامعلوم گذاشته شود, و 

(242) خانواده 

یا صریجا باطل شود و این همان است که جمله: «و له مثلّ الّذي 
یهن بالمعَروف 1 لا جال عَلیهن ۸:۵ ( 220 7 بقره).به. آن. بیانتی 
که گذشت: به آن اشاره مي‌کتد. چون جمله نامبمرده در عین اینکه 
اختلاف طبیعي بین زنان و مردان را مي‌پذیرد به تساوي حقوق 
آن دو نیز تصریح مي‌کند. 

از سوي دیگر مشترك بودن دو طائفه زن و مرد در اصول مواهب وجودي, 
يعني در داشتن اندپشه و اراده, که این دو, خود مولد اختیار است, هستند, 
افتضاء می کند که زن نیز در ازادي فکر و اراده و در نتیجه در داشتن 
اختیار, شريك با مرد باشد, همانطور که مرد در تصرف در جمیع شوّون 
حیات فردي و اجتماعي خود به جز ان مواردي که ممنوع است. 


استقلال دارد, زن نیز باید استقلال داشته باشد, اسلام هصم 
هنن فطظر اس اس لاله واه اس امامت تسه ون 
داده, 

اقتضائات فطرت درتساوي حقوق‌اجتماعي‌زن و مرد (243) 

همچنانکه در بیانات سابق گذشت. (1) 


اعلامیه قرآني در حقوق زن, و تفاوت‌هاي طبيعي زن و مرد 


زن از برکت اسلام مستقل به نفس و متكي بر خویش گشت, اراده و عمل 
او که تا ظهور اسلام گره خورده به اراده مرد بود, از اراده و عمل مرد جدا 
شد؛ و از تحت ولایت و قیمومت مرد درآمد, و به مقامي رسید که دنياي 
قبل از اسلام با همه قدمت خود و در همه ادوارش, چنین مقامي به زن 
نداده بود, مقامي به زن داد که در هیچ گوشه از هیچ 
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(244) خانواده 

صفحه تاریخ گذشته بشر چنین مقامي براي زن نخواهید یافت. و اعلاميه‌اي 
1 

«قلا جناح عَلَیْکَم فیما ققلن في آلئفسهن ۳ تالخت روشاه ۰ نخواهید 
جست. 

۳ این به‌آن معنانیست که هرچه‌از مرد خواسته‌اندازاو هم و 


0[ بو نان آزجمتی دیگر نامر دآناخ 

تلافدارند. 

(البته این جهت که مي‌گوئيم جهت نوعي است نه شخصي. به این معنا که 

متوسط از زنان در خصوصیات كمالي. و ابزار تکامل بدني عقب‌تر از 

متوسط مردان هستند.) 

1 ساده‌تر اینکه: هرچند ممکن است., يك يا دو نفر زن فوق العاده و 
همچنين‌يك يا دونفر مرد عقب‌افتاده پیداشود. ولي به شهادت علم 

یوار زنان متوسط از نظر دماغ (مغز) و قلب و شریان‌ها و اعصاب و 

عضلات بدني و وزن» با مردان متوسط الحال 

اعلاميه‌قراني در حقوق زن, تفاوت طبيعي زن و مرد (245) 

تفاوت دارند, يعني ضعیف‌تر هستند. 

و همین باعث شده است که جسم زن لطیف‌تر و نرم‌تر,. و جسم مرد 

خشن‌تر و محکم‌تر باشد و احساسات لطیف از قبیل دوستي و رقت قلب و 

میل به جمال و زینت بر زن غالب‌تر و بیشتر از مرد باشد و در مقابل, 

نيروي تعقل بر مرد غالب‌تر از زن باشد, پس حیات زن, حياتي احساسي 

است. همچنانکه حیات مرد, حياتي تعقلي است. 

و به خاطر همین اختلافي که در زن و مرد هست. اسلام در وظائف و 

تکالیف عمومي و اجتماعي که قوامش با يكي از این دو چیز يعني تعقل و 

احساس است, بین زن و مرد فرق گذاشته, انچه ارتباطش به تعقل بیشتر 


ات ان اف که ی متا نی انیت ها تمه ای هه 
زنان کرد, هاننتد پرورش اولاد و تربیت او و تدبیر منزل و امثتال ان. 
(246) خانواده 


حکمت موجود در اختلاف سهم الارث بین زن و مرد 


کام تالم ی اش ناف مسا ان رات رای کون کف سوه 
ارث او را دو برابر سهم ارت زن قرار داد. (معناي این در حقیقت ان است 
که نخست سهم ارت هر دو را مساوي قرار داده باشد, بعدا ثل.ت سهم 
زن را به مرد داده باشد, در مقابل نفقه‌اي که مرد به زن مي‌دهد.) 
و به عبارتي دیگر اگر ارث مرد و زن را هیجده تومان فرض کنیم, به هر دو 
نه تومان داده و سیس سه تومان از ان را (که ثلت سهم زن است.) از 
او گرفته و به مرد بدهیم. سهم مرد دوازده تومان مي‌شود. براي 
حکمت موجود در اختلاف سهم‌الارت بین زن و مرد ( 247 
دوازده تومان هم سود مي برد. 
در نتیجه, برگشت این تقسیم به این مي‌شود که آنچه مال در دنیا هست دو 
کم ی او و ات و 
زنان است, که يك ثلث آن را مالك هستند. و از يك ثلث دیگر که 
گفتیم در دست مرد است. سود مي‌برند. 

پس, از آنچه که گذشت روشن شد که غالب مردان (نه کل آنان) در امر 
تفن قوي‌ترند, و در نتیجه, بیشتر ندبیر دزی ا ئ پا به عبارت دیگر: 
تولید به دست مردان است. و بیشتر سودها و بهره‌گيري و یا مصرف. از 
آن زنان است, چون احساس زنان بر تعقل آنان غلبه دارد. 
اسلام علاوه بر آنچه که گذشت تسهیلات و تخفيف‌هائي نسبت به 
ژنان رعایت تهودمر که‌بیان آن نیز گذشت: 
(248) خانواده 
(بحت مفصلي درباره قوانین ارت و اصول آن در ذیل آیه 11 تا 14 
سوره نساء در جلد 4 المیزان صفصه 225 آاشتده که محققفیتن 
عزیز را براي مراجعه‌و مطالعه‌به‌ان دعوت مي‌کنيم.) 
حکمت موجود در اختلاف سهم‌الارث بین زن و مرد (249) 


فصل هشتم:امتیازات در قوانین اسلامي 


تسلط مرد بر زن در فطرت و در اسلام 


اگر ما در نحوه جفت‌گيري و رابطه بین نر و ماده حیوانات مطالعه و دقت 
کنیم خواهیم دید که بین حیوانات نی در طساله جقت کیره مقداري و نوعي 
و پا به عبارت دیگر بوئي از استيلاي نر بر ماده وجود دارد, و کاملاً احساس 
مي‌کنيم که گوئي فلان حیوان نر خود را مالك آلت تناسلي ماده, و در نتيجه 
مالك ماده مي‌داند. و به همین جهت 
(250) 
است که مي‌بينيم نرها بر سر يك ماده با هم مشاجره مي‌کنند, ولي ماده‌ها 
بر سر يك نر به جان هم نمي‌افتند (مثلاً يك الاغ و یا سگ و یا گوسفند و 
گاو ماده وقتي مي‌بینند که نر به ماده‌اي دیگر پريده. هرگز به آن ماده 
ور نمي شود ولي : نر این حیوانات وقتي ببیند که نر ماده را 
ی ی و ری | 
و نیز مي‌بينيم آن عملي که در انسان‌ها نامش خواستگاري است. در 
حیوان‌ها هم (که در هر نوعي به شكلي است) از ناحیه حیوان نر انجام 
مي‌شود و هیچگاه حیوان ماده‌اي دیده نشده که از نر خود خواستگاري کرده 
باشد و این نیست مگر به خاطر اينکه حیوانات با درك غريزي خود, درك 
قص‌کنند که دی ال سیت کیش که با فاعل و قابلي صورت ضی کیرد فاعل 
و ۱ ی اک یر ۱۳ وت 
تسلط مرد بر زن در فطرت و در اسلام (251) 
و این معنا غیر از ان معنائي است که در نرها مشاهده مي‌شود که نر مطیع 
در مقابل خواسته‌هاي ماده مي‌گردد (چون گفتگوي ما تنها در مورد عمل 
جفت گيري و برتري ثر, بر ماده است و اما در اعمال دیگرش از قبیل 
ترآوزذن حوائح ماده و تامززه لذت‌هاي اوء نر مطیع ماده است (( و برگشت 
این اطاعت (نر از ماده) به مراعات جانب عشق و شهوت و بیشتر لذت 
بردن است, (هر حیوان نري از خریدن ناز ماده و براوردن حوائج او لذت 
مي‌برد.) پس ريشه این اطاعت قوه شهوت حیوان است و ريشه ان تفوق 
و مالکیت قوه فحولت و نري حیوان است و ربطي به هم ندارند. 
و این معنا يعني لزوم شدت و قدرتمندي براي جنس ماده و وجوب نرمي و 
پذیرش براي جنس زن چيزي است که اعتقاد به ان کم و بیش در تمامي 
امت‌ها یافت مي‌شود, تا 
(252) خانواده 
جائي که در زبان‌هاي مختلف عالم راه یافته بطوري که هر شخص پهلوان و 
هر چیز تسلیم‌ناپذیر را مرد, و هر شخص نرمخو و هرچیز تاثیرپذیر را زن 
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مي‌نامند, مثلا مي‌گویند: شمشیر من مرد است يعلي برنده 
است. یا فلان گیاه نر و يا فلان مکان نر است, و . و این امر در نوع 
انسان و در بین جامعه‌هاي مختلف و امت‌هاي گوناک ون في الجمله 
جریان دارد, هرچند که مي‌توان گفت جریانش (با کم و بیش اختلاف) 
در امت‌ها متداول است. 

و اما اسلام نیز اين قانون فطري را در تشریع قوانینش معتبر شمرده و 


فرموده: , ۲ ان ۲ ۳ 

«الرجال قوامقون علي اللساء بما فصْل اللة بعصَهم علي 
بعکض,» 

و با آین فرمان خود, بر زنان واجب کرد که درخواست مرد را براي 
همخوابي اجابت نموده و خود را در اختیار او قرار دهند. (1) 

تسلط مرد بر زن در فطرت و در اسلام (253) 


موضوع سرپرستي مرد بر زن در قوانین الهي و فلسفه آن 


این معنا بر احدي پوشیده نیست که قرآن کریم همواره عقل سالم 
انسان‌ها را تقویت مي‌کند, و جانب عقل را بر هواي نفس و پيروي شهوات 
و دلدادگي در برابر عواطف و احساسات تند و تیز ترجیح مي‌دهد., و در 
حفظ این ودیعه الهي از اینکه ضایع شود توصیه مي‌فرماید, و این معنز از 
آیات کریمه قرآني آن قدر روشن است که احتياجي به آوردن دلیل قرآني 
تدارن بر اه آشکه ابانی که به صر اختت: و با به اشاره و به هر زبان. و 
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(254) خانواده 

اس اس تا راشای کم وتا همست ها مسا 
فا گرم وی ین خال مسام ای اه رسمار ست ان 
عواطف در تربیت افراد دارد از نظر دور نداشته, اتر ان را در استواري 
امر جامعه پذیرفته, در آیه شریفه: «أشْذاء علي الْکفاررَحماء تیتهق,» (29 / 
فتح) دو صفت از صفات عاطفي را به عنوان دو صفت ممدوح مقمنین ذکر 
کرده, مي‌فرماید موّمنین نسبت به کفار خشن و بي‌رحمند, و نسبت به 
خودشان مهربانند. 

هر ها ی 21 رنه مووت ‏ 
رحمت را که اموري عاطفي هستند, دو تا نعمت از نعم خود شمرده و 
فرمودم. از حس. حودعما. همعتر آني براتان فرار فادها دلماتان با تمابل 
و عشق به آنان آرامش یابد. و بين شما مردان و همسران مودت و رحمت 
قرار داد, وق آبه: «قّل د من حرم ۱۱۴ التیاخرج 

سرپرستي مرد بر زن در قوانین : الهي و فلسفه آن (255) 

لیبایه والطیباتِ من الیرّق: ی 
براي بندگانش پدید آورده تحریم کرده است؟» (32 / اعراف), علاقه به 
زینت و رزق طیب را که آن نیز مربوط به عواطف است مشروع معرفي 
تجو ده به عنوان سرزنش از كساني که آن را حرام دانسته‌اند, فرموده: 
«بگو چه كسي زینت‌ها و رزق طیب را که خدا براي بندگانش پدید آورده 
تحریم کرده است ؟» 

چيزي که هست قرآن کریم عواطف را از راه هماهنگ شدن با عقل تعدیل 
نموده» و عنوان پيروي عقل به آنها داده است. به طوري که عقل نیز 
سر کوب کردن آن مقدار عواماش را جایز نمي‌داند. 

تکید ار ظاحل عفیت عفل مر اسلام انم است که اعکامی را که تشر 
کرده براساس تقویت عقل تشریع کرده, به شهادت اینکه هر عمل و حال و 


اختلافي که مضر به 

(256) خانواده 

استقامت عقل است و باعث نیز کی آن در قضاوت و در اداره شوون 
مجتمعش مي‌شود تحریم کرده, نظیر شرب خمر و قمار و اقسام 
معاملات غرري و دروغ و بهتان و افترا و غیبت و امثال آن. 

خوب معلوم است که هیچ دانشمندي از چنین شريعتي و با مطالعه همین 
مقدار از احکام ان جز این توقع ندارد که در مسائل کكلي و جهات عمومي و 
اجتماعي زمام امر را به كساني بسپارد که داشتن عقل بیشتر امتیاز آنان 
است. چون خر آخساعی از قبیل حکومت و قضا و جنگ نیازمند به 
عقل نیرومندتر است. و کساني را که امتیازشان داشتن عواطف تند و 
تیزتر و امیال نفساني بیشتر است. از تصدي ان امور محروم سازد, و نیز 
معلوم است که طایفه مردان به داشتن عقل نیرومندتر و ضعف عواطف. 
ممتاز از زنانند, و زنان به داشتن عقل کمتر و عواطف بیشتر ممتاز 
از مردانند. 

سرپرستي مرد بر زن در قوانین ن الهي و فلسفه آن (257) 

و اسلام همین کار را کردم و در آيه‌اي که گذشت فرموده: «الرُجال 
قوَامُون عَلّي النساعء» سنت رسول خدا صلي‌الله‌علیه‌واله نیز در طول 
زندگیش بر این جریان داشت يعني هرگز زمام امور هیچ قومي را 9 وت 
زن نسپرد. و به هیچ زني منصب قضا نداد, و زنان را براي جنگیدن دعوت 
نکرد, ‏ البته براي جنگیدن, نه صرف شرکت در جهاد, براي خدمت و 
جراحي و امثال ان. 

و اما غیر اين امور عامه و اجتماعي, از قبیل تعلیم و تعلم و کسب و 
پرستاري بیماران و مداواي انا و امثال این گونه امور که دخالت عواطف 
منافاتي با مفید بودن عمل ندارد, زنان را از آن منع نفرمود, و سیرت نبوبه 
بسياري از اين کارها را امضا کرد. آیات قرآن نیز خالي از دلالت بر اجازه 
این گونه کارها براي زنان بیست؛ چون لازمه حریت زن در اراده و عمل 
شخصي این است که بتواند این گونه کارها را انجام دهد. زیرا 

(258) خانواده 

معنا ندارد از يك طرف زنان را در این گونه امور از تحت ولایت مردان 
خارج بداند, و ملکیت آنان را در قبال مردان معتبر بشمارد, و از سوي دیگر 
نهیشان کند از اینکه به نحوي از انحا ملکشان را اداره و اصلاح کنند, و 
۱ 7 
طرح دعوي کنند. و یا شهادت بدهند, و در عین حال از آمدن در محکمه و 
حضور نزد والي يا قاضي جلوگیرشان شود و همچنین ساير اوازم 
استقلال و آزادي. ۲ 

بلي دامنه استقلال و آزادي زنان تا آنجايي گسترده است که به حق شوهر 


مزاحمت نداشته باشد. چون گفتیم در صورتي که شوهر در وطن حاضر 
حاضر نباشد متثلا به سفر رفته باشد موظف است غیبت او را حفظ کند, و 
معلوم است که پا درنظر گرفتن اين دو وظیفه ‏ 

سرپرستي مرد بر زن در قوانین الهي و فلسفه آن (259) 

هیچ يك از شوّون جایز زن در صورتي که مزاحم با اين دو وظیفه باشد 
دیگر جایز و ممضي نیست. (1) 


بحثي در ازادي زن در تمدن غرب 


هیچ شكي نیست که پیشگام در آزادساختن زن از قید اسارت خ ان 
19 اوء در اراده و عمل اسلام بوده است. و اگر غربي‌ها (در دوران 
اخیر) قدمي در این باره براي زنان برداشته‌آند, ار اسلام تقلید کرده‌اند (و 
چه تقلید بدي کرده و با آن روبرو شده‌اند,) و علت اینکه نتوانستند بطور 
کال تقلیه کنو این .اشت که احکاه اام جون حافه‌ها 
1- المیزان ج: 4 ص: 544 . 
(260) خانواده 
يك زنجیر به هم پیوسته است (و همچون چشم و خط و خال و ابرو است.) 
و روش اسلام که در اين سلسله حلقه‌اي بارز و موثري تام التاثیر است. 
براي همین موثر است که در ان سلسله قرار دارد. و تقليدي که غربي‌ها از 
خصوص این روش کرده‌اند, تنها از صسورت زليخاي اسلام نقطه خال 
را گرفته‌اند که معلوم است خال به تنهائتي چقدر زشت و بدقواره 
است. 
و سخن کوتاه اینکه, غربي‌ها اساس روش خود را بر پایه مساوات همه 
جانبه ژن با مرد در حقوق قرار داده‌اند, .9 سالها در این باره کوشش 
نموده‌اند و در اين باره وضع خلقت زن و تأخر كمالي او را (که بیان آن 
تور احمال کشت درنطر نگرفتهان 
مسا وی اما اه ات دا کر زور کعال درفسلت مه 
به خلقت او نیست, بلکه مستند به سوء تربيتي است که قرن‌ها با آن 
تربیت مربي شده, و از اغاز 
بحثي در ازادي زن در تمدن غرب (261) , 
خلقت دنیا تاکنون, در محدودیت مصنوعي به سر برده است. وگرنه طبیعت 
یت سای 
7 غربي‌ها اعتراف کرده‌اند, 1 از قدیم‌ترین روز شکل ِ 
بظوز احمال هوشر شته کم به‌ناشر کال تن ار مرو کروهر وراکر طیفت 
زن و مرد يك نوع بود. قطعا و قهرا خلاف آن حکم هرچند در زماني 
کوتاه ظاهر مي‌شد, و نیز خلقت اعضاي رئیسه و غیررئیسه زن, 
در طول تاریخ تغییر وضع مي‌داد. و مانند خلقت مرد. مي‌شد. 
موید این سخن روش خود غربي‌ها است که با اینکه سال‌ها است کوشیده 
و نهایت درجه عنایت خود را به کار برده‌اند تا زن را از عقب‌ماندگي نجات 
بخشیده و تقدم و ارتقاي او را فراهم کنند. تاکنون نتوانسته‌اند بين زن و 
مرد تساوي برقرار سازند, و 


(262) خانواده 

پیوسته آمارگيري‌هاي جهان این نتیجه را اراثه مي‌دهد که در این 
کشورها در مشاغلي که اسلام زن را از آن محروم کرده. يعني قضا و 
ولایت و جنگ, اکثریت و تدم براي مردان بوده» و همواره عده‌اي 
کمتر از زنان عهده دار این گونه مشاغل شده‌اند. 

و اما اینکه غربي‌ها از اين تبليغاتي که در تساوي حقوق زن و مرد کردند, و 
از تلاش‌هائي که در این مسیر نموده‌اند, چه نتائجي ی 
شنت در فضتی دا کانه تا انا کهتبر انفتان.مهکتن باشد انشاءالله 
شسرح خواهیم داد. (1) 
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فصل نهم:تعدد زوجات 


بحثي در قانون تعدد زوجات در اسلام 


اسلام قانون ازدواج با يك زن را تشریع و با بیشتر از يك همسر يعني تا 
چهار همسر را در صورت تمکن از رعایت عدالت در بین انها, تنفیذ نموده, 
و تمام محذورهائي را که متوجه این تنفیذ مي‌ش ود به بياني که خواهد 
آمد اصلاح کرده, و فرموده: «و له مت الذي ي یهن بالْمقژوف : و زنان 
را نیز مانند وظایفشان حقوق شایسته است!» 

)264( 

(228 / بقره) 

بعضي‌ه] , به این حکم يعفي جواز تعدد زوجات ند اشکال 
کرده‌اند: 

اشکال اول: جریحجه دار شدن احساس زن 

اينکه ,این‌حکم آثارسوئي‌در اجتماع به‌بارمي آور دزی راباعث‌جریحهدارشدن 
عواطف زنان مي‌ شود و آرزوهاي آنان را به باد داده, فوران عشق و علاقه 
به شوهر را خمود و خاموش‌مي‌کندو حس حب‌اورامبدل به‌حس ‌انتقام 
مي‌گرداند, ودرنتیجه,دیگربه‌کار خانه نمي‌پردازد و از تربیت فرزندان شانه 
خالي مي‌کند و در مقابل خطائي که شوهر به او کرده, در مقام تلافي 
تن و به مردان اجنبي زنا مي‌د هد و همین عمل باعث شیوع اعمال 
زشت و نیز گسترش‌خیانت‌درمال و عرض و...مي‌گرددو 
چيزي نمي گذرد که‌جا معه به | نحطا ط کشیده مي‌شود. 


بحثي در قانون تعدد زوجات در اسلام (265) 





صاب اشگان زان 


1 تبعیت احساس و عاطفه از عادات و رسوم 


اسلام زيربناي ند کی بشر و بنیان جامعه انساني را نز اززند کون عقلي و 
فكري بنا نهاده است, نه زد کی احساسي و عاطفي, در نلیجه هدفي که 
باید در اسلام دنبال شود رسیدن به صلاح عقلي در سنن اجتماعي است., نه 
به صلاح و شايستگي آنچه که احساسات دوست مي‌دارد و مي‌خواهد و 
عواطف به سویش کشیده مي‌شود. و اين معنا به هیچ وجه مستلزم کشته 
شدن عواطف و احساسات رقیق زنان و ابطال حکم موهبت‌هاي و غرایز 
ای مت هار ساحت گام اس مصم‌شنه است ماع 
(266) خانواده 
تربیت‌ها ۳ مختلف مي‌شود همچنانکه به چشم خود مي‌بينيم که 
بسياري از اداب در نظر شرقي‌ها پسندیده و ممدوح. و در نظر غربي‌ها 
ناپسند و مذموم تن هو به عکتن: آن بسياري از رسوم و عادات وجود دارد 
که در تنظر غربي‌ها پسندیده و در نظر شرقي‌ها تایسند است و هیچگاه 
یافت نمي‌ شود که دو امت در همه آداب و رسوم نظر واحدي داشته باشند, 
بالاخره در بعضي از آنها اختلاف دارند. ۱ 
و تربیت ديني در اسلام زن را به گونه‌اي بار مي‌آورد که هرگز از اعمالي 
نظیر تعدد زوجات ناراحت تکشته و عواطفش جربحه دار نمي‌ شود (او 
همینکه مي‌بیند خداي عزوجل به شوهرش اجازه تعدد زوجات را داده 
تسلیم اراده پروردگارش مي‌شود, و وقتي مي‌شنود که تحمل در برابر آتش 
تفت ها وا ی وا سرام عالی در بت 
بحثي در قانون تعدد زوجات در اسلام (267). 
دارد به اشتیاق رسیدن به آن درجات.؛ تحمل آن برایش گوارا 
مي‌گردد. مترجم). 
بله يك زن غربي که از قرون متمادي تاکنون عادت کرده به اینکه تنها 
همسر شسوهرش باشد و قرن‌ها این معنَ] را در خود تلقین 
نموده, يك عاطفه کاذب در روش جایگیر شده و آن عاطفه با 
تعدد زوجات ضدیت مي‌کند. 
دلیل , بر اين معنا اين است که زن غربي به خوبي اطلاع دارد که 
شوهرش با زنان همصا بان زنا مي‌کند و هی ناراحت نمي‌ شود 
پس این عاطفه‌اي که امروز در میان زنان متمدن پیدا شده, 
هه است تلقيني و دروغعین. 
و این, نه تنها مرد غربي است که هر زني را دوست داشته باشد (چه بکر و 
چه بیوه. چه بي‌شوهر و چه شوهردار) زنا مي‌کند. بلکه زن 


غربي نیز با هر 

(268) خانواده 

مردي که دوست بدارد تماس غیرمشروع برقرار مي کند. 

و جاي بسیا ر شگفت است که چگونه زنان غربي از این همه بي‌ناموسي که 
شوهرانشان مي بینند نات نگشته, دل‌ها و عواطفشان جریجه دار 
نمي‌ شود و چگونه است که احساسات و ۳ مردان از اينکه در شب 
زفاف همسرشان را بیوه مي‌يابند ناراحت نشده و عواطفشان جریحه دار 
نمي‌گردد؟ 

کم امه ه شا ماتها الا رها فا ی وی اند 
اعمال نامبرده از انکا که نز میاه غرت مار شده و مردم در 
ارتکاب آن آزادي کامل دارند, دلهایشیان نسبت به آن شو گرفته 
است. تا جائي که عادتي معمولي و ماوت شده و در دل‌ه ا ريشه 
دوانده, به همین جهت عواطف و احساسات به آن متمایل, و 
مخالفت باان جریحه‌دار مي‌شود. 

بحثي در قانون تعدد زوجات در اسلام (269) 


2 تجربه تاريخي تعدد زوجات 


و اما اینکه گفتند: تعدد زوجات باعث دلسردي زنان در اداره خانه و 
بي رغبتي آنان در تربیت اولاد مي‌ شود و نز اینکه و تعدد 
زوجات باعث شیوع زنا و خیانت یز دنه درست نیست زیرا| 
تجربه خلاف آن را اثبات کرده است. 

در صدر اسلام حکم تعدد زوجات جاري شد و هیچ مورخ و اهل خبره تاریخ 
نیست که ادعا کند در آن روز زنان به کارکردن در خانه بي‌رغبت شدند و 
کارها معطل مانده و پا زنا در جامعه شیوع پی دا کرد, بلکه تاریخ و 
فورکین ای ان با اسات ی کننه. 

علاوه بر اینکه زناني که بر سر زنان اول شوهر مي‌کنند. در جامعه اسلامي 
و سایر جامعه‌هائي که این عمل را جایز مي‌دانند با رضا و رغبت خود زن 
دوم یا سوم يا چهارم 

(270) خانواده 

شوهر مي ‌شوند؛ و این زنان؛ زنان همین جامعه‌ها هستند و مردان آنها را از 
جامعه‌هاي دیگر و بهو عنوان برده تقی اور ند و با از دنيائي غیر این دنیا به 
فریب نیاورده‌اند و اگر مي بینیم که این زنان به چنین ازدواجي تمایل پید | 
هو ی خاطان رات ور اصاه خص اه 
روشن نت بر اينکه طبیعت جنس زن امتناعي از تعدد زوجات ندارد و 
اه صا آسی می صا رس ات ایا نار 
عوارضي است که همسر اول پیش مي‌آورد. زیرا همسر اول وقتي تنها 
همسر شوهرش باشد, دوست نمي‌دارد که غیر او زني دیگر به خانه اش 
وارد شود, زیرا که مي‌ترسد قلب شوهرش متمایل هورق با ار 
وي تفوق و ریاست پیدا کند و یا فرزندي که از او پدید مي‌آید 8 
فرزندان وي ناسازگاري کند و امثال اين گونه ترس‌ها است که موجب 
عدم رضایت و تالم روحي زن اول مي‌شود نه يك غریزه طبيعي. 

بحثي در قانون تعدد زوجات در اسلام (271) 


اشکال دوم: نقض قانون طبيعي «رك مرد براي يك زن» 


اینکه: تعدد زوجات مخالف با وضعي است که از عمل طبیعت مشاهده 
مي‌کنيم. چون آمارگيري‌هائي که در قرون متمادي از امت‌ها شده. نشان 
مي‌دهد که همواره عدد مرد و زن برابر بوده و پا مختصر اختلافي داشته 
است. معلوم مي‌شود طبیعت براي يك مرد يك زن تهیه کرده. پس اگر 


جواب اشکال دوم 


(272) خانواده 
و اما اشکال دوم که تعدد زوجات از نظر آمار زن و مرد عملي 
غیرطبیعي است, جوابش این است که این استدلال از چند جهت 
ِِِ و نادرست است: 

- امر ازدواج تنها متکي بق تسا اه آمار نیست بلکه در این میان عوامل و 
4 ديگري وجود دارد که يكي از آنها رشد فكري است., که زنان زودتر 
از مردان رشد پافته و آماده ازدواج مي‌شوند. 1 زنان مخصوصا در 
مناطق گرمسیر. وقتي سنشان از نه سالگي بگذرد صلاحیت ازدواج پیدا 
مي‌کنند, درحالي که بسياري از مردان قبل از شانزده‌سالگي به‌اين رشد و 
این آمادگي نمي‌رسند (و اين معیار همان است که اسلام در مسأله‌نکاح 
معتبر شمرده است (( 
دلیل و شاهد بر این مطلب سنت جاري و روش معمول در دختران 
كشورهاي متمدن 
بحثي در قانون تعدد زوجات در اسلام (273) ۱ 
است که کمتر دختري را مي‌توان یافت که تا سن قانوني (مثلا شانزده 
سالگي,) بکارتش محفوظ مانده باشد. و این (زایل شدن بکارت.) نیست 
مگر به خاطر اینکه طبیعت, چند سال قبل از سن قانوني‌اش او را آماده 
نکاح کرده بود و چون قانون اجازه ازدواج به او نمي‌داده. بکارت خود را 
مفت از دست داده است. 
خاصیت تولید نسل و يا به عبارت دیگر دستگاه تناسلي مرد عمرش بیشتر 
از دستگاه تناسلي زن است. زیرا اغلب زنان در سن پنجاه سالگي یائسه 
می‌شوتد و دیگر رحم آنان فرزند پرورش نمي‌دهد. در حالي که دستگاه 
تناسلي مرد سالها بعد از پنجاه سالگي قادر به تولید نسل مي‌باشد و چه 
بشنا مردان که قابلیت تولیدشان تا آخر عمر طبيعي که صد سالگي. است 
باقي مي‌ماند, در نتیجه عمر مردان از نظر صلاحیت تولید, که تقریبا 
هشتاد سال مي‌شود. دو برابر عمر زنان يعني چهل سالگي است. 
(274) خانواده 
و اگر ما این وجه را با وجه قبلي روي هم در نظر بگیریم, این نتیجه به 
دست مي‌اید که طبیعت و خلقت به مردان اجازه داده تا از ازدواج با يك 
نيروي تولید را به مردان بدهد و در عین حال آنان را از تولید منع کند, 
زیرا سنت جاري در علل و اسباب این معنا را نمي‌پذیرد. 
علاوه بر اينکه حوادثي که افراد جامعه را نابود مي‌سازد. يعني جنگها و 


نزاعها و جنایات, مردان را بیشتر تهدید مي کند ۳ زنان راء به طوري که 

نابودشوندگان از مردان قابل مقایسه با ی و اززفان تست قیلا 
هم تذکر دادیم ِِ همین معنا قوي‌ترین عامل براي شیوع تعدد زوجات در 

مي‌دهند, جازهای خر ان ندارند که یا تعدد زوجات را ی نب رز 

و یا محرومیت دهند, خون ام ت‌شه‌هران غرنزه هی آنان 

بحثي در قانون تعدد زوجات در اسلام (275) 

نمي‌میرد و باطل نمي شود. 

و از جمله مطالبي که این حقیقت را تأیید مي‌کند. جرياني است که چند ماه 

قبل از نوشتن اين اوراق در آلمان اتفاق افتاد و آن این بود که جمعیت 

زنان بي‌شوهر نگراني خود را از نداشتن شوهر طي شکكايتي به دولت 

اظهار نموده و تقاضا کردند که براي علاح این درد کت ام تعدد زوجات 

در اسلام را قانوني ساخته, به مردان آلمان اجازه دهد تا هر تعداد که 

خواستند ژن بگیرند, چيزي که هست حکومت خواسته آن زنان را 

فده تور تا کلیس نامسا ان ان کسان ناد ا شوت 

آري کلیسا راضي شد زنا و فساد نسل شایع شود ولي راضي نشد تعدد 

زوجات اسلام در الضان رسمیت پید | کند. 

2 - استدلال به اينکه طبیعت نوع بشر عدد مردان را مساوي عدد زنان 

قرار داده. 

(276) خانواده 

با صرفنظر از خدشه‌هائي که داشت زماني استدلال درستي است که 

تمامي مردان چهار زن بگیرند و يا حداقل بیش از يك زن اختیار کنند. 

درحالي که چنین نبوده و بعد از اين نیز چنین نخواهد شد, براي اینکه 

طبیعت چنین موقعيتي را در اختیار همگان قرار نداده و طبعا بیش از يك 

زن داشتن جز براي بعضي از مردان فراهم نمي‌شود, اسلام نیز که همه 

دستوراتش مطابق با فطرت و طبیعت است چهار زن داشتن را بر همه 

مردان واجب نکرده, بلکه تن براي کساني که توانائي دارند, 

جایز دانسته (نه واجب) ان هم در صورتي که بتوانند بین دو زن و 

بیشتر به عدالت رفتار کنند. 

و يكي از روشن‌ترین دلیل بر اینکه لازمه این تشریع, حرج و فساد نیست, 

عمل مسلمانان به اين تشریع و سیره آنان بر هی 

و قحطي و نايابي زن نیست بلکه به 

بحثي در قانون تعدد زوجات در اسلام (277) ۱ 

عکس., ممنوعیت تعدد زوجات در اقوامي که آن را تحریم کرده‌اند., 

باعث شده هزاران زن از شوهر و اجتماع خانوادگي محروم باشند و 


به دادن زنا اکتفا کنند. 

3 استدلال نامبرده. صرفنظر از خدشه‌هائي که داشت در صورتي درست 
بوده و بر حکم تعدد زوجات وارد است که حکم نامبرده (تعدد 
زوجات) اصلاح نشده و با قيودي که محذورهاي توهم شده را اصلاح 
کند. مقید و تعدیل نشود. 

ولي اسلام همین کار را کرده. و بر مرداني که مي‌خواهند زناني متعدد 
داشته باشند شرط کرده که در معاشرت با آنان رعایت عدالت را 
بکنند و بستر زناشوتي را بین انان بالسویه تقسیم کنند. 

و نیز واجب کرده که نفقه انان و اولادشان را بدهند و معلوم است که 
رعایت عدالت درانفاق و پرداخت‌هزینه زندگي چهار زن و اولادآنها و نیز 
رعایت‌مساوات در معاشرت 

(278) خانواده 

با آنان جز براي بعضي از مردان فهمیده و ثروتمند فراهم نمي‌شود. و این 
کار براي عموم مردم فراهم و میسور نیست. ۲ 

علاوه بر این در این میان راه‌هاي ديني و مشروع ديگري است که با به کار 
بستن آن, زن مي‌تواند شوهر خود را ملزم سازد که زن ديگري نگیرد و 
تنها به او اکتفا کند. 


اشکال سوم: تشویق مردان به شهوتراني 


اینکه: تشریع تعدد زوجات مردان را به حرص در شهوتراني 

تشویق نموده و این غریزه حيواني (شهوت) را در جامعه 
رش مي‌دهد. 

جواب اشک-ال 

بحثي در قانون تعدد زوجات در اربلام (279) 

صاحب این اشکال اطلاع و تدبري در تربیت اسلامي و مقاصدي که این 

شریعت دنبال مي‌کند ندارد و نمي‌داند که تربیت ديني نسبت به زنان 

در جامعه اسلامي دین - پسند این است که زنان را با پوشیدن خود با 

عفاف و باحیا بار مي‌اورد. و زنان را طوري تربیت مي‌کند که خود به 

خود شهوت در انان کمتر از مردان مي‌شود (برخلاف انچه مشهور شده 

که شهوت نکاح در زن بیشتر و زیادتر از مرد است.) ۱ 

ای ی ام ار ری توس 

است و وجود این طبیعت در زن دلیل بر آن است که شهوت او زیادتر از 

مرد است., و ادعاي ما انقدر روشن است که مردان مسلماني که با زنان 

متدین و تربیت شده در دامن پدر و مادر دیندار ازدواج کرده‌اند, کمترین 

ترديدي در آن ندارند. پس روي هم رفته, شهوت 

(280) خانواده 

جنسي مردان معادل است با شهوتي که در يك زن, بلکه دو زن و سه 

زن وجود دارد. 

از سوي دیگر دین اسلام بر این معنا عنایت دارد که حداقل و واجب از 

مقتضیات طبع و مشتهیات نفس ارضا گردد و احدي از این حداقل. محروم 

نماند و به همین جهت این معنا را موردنظر قرار داده که شهوت هیچ مردي 

در هی زماني در بدن محصور نشود و وادارش نکند به اینکه به نلعدي و 

فجور و فحشا آلوده گردد. 

و اگر مرد به داشتن يك زن محکوم باشد. در ايامي که زن عذر دارد. يعني 

نزديك به يك ثلث از اوقات معاشرتش که ایام عادت ِِِ از ایام حمل 

و وضع حمل و ایام رضاعش و امثال آن است او ناگزیر از فجور و 

چون ما در مباحث گذشته این کتاب مطلبي را مکرر خاطرنشان کردیم که 

لازمه آن لزوم شتاب در رفع این حاجت غريزي است. و آن مطلب این بود 

که گفتیم اسلام اجتماع بشري را براساس زندگي عقل 

بحثي در قانون تعدد زوجات در اسلام (281) 

و تفکر بنا نهاده, نه براساس کی احساسي و بنابراین باقي ماندن مرد 

بر حالت احساس حالتي که او را به بي‌بند و باري در خواسته‌ها و خاطرات 


زشت مي‌کشاند. نظیر حالت عزب بودن و امثال آن. از نظر اسلام از 
و از سوي دیگر يکي از مهم‌تربن مقاصد و هدف ها در نظر شارء اسلام 

۳ شدن نسل مسلمانان و آبادشدن زمین نب دنت انتان ازست: 

ار خاصفعه ان که بارش رصن ه مت ام اه صالصن. انا 

مخصوصي است که ريشه شرك و فساد را مي‌زند. 

پس این جهات و امتال ان مورد اهتمام شارء بوده و باعث شده است که 

شارعء اسلام حکم جواز تعدد زوجات را تشربع کند, نه تروی امر 

شهوتراني و ترغیب 

(282) خانواده 

مردم به اینکه در شهوات غرق شوند. 

لبه تیز حملات خود را متوجه بانیان تمدن غرب مي‌کردند و جا داشت این 

تمدن را به ترویج فحشا و ترغیب مردان به شهوتراني متهم سازند, نه 

اسلام را که اجتماع را بر پایه سعادت ديني قرار داده است. 

بله در تجویز تعدد زوجات این اثر هست که شدت حرص مرد را شکسته و 

تسکین مي‌دهد. چون به قول معروف: هر ان کس که از چيزي منع شود به 

آن حریص مي‌گردد و چنین كسي همي جز این ندارد که پرده منع را پاره و 

دیوار حبس را بشکند و خود را , به آنچه از آن محرومش کرهه‌اند برساند. 

و مردان نیز در مورد تمتع و کام‌گيري از زنان چنین وضعي دارند. اگر 

قاتون ور 

بحتي در قانون تعدد زوجات در اسلام (293) 

از غیر همسر اولش منع کند, حریبص‌تر مي‌ شود ولي اگر قانون به او اجازه 

گرفتن همسر دوم و سوم را بدهد؛ هرچند بیش از يك همسر نداشته باشد, 

عطش حرصش فرو مي‌نشیند و با خود فکر مي‌کند که براي گرفتن همسر 

دیگر راه باز است و كکسي نمي‌تواند مرا جلوگيري کندر آکزه توری خود را 

در تنگنا ببینم از اين حق استفاده مي‌کنم (و اگر در تنگنا ندید. مسأله را 

سبك و سنگین نموده, اگر دید گرفتن زن دوم از نظر اقتصاد و از نظر 

اداره دو خانه صر فه دارد, طف زر 3 اکز صرفه نداشت نی کیزد. 

مترجم.) و همین باز بودن راه, انآ از ارتکاب زن]ا و هتك ناموس 

محترم مردم, از دستش مي‌گیرد. ۴ 

در میان غربي‌ها بعضي از نویسندگان رعایت انصاف را نموده و گفته‌اند: 

از تحریم تعدد زوجات 

(284) خانواده 

به وسیله کلیس ] نبوده است. مسترجان دیون پیورت انگليسي [9 


(ترجمه فاضل دانشمند اقاي سعيدي,) این انصاف را به خرج داده است. 


اشکال چهارم: تنزل موقعیت اجتماعي زن 


تنزل موقعیت اجتماعي زن 


اینکه: این قانون موقعیت اجتماعي زنان را در جامعه پائین مي‌آورد. و در 
حفیقت ارزش چهار زن را معادل باارزش يك مرد مي‌کند و این خود يك 
ارزيابي جائرانه و ظالمانه است, حني با مذاق خود اسلام ساز کار نیلست؛ 
چراکه اسلام در قانون ارت و تر مشتاآت: شهادت يك مرد را برابر دو زن 
قرار داده, با این حساب باید ازدواج يك مرد 

بحثي در قانون تعدد زوجات در اسلام (285) 

را با دو زن تجویز کند, نه بیشتر, پس تجویز ازدواج با چهار زن به هرحال 
از عدالت عدول کردن است. ان هم بدون دلیل. 

و این چهار اشکال اعتراضاتي است که مسیحیان و با متمدنین طرفدار 
تساوي حقوق زن و مرد بر اسلام واردکرده‌اند. 


جواب اشکال چهارم: اسلام پایه‌گذار مقام اجتماعي زن 


و اما در جواب از اشکال چهارم که تجویز تعدد زوجات مقام زن را در 
مجتمع پائین ی 9 باید گفت که هرگز چنین نیست. همانطور که در 
مباحث گذشته ی دوم المیزان پیرامون حقوق زن 
در اسلام داشتیم,) اثبات کردیم که زنان در هیچ سنتي از سنت‌هاي ديني و 
یا دنيوي نه قدیمش و نه جدیدش همانند اسلام مورد 

(286) خانواده ۱ 
احترام قرار نگرفته‌اند و هیچ سنتي از سنن قدیم و جدید حقوق آنان را 
همچون اسلام مراعات ننموده است. 

جواز تعدد اف براي مرد در حقیقت و واقع امر توهین به زن و از بين 
1 

بسياري از نویسندگان و دانشمندان غربي (اعم از دانشمندان مرد 
و زن) به يکي و حسن این قانون اسلامي اعتراف نموده, و به 
ها که از ناحیه تحریم تعدد زوجات گریبانگیر جامعه‌ها شده است 
اعتراف کرده‌اند, خواننده عزیز مي‌تواند به این نوشته‌ها مراجعه 
بحثي در قانون تعدد زوجات در اسلام (287) 


پاسخي به مشکلات خانوادگي تاشی از چند زنی 


قوي‌ترین و محکم‌ترین دليلي که مخالفین غربي به قانون تعدد زوجات 
گرفته و به آن تمسك کرهده‌اند و در نظر دانشمندان و اهل مطالعه آب و 
تابش داده‌اند, همان گرفتاري‌ها و مصيبت‌هائي است که در خانه‌هاي 
مسلماني که دو زن و يا چند زن هست مشاهده مي‌شود که این خانه‌ها 
ففبشنه: محل داد. و قرباد. و خسند وردیدن به: یکدیکر اسنت: و اهل, آن. خانه 
(اعم از زن و مرد), از روزي که زن دوم, سوم و... وارد خانه مرد مي‌شوند 
تا روزي که وارد خانه قبر مي‌گردند روي سعادت و خوشي را نمي‌بينند, تا 
جائي که خود مسلمانان این حسد را به نام مرض هووها نامیده‌اند. در چنین 
این است کسام این اخساسات سصن هه ات قظر ره 
طبيعي زنان, مانند: مهر و 

(288) خانواده ۱ 

محبت, نرمخوتي, رقت.: رافت؛ شففقت, خيرخواهي, حفوظ عیب, وفاء 
مودت, رحمت, اخلاص و... نسبت به شوهر و فرزنداني که شوهر از همسر 
قبلیش داشته, و نیز علاقه به خانه و همه متعلقات آن که از صفات غريزي 
زن است بر گشته و جاي خود را به ضد خودش مي‌دهد, و در نتیجه خانه را 
که باید جاي سکونت و استراحت آدمي و محل برطرف کردن خستگي تن 
و تألمات روحي و جسمي انسان باشد و هر مردي در زندگي روزمره‌اش 
را ام ود مر ره ی ی هر اک 
در آن نه براي جان كسي احترامي هست و نه براي عرضش و نه آبرویش 
و نه مالش, و خلاصه هیچ کس از کس دیگر در امان نیست. و معلوم است 
که در چنین خانه‌اي صفاي زندگي مبدل به کدورت گشته ۵ لت زند کت از 
آنجا کوچ مي‌کند و جاي خود را به ضرب و شتم و فحش و ناسزا و سعایت 
و سخن‌چيني و رقابت و نیرنگ مي‌دهد و 

پاسخي به مشکلات خانوادگي ناشي از چند زني (289) 

بچه‌هاي چنین خانه‌اي نیز با بچه‌هاي دیگر خانه‌ها فرق داشته و دائما در 
حال اختلاف و مشاجره هستند و چه بسا که (کارد مرد به استخوانش 
رسیده و همسر خود را به قتل برساند و یا) زن در صدد نابود کردن شوهر, 
و نها اضر صعام کتفین کر ربا کر دی کشت در شاد ق سود 
خويشاوندي و قرابت و برادري جاي خود را به انتقام و خونخواهي بد هد 
معلوق انست که (یفد فرموته رسول.خدا لاله علیه‌واله کد. «ااکت 
یتَوارَت الق یِتَوارَت,» دشمني نسل اول خانواده, به نسل‌هاي بعدي نیز 
فتتقل ضی کر درد مترجم) خونريزي و نابودي نسل, و فساد خانه در نسل‌هاي 
مزدی که داراي دو زن مي‌باشد ادامه یابد. از تمام این‌ها که بگذريم: آثار 


سوء تعدد زوجات به بیرون از خانه يعني به جامعه نیز راه یافته و باعث 
شقاوت و فساد اخلاق و قساوت و ظلم و بغي و فحشا و سلب امنیت و 
اعتماد مي‌گردد. و مخصوصا که ار جواز طلاق را هم بر این 

(290) خانواده 

قانون (جواز تعدد زوجات,) اضافه کنیم به خوبي روشن مي‌شود که اين دو 
حکم (جواز تعدد زوجات و طلاق.) کار مردان جامعه را به کجا مي‌کشاند. 
وقتي مرد بتواند هر که را خواست بگیرد و هريك از همسرانش را خواست 
طلاق دهد خود به خود ذوقي و شهوت‌پرست بار ات آزد: چنین مردي جز 
پيروي از شهواتش و اطفاي آتش تحرصش و گرفتن این زن و رها کردن 
آن رن عزت دادن به این و خوا ر ساختن آن؛ هیچ کاري و هیچ همي ندارد و 
این وضع جز تباه کردن و بدبخت ساختن نيمي از مردم جامعه (يعني زنان) 
اندی دبحری ندارو: علاوه بر این کهبا باه آن نضیت: نی دیدر (مردان) 
نیز تباه مي‌شوند. 

این بود حاصل سخنان مخالفین که به خورد جامعه داده‌اند, انصاف]ا 
پاسخي به مشکلات خانوادگي ناشي از چند زني (291) 

سخن درستي است و ما قبول داریم, ولیکن هیچ یل از 
ان‌ ها بر اسلام و تشریبع اسلام وارد نیست, بلکه همه‌اش متوجه 
مسلمانان است. ۲ 

اري, اگر مخالفین, عصر و دوره‌اي را نشان دهند که در آن دوره مسلمانان 
به حقیقت احکام دین و تعالیم آن عمل کرده باشند و در آن دوره نیز اين 
۳ سوء بر هیر( تعدد زوجات و جواز طلاق مترتب شده باشد, آنگاه 
مي‌توانند ادعا کنند که آثار سوء نامبرده, از ناحیه جواز تعدد زوجات و طلاق 
است, ولي با کال ای مسا انفررف است که مومت اسلامیت 
تدازتد و آنان که سردمداران مسلمانان بودند. صالح نبودند. تا مسلمانان 
را بر طبق تربیت اسلامي و با تعالیم عالیه آن تربیت کنند, بلکه خود 
آن سردمداران در پرده دري و نقض قوانین و ابطال حدود دین پیشگام‌تر 
از مردم بودند و واضح است که مردم تابع مرام پادشاهان خويشند. 
(292) خانواده 

و اگر ما بخواهیم در اين جا به نقل قسمتي از سرگذشت فرمانروایان و 
جرياناتي که در دربار انان جاري بوده و رسوائي‌هايي که پادشاهان 
كشورهاي اسلامي به بار اوردند از روز مبدل شدن حکومت ديني به 
سلطنت و شاهنشاهي بيردازيم, باید در همین جا کتابي جدائانه در بین 
کتاب تفسیر خود بنویسیم و این با وعده اختصاري که داده‌ایم نمي‌سازد. 

و کوتاه سخن آن که اگر اشكالي هست به مسلمانان وارد است که اجتماع 
خانوادگي خویش را به گونه‌اي ترتیب داده‌اند که تأمین کننده سعادت 


ز ند کیشان:تبشت و سيافتتی :ز۱ اتخاد. می کنند: که نمی‌نوانتد آن:زا بیاده 
سازند و در پیاده کردنش از صراط مستقیم منحرف نشوند. تازه گناه این 
آنان.شتوعبه کون مردان اشته تفر نان هم فن ردان تس خند که‌دهر کشنی 
مسوول گناه خویش است., ولي ريشه تمام این 
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مفاسد و بدبختي‌ها و خانمان براندازي‌ها و... روش و مرام این‌گونه 
مردان است که سعادت خود و همسر و اولاد خود را و صفاي جو جامعه 
خویش را فداي شهوتراني و ناداني خود مي‌کنند. ۳ 
و اما اسلام قانون تعدد زوجات را بدون قید و بند تشریع نکرده, و اصلا ان 
را بر همه مردان واجب و لازم ننموده, بلکه به طبیعت و جال افراد: توجه 
فرموده, و همچنین عوارضي را که ممکن انیت احیانا براي افرادي عارض 
شود در نظر گرفته, و به بياني که گذشت صلاحیت قطعي را شرط نموده و 
مفاسد و محذورهايي را که در تعدد زوجات وجود دارد ببرشمرده, و در 
۱ انسان‌ها 2 شود. 

و حکم جواز را مقید به صورتي کرده است که هیچ يك از مفاسد شنیع 
نامبرده 

(294) خانواده 

تن تباید و ار خر ضورتی.اشستت که هرد ان‌خوی اظفیتا زن ,داشته: باسیه: جه 
این که مي‌تواند بین چند همسر به عدالت رفتار کند. 

پس تنها كسي که چنین اطميناني از خود دارد و خداي تعالي 
چنین توفيقفي به او داده, از نظر دین اسلام مي‌تواند بیش از يك 
زن داشته باشد. 

و آن مرداني که (اشکال کنندگان وضعشان را با آب و تاب نقل کرده‌اند,) 
که هیچ عنايتي به سعادت خود و زن و فرزند خود ندارند و جز ارضاي شکم 
و شهوت هیچ چيزي برایشان محترم نیست, و زن برایشان جز وسيله‌اي که 
براي شهوتراني مردان خلق شده‌اند مفهومي ندارد, انها ارتباطي با اسلام 
ندارند و اسلام هم به هی وجه اعمالشان را امضا ننموده و از نظر اسلام 
اصلاً زن گرفتن براي آنان با وجود این وضعي که دارند جایز نیست و اگر 
واجد شرایط باشند و زن را يك حیوان نپندارند, تنها 
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يك زن مي‌توانند اختیار کنند. 

علاوه بر این که در اصل اشکال بین دو جهت که از نظظگر 
اسلام از همم جدا نیستند يعني جهت تشسریع و جهت ولایت 
خلط شده است. 

توضیح اینکه: در نظر دانشمندان امروز معیار در داوري اینکه چه قانوني از 


قوانین موضوعه و چه سنتي از سنت‌هاي جاریه صحیح و چه قانون و سنتي 
فاسد اشست, نان تاه ان: فانتفن: است: که اک هد از "بیاده‌شدنش وی 
جامعه, ناشن موردیسند واقع شد آن قانون را قانوني خوب مي‌دانند, و 
اگر نتایج خوبي به بار نیاورد. مي‌گویند اين قانون خوب بش لا اه 
یار خو و دی قانون را بسد وت موم تیدا سحال جرد 
در هر سطحي که باشند و هر دركکي و ميلي که داشته باشند مهم 
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و من گمان نمي کنم که این دانشمندان غفلت ورزیده باشند از اینکه: چه 
با حکم موردبحث نسازد و اینکه باید مجتمع را مجهز کرد به روشي که 
به کجا مي‌انجامد و چه اثري از کار او بجا مي‌ماند, خیر یا شر, نفع يا ضرر؟ 
حت. که یت آی دانهمان فر واه تا اس و عاضای امعم 
معبار فرار-فی‌دهم بعتي تفاضان که از وضع حاصر و -طاهر اندیشه 
جامعه ناشي مي‌شود, حال ان وضع هر چه مي‌خواهد باشد و آن تفکر و 
انديشه هرچه مي‌خواهد باشد و هر استدعا و تقاضا که مي‌خواهد داشته 
باشد. 

در نظر این دانشمندان قانون صحیح و صالح چنین قانوني است و 
بقیه قوانین غیرصالجاست (هرچند مطابق عقل و فطرت باشد.) 
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به همین جهت است که وقتي مسلمانان را می‌نینند. که در وادی حمراهی 
سرگردان و در پرتگاه هلاکت واقعند و فساد از سراسر زندگي مادي و 
معنویشان مي‌بارد. انچه فساد مي‌بینند به اسلام. يعني دین مسلمانان 
نسبت مي‌دهند, اگر دروغ و خیانت و بددهني و پایمال کردن حقوق یکدیگر 
و گسترش ظلم و فساد خانواده‌ها و اختلال و هرج و مرج در جامعه را 
مشاهده مي‌کنند, آنها را به قوانین ديني دایر در .بین ایشان نسبت 
مي‌دهشد و مي‌پندارند که جریان سنت اسلام و تانیتزات آن مانند 
ار ها آسای ات کم سا ها و اس اس 
روز شستشو دادن مغز و متراکم کردن احساسات در بین 
مردم, بر بر ‌انها تحمیل مي‌ شود. 

در نتیجه, از این پندار خود نتیجه وی دوز که: اسلام باعث به وجود آمدن 
مفسده‌هاي اجتماعي‌اي است که در بین مسلمانان رواج یافته و تمامي این 
ظلم‌ها و 

(298) خانواده ۳ 

ساسا ار اساش شرشفت ,می کیرداز رخا اه وی ها بو 


نارواترین جنایت‌ها در بینشان رایج بوده است. و به قول معروف: «کل 
الصَیدٍ في جوف الفراء - همه شکارها در جوف پوستین است؛» و همچنین 
0 ید از علط استت که می کویتد: اگر اسلام دین واقعي بود و اگر 
احکام و قوانین آن خوب و متضمن صلاح و سعادت مردم بود, در خود 
مردم اثري سعادت‌بخش مي گذاشت نه اینکه وبال مردم بشود. 

این سخن. سخن درستي نیست. چراکه این دانشمندان بین طبیعت حکم 
صالح و مصلح, و همچنین حکم بین مردم فاسد و مفسد خلط کرد‌اند, 
اسلام که خم رنگرزي نیست. اسلام مجموع معارف اعتقادي و اخلاقي 
است, و قوانيني است عملي که هر سه قسمت آن با یکدیگر متناسب و 
مرتبط است و با همه تمامیتش وقتي اثر مي‌گذارد که مجموعش عملي 
شود و اما اگر كسي معارف اعتقادي و اخلاقي آن را به دست آورده و 
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در مرحله عمل کوتاهي کند, البته اثري نخواهد داشت, نظیر معجون‌ها که 
وقتي يك جزء آن فاسد مي‌شود همه‌اش را فاسد مي‌کند و اثري مخالف به 
جاي هی کدا نت و نیز وقتي اثر مطلوب را مي‌بخشد که بدن بیمار براي 
ورود معجون و عمل کردنش آماده باشد که اگر انساني که آن را مصرف 
مي‌کند شرایط مصرف را رعایت نکند, اثر آن خنثي مي‌گردد و چه بسا 
نتیجه و اثري برخلاف آنچه را که توقع داشت مي‌گیرد. 

گیرم که سنت اسلامي نيروي اصلاح مردم و از بین بردن سستي‌ها و رذائل 
عمومي را به خاطر ضعف مباني قانونیش نداشته باشد. سنت دموکراتيك 
چرا این ۳ تداشته نو در تلو شیر ق دتیادبکی نز بلاق اسلاه‌تشتین. ان 
اثري را که در بلاد ارویا داشت ندارد؟ خوب بود سنت دموراتيك بعد از 
ناتواني اسلام, بتواند ما را اصلاح کند؟ و چه شده است بر ما که هرچه 
بیشتر جلو مي‌رويم و هر چه زیادتر براي پیشرفت تلاش 
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مي‌کنيم بیشتر به عقب تفای کردنم: كکسي شك ندارد در اینکه اعمال 
زشت و اخلاق رذیله در این عصر که روز گار به اصطلاح تمدن ! است در ما 
ریشه‌دارتر شده, با اينکه نزديك به نیم قرن است که خود را روشنفکر 
پنداشته‌ایم, درحالي که حيواني بي‌بند و بار بیش نیستیم, نه بهره‌اي از 
عدالت اجتماعي داریم و نه حقوق بشر در بین ما زنده شده است. از 
معارف عالي عمومي و بالاخره از هر سعادت اجتماعي جز الفاظي 
بي‌محتوا و دلخوش کن بهره‌اي نداریم, تنها الفاظي از اين حقوق بر سر 
زبانهایمان رد و بدل مي‌شود. 

ایا مي‌توانید براي این جواب نقضي که ما بر شما وارد کردیم پاسخي 
بدهید؟ نه, هرگز, و جز این نمي‌توانید عذر بیاورید که در پاسخ ما بگوئید: 
به این جهت نظام دموکراتيك نتوانسته است شما را اصلاح کند که شما به 


دستورات نظام دموکراتيك 
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عمل نکردید, تا آثار خوبي در شما به جاي بگذارد و اگر اين جواب شما 
درست است.؛ جرا ن‌هوزوشکنته ایام دز رت نباشد؟ 
از این نیز بگذریم و فرض کنیم که (العیاذبالله اسلام به خاطر سستي 
بنیادش نتوانسته در دل‌هاي مردم راه یافته و در اعماق جامعه به طور 
کامل نفوذ کند, و در نتیجه حکومتش در جامعه دوام نیافته و نتوانسته است 
به حیات خود در اجتماع اسلامي ادامه دهد و موجودیت خود را حفظ کند. 
به ناچار متروك و مهجور شده, ولي چرا روش دموكراتيك که قبل از جنگ 
جهاني دوم موردقبول و پسند همه عالم بود, بعد از جنگ نامبرده از رو سیه 
رانده شد و روش بلشويكي جایش را اشغال کرد؟! و به فرض هم که براي 
این رانده شدن و منقلب شدن آن در روسیه به روشي دیگر: عذري 
بتراشند؟ چرا مردم دموكراتيك در ممالك چین؛ , لتوني, استوني, ليتواني, 
روماني, مجارستان و 
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يوگسلاوي و كشورهائي دیگر , به كمونيستي تبدیل شد؟ و نیز چرا با اينکه 
سایر کشورها را تهدید من کرد ۵ طفیفتا. دنر آلها شر پبشته کرو بو 
ناگهان اینگونه از میان رفت؟ 
و چرا همین كمونيستي نیز بعد از آنکه نزديك به چهل سالگي از عمرش 
گذشته و تقریبا بر نيمي از جمعیت دنیا حکومت مي‌کرد و دائما مبلغین آن 
و سردمدارانش به آن افتخار مي کردند و از فضیلت آن مي‌گفتند و اظهار 
مي‌داشتند که: نظام كمونيستي تنها نظامي است که به استبداد و استثمار 
دموكراسي الوده نشده و كشورهائي را که نظام كمونيستي بر آن حاکم 
بود بهشت موعود معرفي مي‌کردند, اما ناگهان همان مبلفین و سردمداران 
کمونیست دو سال قبل رهبر بي‌نظیر این رژیم يعني استالین را به باد 
سرزنش و تقبیح گرفتند و اظهار نمودند که: حکومت 30 ساله استالین 
حکومت زور و 
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ِِ و برده‌گيري به نام کمونیست. و به ناچار در اين مدت حکومت او 
تأثیر عظيمي در وضع قوانین و اجراي آن و سایر متعلقاتش داشت و 
تمامي این انحرافات جز از اراده مستبدانه و روحیه استثمارگر و 
ده‌كشي و حکومت فردي که بدون هیق معیار و ملاكکي هزاران نفر ر 
0 و هزاران نفر دیگر را زنده نگه مي‌داشت, اقوامي را سعادتمند 
و اقوامي دیگر را بدبخت مي‌ساخت., نشأت نمي گرفت, و خدا مي‌داند که 
بعد از سردمداران فعلي چه کساني بر سر کار ایند و چه بر سر 
مردم بیچاره بیاورند! 


چه بسیار سنن و رابت که (اعم از درست و نادرست) در جامعه رواج 
که و سین به جهت عوامل مختلف (که مهم‌ترینش خیانت سردمداران 
و سست اراده بودن پیروان آن مي‌باشد,) از آن جامعه رخت بر بسنه 
مب 

(304) خانواده 

اي کاش مي‌دانستم که (در نظر دانشمندان غربي) چه فرقي است بین 
اسلام از آن جهت که سنتي است اجتماعي, و بین اين سنت‌ها که تغییر و 
تبدیل یافته است؟ و چگونه است که این عذر را در سنتهاي مذکور 
دو ۳ چیست؟ 

(اري باید گفت که امروز کلمه حق در میان قدرت هول‌انگیز غربیان و 
جهالت و تقلید کورکورانه و به عبارت دیگر مرعوب شدن شرقیان از آن 
0 2 بر او سایه افکند و نه زميني 
ی ۱ 
بتذیحرده اهاط آنکه: علی ۵ یعیش اه را یرون ساختیه است: 
شرقي نیز نمي‌تواند آن را بیذیرد به خاطر آنکه در برابر تمدن 
غرب مرعوب شده است. مترجم.) 

پاسخي به مشکلات خانوادگي ناشي از چند زني (305) 

و به هر حال آنچه را که لازم است از بیانات مفصل قبلي ما متذکر شده, 
این است ها یر داشتن ویرک اس همین بافی,ماندن وه ار من 
رفتن يك سنت در میان مردم چندان ارتباطي با درستي و نادرستي 1 
سنت ندارد تا از این مطلب , بر حقانیت يك سنت استدلال کنیم و بگوئیم که 
چون این سنت در بین مردم 8 1 پس حق است و همچنین استدلال 
است, پس باطل است. بلکه عللل و اسبابي فیک در این باره اثر 
دارند. 

و لذا مي‌بينيم هر سنبي از سنت‌ ها که در تمامي دوران‌ها, , در بین مردم 
دایر بوده و هست. يك روز اثر خود را مي‌بخشد و روزي دیگر عقیم 
مي‌ماند, روزي در بین مردم باقي است و روزگاري دیگر ؛ به خاطر عواملي 
مختلف از میان آن مردم کوچ مي کند, , به فرموده را کر خداي تعالي 
روز گار را در بین مردم دست به دست مي‌گرداند, يك 
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روز به کام مردمي و به ناكامي مردمي دیگر, و روز دیگر به ناكامي دسته 
او هه کام کت دض می ایو با او کید که فاد باامانه و 
کسانند. تا همان‌ها را گواه بر سایرین قرار دهد. 


و مشرب با سایر قوانین اجتماعي که در بین مردم دایر است تفاوت دارد, 
و آن تفاوت این است که قوانین و سنت‌هاي بشري به اختلاف اعصار و 
دور کونی‌ها که در فصاله: بر بدید فی‌آیدن:د کر کون مق‌شود.۸, لیکن 
قوانین. انتتلاهی به خاطظر اینکه مبنایتتن مضاله و مفاسد. .جافعی. است: 
اختلاف و دگرگونگي نمي‌پذیرد. نه واجبش و نه حرامش: , له مستحبش و نه 
مکروهش, , و نه مباحش.: چيزي که هست اینکه: کارهائتي را در اجتماع يك 
فرد مي‌تواند انجام بدهد و يا ترك نماید و هرگونه تصرفي را که مي‌خواهد 
مي‌تواند 

پاسخي به مشکلات خانوادگي ناشي از چند زني (307) ۱ 
بکند و مي‌تواند نکند, بر زمامدار جامعه اسلامي است که مردم را به به ان 
عمل:ء اند واختب: ات وادارده هار خترام اسنت از ان تفن کید 
و.... گویا جامعه اسلامي يك تن 1 است و والي و زمامدار نيروي 
فکري و اداره کننده او است. 

بنابراین اگر جامعه اسلامي داراي زمامدار و والي باشد, مي‌تواند مردم را 
از ظلم‌هانی. که شتما در جوار نعدد ,روجات. شمردید. نمی کند. و اد آن 
کارهاي زشتي که در زیرپوشش تعدد زوجات انجام 0( نماید 
و حکم الهي به جواز تعدد زوجات به حال خود بماند و آن فساده]ا هم 
بد ید نیاید. 

تامین مصالح عمومي تشریع شده, نظیر تصمیم يك فرد به اینکه تعدد 
زوجات را به خاطر مصلحتي که براي شخص او دارد ترك کند که اگر 
او به خاسا و آن مصلحت 

(308) خانواده 

چند همسر نگیرد, حکم خدا را تغییر نداده و نخواسته است با این 
عمل خود بگوید تعدد زوجات را 1 ندارم, بلکه خواسته است بگوید 
این حکم, حکمي است مباح و من مي‌توانم به ان عمل نکنم. (1) 


.در داد زوسای رشتوال خدا یله علیه از 


يکي يكي دیگر از اعتراضاتي که (از سوي کلیسا) پر ت21 تعدد زوجات ِِ 

خدا صلي‌الله‌علیه‌وآله شده این است که اصحاب کلیسا گفته‌اند: 

زوجات جز حرص در شهوتراني و 

1- المیزان ج: 4 ص: 238 . 

بحثي در تعدد زوجات رسول خدا (ص) (309) , 

بي‌طاقتي در برابر طغیان شهوت هیچ انگیزه ديگري ندارد و رسول خدا 

1 براي همین جهت تعدد زوجات را براي امتش تجویز کرد 
حتي خودش به آن مقداري که براي امت خود تجویز نموده 

وا اکتفا ننموده و عدد همسرانش را به نه نفر رسانید. 

این تلف به آیات متفرقه زيادي از قرآن کریم, ارتباط پیدا مي‌کند که اگر 

ما بت آفنم. بحث مفصلي که همه جهات مسااه را فراگیرد آغاز کنیم: 

علي‌القاعده باید این بحث را فد تفشنیر. س.یلت. ان آپات بیاوریم و به همین 

جفت. کفتدهی. فص . ر| به محل مناسب خود مي‌گذاريم و در اینجا بطور 

اجمال اشاره‌اي مي‌نمائيم: ابتدا لازم است که نظر ایراد و اشکال‌کننده را 
به این نکته معطوف بداریم که تعدد زوجات رسول خدا صلي‌الله علیه‌وآله 
به این سادگي‌ها که آنان خیال کرده‌اند نبوده و انگیزه آن جناب از این کار 

زیاده روي در زن دوستي و شهوتراني نبوده است, بلکه در طول زندگي و 

حیاتش هريك از زنان را 

(310) خانواده 

که اختیار مي‌کرده, به طرز خاصي بوده است. 

اولین ازدواج آن حضرت با خدیجه کبر | علیهاالسلام بوده؛ 9 حجدود بیست 

سال و اندي از عمر شریفش را که تقریبا نك خلنت از. عمر ان:جنات است., 

تنها با این يك همسر گذارند و به او اکتفا نمود, که سیزده سال از این 

مدت بعد از نبوت و قبل از هجرتش از مکه به مدینه بوده است. آنگاه ‏ در 

حالي که هیچ همسري نداشت - از مکه به مدینه هجرت نموده و به نشر 

دعوت و اعلاي کلمه دین پرداخت و آنگاه با زناني که بعضي از انها باکره و 

بعضي بیوه و همچنین بعضي جوان و بعضي دیگر عجوز و سالخورده بودند 

ازدواج کرد و همه این ازدواج‌ها در مدت نزديك به ده سال انجام شد و 

پس از این چند ازدواج, همه زنان بز ان جناب تحریم شد, مگر همان 

چندنفري که در حباله نکاحش بودند. 

بحثي در تعدد زوجات رسول خدا (ص) (311) , 

و معلوم است که چنین عملي با این خصوصیات ممکن نیست با انگیزه 

عشق به زن توجیه شود, چون نزديكي و معاشرت با اینگونه زنان آن هم در 


اواخر عمر و آن هم از کسي که در اوان عمرش ولع و عطشي براي این 
کار نذاشته: تمی‌تواند انکی ه ان باشتد: 
علاوه بر اينکه هیچ شكي نداریم در اینکه برحسب عادت جاري, كساني که 
زن دوست و اسیر دوستي آنان و خلوت با اناخه: معمولاً عاشق جمال و 
مفتون ناز و کرشمه‌اند که جمال و ناز و کرشمه در زنان جوان است که در 
سن خرمي و طراوتند و سیره پیامبر اسلام از چنین حالتي حکایت نمي‌کند 
فعفلا نیرز دیدیم که:بهد: ان دختر بکر با یسوم رن وه نعد.آن زنان حهان. یا 
پیره زن ازدواج کرد, يعني بعد از ازدواج با عايشه و ام حبیبه جوان, با ام 
سالخورده و با زینب دختر جحش, که در آن روز بیش از پنجاه سال 
از عمرشان گذشته بود ازدواج کرد. 
(312) خانواده ۲ 
از سوي دیگر زنان خود را مخیر کرد بین بهره‌وري و ادامه به زندگي با آن 
جناب و سراح جمیل, يعني طلاق و در صورت ادامه زندگي با آن حضرت, 
انافه را کین هه ور تا تور تخود ارانی و تجمل مخیر تمود. اک 
منظورشان از همسري با آن جناب, خدا و رسول و خانه اخرت باشد - و 
اگر منظورشان از آرایش و تمتع و کام‌گيري از آن جناب دنیا باشد آیه زیر 
شاهد بر داستان است: ۱ 
«یا ال قَل لارواجك أنّ کنت تردن الِحَیوء الدنیا و زیتتها قتعالین 
امَتفْکن و أَسَرْحکّ سراحا جمیلاء ی 
الذار الأخرة فان اللة اعة لاعتنسات. « 
احزاب) 
و این معنا هم بطوري که ملاحظه مي‌کنید با وضع مرد زن دوست و 
جمال‌پرست و عاشق وصال زنان. نمي‌سازد. 
بحثي در تعدد زوجات رسول خدا (ص) (313) 
پس براي يك دانشمند اهل تحقیق اگر انصاف داشته باشد, راهي جز این 
باقي نمي‌ماند که تعدد زوجات رسول خدا صلي الله علیه وآله و زن گرفتنش 
در اول بعثت و اواخر عمر را با عواملي دیگر غیر زن دوستي و شهوتراني 
توجیه کند. 
و اينك در توجیه آن مي‌گوئيم: رسول خدا صلي‌الله‌علیه‌واله با بعضي از 
همسرانش به منظور کسب نبیرو و به دست آوردن اقوام بیشتر و در نتیجه 
به خاطر جمع آوري يار و هوادار بیشتر ازدواج کرد و با بعضي دیگر به 
منظور جلب نمودن و دلجوئي و در نتیجه ایمن شدن از شر خویشاوند آن 
همسر ازدواج فرمود و با بعضي دیگر به اين انگیزه ازدواج کرد که هزینه 
زندگیش را تکفل نماید و به دیگران بیاموزد که در حفظ پیرزنان از فقر و 
مسکنت و بي كکسي کوشا باشند, یره تفتان ان نات را در سین تخود 
سنتي قرار دهند و با بعضي دیگر به این منظور ازدواج کرد که با يك سنت 


جاهلیت مبارزه نموده و 

(314) خانواده 

عملا ان را باطل سازد که ازدواجش با زینب دختر جحش به همین منظور 
بوده است؛ چون او نخست همسر زیدبن حارثه پسر خوانده رسول خدا| 
صلي‌الله علیه و آله بود و زید او را طلاق داد و از نظر رسوم جاهلیت ازدواج 
با همسر پسرخوانده ممنوع بود چون پسرخوانده در نظر عرب جاهلي حکم 
پسر داشت. همانطور که يك مرد نمي‌تواند همسر پسر صلبي خودرا بگیرد. 
ازنظر اعراب ازدواج با همسر پسرخوانده نیز ممنوع بود, رسول خدا 
صلي الله علیه وآله با زینب ازدواح کردتا آنن رتم غلظ را یرآندا زو بان 
از قران:ذر این ناب‌نازل گردید. 

و ازدواجش با سوده دختر زمعه به این جهت بوده که وي بعد از بازگشت 
از هجرت دوم از حبشه همسر خود را از دست داد و اقوام او همه 
کافر بودند و او اگر به مان اقوامش برمي‌گشت پا به قتلش 
مي‌رساندند و با تک هنن مي‌کردند و با بل حرونون به کفر مجبورش 
مي‌کردند لذا رسول خدا صلي‌الله علیه‌واله براي حفظ او از 

بحثي در تعدد زوجات رسول خدا (ص) (315) 

این مخاطر با او ازدواج نمود. 

و ازدواجش با زینب دختر خزیمه این بود که همسر وي رد[ ات جحش 
در جنگ احد کشته شد و او زني بود که در جاهلیت به فقرا و مساکین 
بسیار انفاق و مهرباني مي‌کرد و به همین جهت يكي از بانوان رو و 
سرشناس آن دوره بود و او را مادر مساکین نامیده بودند. رسول خدا 
فضبلت ۳ را تقدیر نماید. 

و انگیزه ازدواجش با ام سلمه این بود که وي نام اصلیش هند بود و قبلاً 
همسر عبدالله‌بن ابي سلمه پسر عمه رسول خدا| صلي الله علیه وله و 
برادر شيري آن جناب بود و اولین كسي بود که به حبشه هجرت کرد زني 
زاهده و فاضله و دین دار و خردمند بود. بعد از انکه همسرش از دنیا رفت 
رسول خدا صلي‌الله‌علیه‌واله به اين جهت با او ازدواج کرد که زني پیر و 
داراي 
(316) خانواده 
ایتام بود و نمي‌توانست یتیمان خود را اداره کند. 

و ازدواجش با صفیه دختر حي‌بن اخطب بزرگ بهودیان بني‌النضیر به ای 

علت صورت گرفت که پدرش ابن اخطب در جنگ بني النضیر کشته شد و 
شوهرش در جنگ خیبر به دست مسلمانان به قتل رسیده بود و در همین 
جنگ در بین اسیران قرار گرفته بود, رسول خدا صلي‌الله‌علیه‌وآله او را 
آزاد کرد و سپس به ازدواج خودش درآورد, تا به اين وسیله هم او را از 


ذلت اسارت حفظ کرده باشد و هم داماد بهودیان شده باشد و بهود 
به این خاطر دست از توطئه علیه او بردارند. 

و سبب ازدواجش با جویر یه که نام اصلیش بره و ِِ حارثت تک 
یهودیان بني المصطلق بود, بدین جهت بود که در جنگ بنيالمصطلق 
مسلمانان دویست خانه‌وار از زنان و کودکان 9 را اسیر گرفته بودند» 
رسول خدا صلي‌الله علیه‌واله با جویریه ازدواج کرد تا 

بحثي در تعدد زوجات رسول خدا (ص) (317) 

با همد. انان خویشاوند شود, مسلمانان چون اوضاع را چنین دیدند گفتند: 
همه این‌ها خویشاوندان رسول خدا صلي الله علیه و آله هستند و سزاوار 
نیست اسیر شوند, ناگزیر همه را آزاد کردند و مردان بني المصطلق نیز 
چون این رفتار را بدیدند تا اخرین نفر مسلمان شده و به‌ مسلمین‌پیوستندو 
درنتیجه جمعیت بسیار زيادي‌به‌نيروي اسلام اضافه‌شد و این عمل رسول خدا 
صلي الله علیه وآله و آن عکس العمل قبیله بني المصطلق اثرخوبي‌دردل عرب 
به‌جاي گذاشت. 

و ازدواجش با میمونه که نامش بره و دختر حارت هلالیه بود, به این خاطر 
بود که وي بعد از مرگ شوهر دومش ابي رهم پسر عبدالعزي, خود را به 
رسول خدا صلي الله علیه و آله بخشید تا کنیز او باشد. رسول 1۷ 
صلي‌الله علیه و آله ‏ در برابر اين اظهار محبت او را آزاد کرد و با او 
ازدواج مود و این بعید ۳ آيه‌اي بود که در این باره نا زل شند. 
صتت ازدواجش با ام حبیبه (رمله) دختر آبي سفیان این بود که وقتي با 


همسرش 

(318) خانواده 

عبیدالله جحش در دومین بار به حبشه مهاجرت نمود, شوهرش در آنجا به 
دین نصرانیت درآمد و خود او در دین اسلام ثبات قدم به خرج داد و این 
عملي است که باید از ناحیه اسلام قدرداني بشود, از سوي درو ید رش 
از سر سخت‌ترین دشمنان اسلام بود و همواره براي جنگیدن با مسلمین 
لشکر کر جمع هی کر نا اس الا واه با اما اس 
از عمل نیکش قدرداني شود و هم در او دست از دشمني با او 
بردارد و هم خود او از خطر محفوظ بماند. 

خداقه در جنگ بدر کشته شد و او بیوه زن ماند. 

و تنه] همسري که در دختریش با ان جناب ازدواج کرد عايشه دختر آابي 
بکر بود. _ ۱ 

بنابراین اگر در اين خصوصیات و در جهاتي که از سیره آن جناب در اول و 
اخر 

بحثي در تعدد زوجات رسول خدا (ص) (319) 


عمرش در اول بحث اوردیم و در زهدي که آن جناب نسبت به دنیا و زینت 
دنیا داشت و حتي همسران خود را نیز بدان دعوت مي‌کرد دقت شود, هیچ 
شكي باقي نمي‌ماند در اینکه ازدواج‌هاي رسول خدا صلي‌الله علیه و آله 
نظیر ازدواح‌هاي مردم نبوده, به اضافه اینکه رفتار ان جناب با زنان و 
احياي حقوق از دست رفته آنان در قرون جاهلیت و تجدید حرمت به باد 
رفته‌شان و احياي شخصیت اجتماعیشان. دلیل ديگري است بر اینکه آن 
جناب زن را تنها يك وسیله براي شهوتراني مردان نمي‌دانسته و تمام 
همش این بوده که زنان را ازذلت و بردگي نجات‌داده و به‌مردان بفهماندکه 
زن نیز انسان‌است حتي درآخرین نفس عمرش نیز سفارش آنان را به 
مردان کرده و فرمود: :«الطلوة آلصَلوة و ما مات ماک لائکلْموهم ما 
لایْطیف ون ال اللة في‌النساء اه عوان في آیدیکد. 1(۰) تا آخر 
حدبت. 

1- ترجمه:نماز, نماز (اشاره‌به اهمیت نماز) و رعایت‌حال آنان‌که در 
اختیارشما هستند,مبادا انها را بیش‌ازظرفیت و طاقت به‌کاري 
مجبورسازید. و درباره‌زنان همواره‌خدا را در نظر بگیرید زیرا آنها مانند 
زمين‌هاي مستعدي هستند که شكوفائي و رشدشان وابسته به نوع رفتار 
شماست. (بيستوني) 

(320) خانوادم 

و سيره‌اي که 1 جناب در رعایت عدالت بین زنان و حسن معاشرتشان و 
مراقبت حال آنان داشت مختص به خود آن چناب بود که ان‌شاءالله در 
مباحث آینده که درباره سیره آن جناب بجعت خواهیم کرد رواياتي و 
اشاره‌اي به این جهت نیز مي‌اوريم, و اما اینکه چرا براي آن جناب بیش از 
چهار زن جایز بوده, پاسخش این است که این حکم مانند روزه‌وصال يعني 
چندروز به يك‌افطار روزه گرفتن, از مختصات ان جناب است و براي احدي 
از امت جایز نیست. و این مساله براي همه امت روشن بود و به همین 
جهت دشمنانش محا نداشتند که به خاطر آن و به جهعت تعدد زوجات 
ند ان-ختات 

بحثي در تعدد زوجات رسول خدا (ص) (321) 

رده بگیرند, با اینکه همواره منتظگر بودند از او عملي برخلاف 
ا از بت فان سا تاو فش( ۱1 
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(322) خانواده 


فصل دهم:بحثي در ازدواح موقت در قوانین اسلامي 


بحجت حقوقي و اجتماعي درباره ازدواج موقت 

تداع ی است هی کم از کار داش عشر کون در مات 
بشري دایر بوده. و هیچ مزاحمي به غير از زنا سد راه و مزاحم آن نبوده, 
آري, تنها مزاحم ازدواج, 

)323( 

زنا است که نمي‌گذارد خانواده‌اي تشکیل شود و طرفین بار سنگین ازدواج 
را تحمل کنند و به همین بهانه شهوات را به سوي خود مي‌خواند, و 
خانواده‌ها را مي‌سوزاند و نسل‌ها را قطع مي کند. 

همه مجتمعات ديني و يا طبيعي ساده و سالم عمل زنا را شنیع و زشت 
مي‌دانند و آن را فاحشه و منکر مي‌خوانند و به هر وسيله‌اي که شده علیه 
آن مبارزه مي‌کنند, و مجتمعات متمدن هم اگر چه به كلي از آن جلوگيري 
تضی کنند هه لییت نن کی حال ان :| کامشکی تمی‌فتهار تون ور می‌خا ند که 
اين کار عمیقا با نشکیل خانواده ضدیت دارد و از زيادي نفوس و بقاي نسل 
جلوگيري مي‌کند و لذا به هر وسیله‌ای. که شنده آن را کمتر می کنتد و ستت 
ازدواج را ترویج مي‌نمایند و براي كساني که فرزند بيشتري بیاورند جایزه 
( بالا مي‌برند و همچنین مشوقات دیگر به 


(324) خانواده 

مي بند ند. ٍ 

چيزي که هست علي رغم همه آن سختگيري‌ها علیه زنا و اين تشویق‌ها در 
امر ازدواج, باز مي‌بينيم که در تمامي بلاد و ممالك چه کوچك و چه بزرگ 
این عمل خانمان‌سوز و ویرانگر, يا علني و يا به طور پنهاني انجام 
مي‌شود., که البتنه علني و یا سري بودن آنتتکی استه: اخشتلاف 
سنت‌هاي جاري در آن اجتماع دارد. 

و این خود روشن‌ترین دلیل است بر اینکه سنت ازدواج دائم براي نوع بشر 
كافي براي رفع اين احتیاح حيواني نیست و انسانیت و بشریت با داشتن 
پس انهايي که در جوامع بشري زمام قانون را به دست دارند باید در مقام 
توسعه و تسهیل امر ازدواج برایند. 

ازدواج موقت در قوانین اسلامي (325) 

و به همین جهت است که شارع اسلام سنت ازدواح دائم را با ازدواج 
هو فت :هام نموده, تا امر ازدواج اسان کرد و در ان شروطي قرار داده تا 
محذورهاي زنا را از قبیل آمیخته شدن نطفه‌ها, واژگون شدن رشته 


خانوادکي: انقطاع تسل و مشخص نشدن. پدر فرزند نداشته باشد. و آن 
شرایط این است که يك زن مختص به يك مرد باشد و زن بعد از جدايي 
از شوهرش عده نگهدارد و آنچخه بر شوهرش شسرط کرده دز.ان دي 
حق باشد پس با جعل این مقررات محذورهاي زنا را برطرف _ و با 
القاي سایر قوانین ازدواج داتم, از قبیل حق نفقه و... مشقت 
ازدواج دائم را و است. 

یا بو کت ای سکم ره ارفا راتتا نتم شرع وان و 
آسان آن به شمار مي ر ود مانند طلاق و تعدد زوجات, و بسپاري از قوانین 
دیگرش, ولیکن به فرموده قرآن کریم : «ماأ تُعْنِي الأیات ار عَن قوّمٍ و 
و۱0۱ وس )مروت 

(326) خانواده ۱ 
منطقي و مستدل کجا و مردم کر و ناشنواکجا؟ آن‌ها 
هنوزحرف‌خودرامي‌زنندکه من زنا را از متعه بیشتر دوست مي‌دارم؟! (1) 


فلسفه تشریع ازدواج با کنیزان و ازدواج موقت 


دیریتتد اااته ان توح عمه او الا شتا ععیشف 6 
«خ دا مي‌خواهد با تجویز (ازدواج دام و موقت و ازدواج با 
کنیزان) بار شما را سبك کند. چون انسان ضعیف خلق شده 
است!۱» (28 / نساء) 
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فلسفه تشریع ازدواج با کنیزان و موقت (327) 

ضعیف بودن انسان از این بابت است که خداي سبحان در او قواي شهویه 
را ترکیب کرده, قوائي که دائما بر سر متعلقات خود با انسان ستیزه 
مف‌کندم. و وادازنش. می‌سازد به آینکه آن. متعلقات. را مرتکب شود خدای 
عزوجل بر او منت نهاد, و شهواتي را بر او حلال کرد تا به این وسیله 
٩‏ ۹ ري که غائله عسر و حرج او را 
برطرف سازد تجویز کرده فرمود: «و أل کم ماورآء ذلِکمْ» و اين ماوراء 
عبارت است از همان دو طریق ازدواج. و خریدن کنیز, و نیز به این 
وسیله انان را به سوي سنن اقوامي که قبل از ایشان بودند هدایت 
فرمود, و تخفیف بيشتري به آنه | داد و آن این است که نکاج موقت 
متعه را هم برایشان تجویز و تشریع کرد چون با تجویز متعه 
دیگر دشواري‌هاي نکاح داتم و مشقت لوازم آن پعني صداق و نفقه و 
غیره را ندارند. (1) 

(328) خانواده 


ضرورت ازدواج موقت در شرایط کنوني 


آیا آن ضرورت که باعث مشروعیت متعه شد امروز در جو اسلام حاضر 
یر اسر روف ای وتو ی کر 
و نیمه اول از عهد عمر؟ با اینکه فقر و فلاکت سایه شوم خود را بر همه 
بلاد مسلمین گسترده و حکومت‌هاي استعمارگر و مرتجعین از حکومت‌هاي 
اسلامي, که ايادي استعمارگران و فراعنه سرزمين‌هاي مسلمان نشین 
هستند خون مسلمانان را مکیده از منابع مالي آنان هیچ رطب و يابسي را 
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ضرورت ازدواج موقت در شرایط کنوني (329) 

به جاي نگذاشته‌اند؟ 

و از سوي دیگر - همان‌ها که منابع مالي مسلمانان را به یغما مي‌بردند 
تا خواب کردن مسلمین شهوات را در همه مظاهر آن از رادیو و 
تلویزیون و روزنامه و سینما و غیره ترویج مي‌کنند؟ - و در بهترین رز 
که تصور شود آن را زینت مي‌دهند؟ با را سین دعوش‌ها. مساها بان ۱ 
به ارتکاب آن دعوت مي‌کنند؟ و این بلاي خانمان‌سوز روز به روز 
شدیدتر و در بلاد و نفوس با مي‌شود تا به جائني که سواد 
اعظم بشسري و نفوس به درد خور اجتماع. يعني دانشجویان و ارنشیان 
و کارگران کارخانجات که معمولاً جوانهاي جامعه‌اند را طعمه خود 
ساخته است؟ 

و جاي شك براي احدي نمانده که آن ضرورتي که جوانان را این طور به 
سوي منجلاب فحشا و زنا و لواط و هر داعي شهواتي دیگر مي‌کشاند. 
عمده اش عجز از تهیه 

(330) خانواده 

هزینه زندگي و اشتغال به كارهاي موقت است. که نمي‌گذارد در محل 
کار منزل تهیه کند, تا بتواند نکاح دائم کند. يا مشغفول تحصیل علم در 
غربت است. و يا کارمندي است که به طور موقت در يك محلي زندگي 
مي‌کند, حال چه شده که این ضرورت‌ها در صدر اسلام ‏ با اینکه کمتر و در 
مقایسه با امروز قابل تحمل‌تر بوده ‏ باعث حلیت نکاح متعه شد., ولي 
امروز که بلا خانمانسوزتر, و فتنه عظیم‌تر است مجوز نباشد. 

و سخشن کوتاه اینکه نکاح بودن متعه و زژوجه بودن زن متعه 
شسده در عرف قران و لسان مسلمین صدر اول (از صحابه و تأبعین) 
جاي هیچ تردید نیست. (1) 
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ضرورت ازدواج موقت در شرایط كنوني (331) 


بحمتي در روایات مربوط , به ازدواج موقت 


در تفسیر طبري از مجاهد روایت ت کرده که در تفسیر «فمَااسْتَمتَعَتَمْ به 
مِهٌّ,» (24 / نساء) گفته: مقصود نکاح متعه است. 

و در همان کتاب از سدي نقل کرده که در تفسیر آیه نامیزده گفته این آیه 
راجع به متعه است و آن این است که مردي زني را به شرط مدتي معین 
نکاح کند همین که آن مدت سرآمد دیگر حقي به آن زن ندارد و آن زن نیز 
به وي نامحرم است و بر آن زن لازم است رحم خودرا استبرا کند - يعني 
عده نگه‌دارد, ۳ معلوم‌ شود از آن مرد حامله نت نان مرد از زن 
ارث‌مي‌برد و نه زن از مرد. 

ِ دو کتاب صحیح بخاري و صحیح مسلم این حدیث را در الدر المنثور نیز 
روایت 

(332) خانواده 

کرده ‏ از عبدالرزاق, و ابن ابي‌شیبه, از ابن مسعود روایت کرده‌اند که 
گفت: ما با رسول _ صلي‌الله‌علیه‌واله در جنگ بودیم و زنان ما با ما 
نبودند عرضه. داشتيم آيا مي‌توانیم خود را خضي - اخته کنیم؟ در پاشخ ما را 
از اين عمل نهي فرمود و به ما اجازه داد با زنان ازدواج موقت کنیم, در 
ازاء يك تکه لباس, کبذا لاهن مسعود سپس این آیه را قرائت کرد: «یاآجّ]ا 
الذین عءامَنوا لا تحره ها طیبت ما احل اللة لکم: اي كساني که ایمان 
آورده‌اید طیباکی را که خدا برایتان خلال. کردم: بر خود خرام 
نکنید.» (87 / مائده) 

و در درمنثور آمده که اين منذر از طریق عمار غلام آزاد شده شرید روایت 
آورده که گفت: من از این‌عباس از متعه پرسیدم که آیااين عمل زنا است 
و یا نکاح؟ گفت: نه سفاح است و نه نکاح, گفتم: پس چیست؟ گفت: 
۳ 
متعه, عده دارد؟ جواب داده عده او حیض او است, گفتم آپا با 

شوهرش از یکدیگر ارث مي‌برند؟ گفت: نه. 

و در همان کتاب است که عبدالرزاق, و آبن‌منذر. از طریق عطا از 
ابن عباس روایت را متعه جز رحمتي از 
خداي تعالي نبود که به امت محمد کرد, و اگر نهي عمر از متعه نمي‌بود جز 
شقي‌ترین افراد كکسي احتیاج به زنا پید | نمي کرد آنگاه گفت این متعه 
همان است که در سوره نساء درباره اش فر موده: «قمااستمتعتم به 
منهّنّ,» يعني تا مدت کذا و کذا و به مبلغ کذا و کذا, و بین چنین زن و 
شوهري وراثت نیست. و اگر دلشان خواست به رضایت یکدیگر مدت را 


تمدید کنند مي‌توانند, و اگر از هم خدا شدندم آن: تیر. کافت است :من آن 
دو نكاحي نیست. عطا در اخر خبر داد که از ابن‌عباس شنیده که امروز هم 
متعه را حلال مي‌داند با اينکه عفر ان ان تفی کرفه است. 
(334) خانواده 
و أز ز کتاب مستبین تألیف طبري از عمر حکایت شده که گفت: سه چیز در 
عهد رسول خ دا صلي‌الله علیه و آله بود و من مجرم رام کننده - 
آنهایم, تور آنهتا عونت هی تم 1 - متعه حح 2 - متعه زنان 3 - 
کر وی لو سیر ال ردان 
همه روایات اتفاق دارند در اينکه متعه سنتي بوده که در عهد رسول خدا 
صلم‌اله کلیه‌واله وه تصویر آن انا وود ه رای میرم عالن. | 
اسلام آن را تأسیین کرده, و پا حداقل از سابق معمول بودهم, و اسلام 
امکایشن کرفه. ورین ضحاند. آن ناب کسانی یم این نت عمل 
مي‌کردواند, که در حقشان احتمال زنا داده نمي‌شود, مانند جابربن عبدالله 
و عبدالله‌بن مسعود, و زبیرین عوام, و اسماء دختر ابي‌بکر که از طریق 
متعه, عبدالله‌بن زبیر را زاییده است. 


توضیح اينکه در مساله متعه يك بجت از نظر کلامي مي شود در اينکه آپا 
عمربن 

حق دارد حلال خدا را حرام کند يا خیر, و این بحث در بین دو طایفه شیعه 
و سني جریان دارد - که شیعه معتقد است او چنین حقي نداشته, و 
سني‌ها خلاف این را معتقدند. (1) 

1-- روانات مر توظه در ذیل آبه: 23 و28 سور تسا در المیزان:. 4۸:2 
ص:414 به‌تفصیل آمده است. 

(336) خانواده 


موضوعاتي براي مطالعه تكميلي 


مطالبي که‌عناوین آنها ذیلاً ذكرمي‌شود چز ءمسائل مربوط به‌خانواده درقرآن 
بوده که در تفسیرالمیزان به‌آنها اشاره‌شده است و به‌دلیل رعایت‌اختصار, 
شرح. 5 تفسیر ايرخ. .دسته از آیات در این مجلد فید نگردیده. اما برای 
ادرس‌ایات و شماره‌جلد المیزان به شرح زیر تقدیم مي‌شود: 
_ محرمات , ییا طبقات رام در ازدواج 
آیه23تا28 سوره نساء - المیزان ۳ 4 ص‌ 114 
آیه 23 1 28 نونج نساء ‏ المیزان ج 4, ص 414 
موضوعاتي براي مطالعه تكميلي (337) 
آیه 23 ۳ 28 هر و نساء ‏ المیزان ج 4, ص 414 
- ازدواج با کنیزان راه گّریز از شرط عدالت در تعدد 
زوجات 
آیه 2 تا 6 سوره نساء المیزان ج 4 ص 238 
_ امتیاز کنیز مسلمان بر زن آزاد مشرك 
اه 221 سوره بقره المیزان 2 2 ص‌ 202 
۳ جواز ازدواج با همسران مطلقه پسر خوانده‌ها 
آیه 36 تا 40 سوره احزاب المیزان ج 16, ص 483 
_ ازدواج کنی زان وغلام ان 
آشتم 23 تا 28 سوره نساء المیزان 0 4 ص‌ 114 
(338) خانواده 
ني از وادارکردن کنیزان به زنا 
آیه 32 تا 34 سوره نور المیزان, ج 15, ص 159 
صبر بر دشواري تجرد و پرهیز از زنا... 
ایه 3 تا 28 سوره نساء المیزان ۳ 4 ص‌‌ 114 
اضر انعاهتشسات سس اه ا دماح و اراضی عاماته کس ان 
آینه 32 تا 34 سوه تور المیزانج 15, ص 159 
الغاي حکم جاهلي فرزندي پسر خوانده‌ها 
آیه 4 تا 5 سوره اچزاب المیزان ج 16, ص 411 
_ خانواده رسول‌الله ‏ محدودیت‌ها و امتیازات 
آیه 28 تا 35 سوره احزاب المیزان جح 16, ص 454 
مه‌ضوغانی بر ای مطالعه تکسلی (339) 


۱۱ 


۱۱ 


همسران رسول الله مادران امست اسلام 
آیه 6 سوره احزاب المیزان ج 16.ص 413 

اندهاعهای: تص وش سول االهضای شاه واه 
آیه 50 تا 54 سوره احزاب المیزان ج 16, ص 503 

اخاب ی ای و اه رس رت | لصا الله نهد 
آیه 53 تا 55 سوره احزاب المیزان ج 16,,.ص 506 
د تحریم انحمی مسا وان رس نله صلی ال ابید 
آیه 53 تا 55 سوره احزاب المیزان ج 16, ص 503 
- تحریم رسول الله براي جللب رضایت همسران خود 
اینه 1 سوره نریم المیزان ۳ 19 ص‌ 552 
(340) خانواده ۱ ۱ 
طلاق و مباني قوانین آن در قرآن 
اه 1 تا 7 سوره طللاق المیزان‌ج 9 ص 224 
حکم عده طلاق و فلسف-ه و منافضع ان 
آیه 228 تا 242 سوره بقره المیزان ج 2, ص 342 تا 367 
۳ سایر قشیا رگا مرتبط ببسه طللاق 
آیه 49 سوره احزاب المیزان ج 16, ص 503 
آیه 19 و 21 سوره نساء المیزان ج 4, ص 401 تا 408 
آیه 4 و 5 سوره ازاب المیزان ج 16, ص 411 
آیه 1 تا 6 سوره مجادله المیزان ج 19, ص 312 
ایه ِِِ تا 232 سوره ِ المیزان جح 2 ص‌ 9 تا 35 
احکام فرط ای مه وال ارت 
آنته 7 تا 22 سوره نساء المیزان ج 4, ص 312 تا 4113 
1 7 تا 130 سوره نساء المیزان ج 5. ص 156 
آیه 234 و 235 سوره بقره المیزان ج 2, ص 363 به بالا 
۹ 7 ارت:در قران 
آیه 237 سوره نساء المیزان ج 4, ص‌‌ 2 نا 531 
آیه 176 سوره نساء المیزان ج 5. ص 250 
اینه 6 سوره ازاب المیزان 0 16 ص‌‌ 115 
آیه 75 سوره انفال المیزان ج 9, ص 191 
مباني قوانین وصیت در قران 
(342) خانواده 
اییه 180 تا 182 سوره بقره المیزان ۳ 1 ص‌ 066 
آیه 106 تا 109 سوره ماٌده المیزان ج 6. ص 284 
موضوعاتي براي مطالعه تكميلي (343) 


وتا ی تجفرفا یی آراتطا فاشییه افتهیارم 


سم ام آ کم اسر 

جاهد وا با ها رو شک فیس آلاه دک بر کم ان کم تغلمون 
(سوره توبه آیه 41) 

با اموال و جانهای خود, در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است 
اگر بدانید حضرت رضا (علیه السّلام): خدا رحم نماید بنده‌ای که امر ما را 
زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد, 
زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی آنکه چیزی از آن کانتته و با بر آن 
پیافزایتد) بدانند هر آیته از ها پیروی (و طبق. آن عمل) می کنتز 
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آبادی (ره) تک از علمای برجسته تور امن بو که در دلدادگی به 
و و یا ۱ 
السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با 
نظر و درایت خود در سال 0 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی 
شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را 
ادامه می دهند. 

حضرت ایت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت 
خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه, 
فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی, فرهنگی و علمی آغاز نموده 
است. 

اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله 
و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به 
بررسی دقیق تر مسائل دینی, جایگزین کردن مطالب سودمند به جای 
بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع 
مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّلام با انگیزه 
نشر معارف, سرویس دهی به محققین و طلاب, گسترش فرهنگ مطالعه 
و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی, در 
دسترس بودن منایع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در 
جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی 
در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق 
امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را 
در سطح جهان سرعت بخشید. 


از جمله فعالیتهای گسترده مرکز : ِ 
الف)چاپ سس مت ها عنوان کتاب: جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری 
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و 
گوشی تلفن سهمراه 

ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی, پانوراما , انیمیشن , بازيهاي رایانه اي و 
آماکن مدهنی: کردشکری وب 

د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه 6۱.۶۵۲ ۷۷۷۷۷۰۵۲۱۵6۲۲۱۱۷ جهت دانلود 
رایگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر 

)تولید محصولات نمایشی. سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های 
ماهواره ای 

و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی: 
اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524) 

ز)اطراحی سیستم هاي حسابداري , رسانه ساز , موبایل ساز , سامانه 
خودکار و دستی بلوتوث, وب کیوسک , 5۳5 و... ۳ 
۳)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت ایات 
عظام, حوزه های علمیه, دانشگاهها, اماکن مذهبی مانند مسجد جمعران و 


ط)برگزاری همایش هاء و اجرای طرح مهد. ویژه کودکان و نوجوانان 
شرکت کننده در جلسه ۳ 

ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی 
(حضوری و مجازی) در طول سال 

دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و 
چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگي مذهبي قائمیه اصفهان 

تاریخ تاسیس: 1385 شماره ثبت : 2373 شناسه ملی : 10860152026 
وب سایت: 6۲۱.۵۵۲۲ ۷۷۷۷۷۷۰۱۵6۲۲۱۷ آیمیل: 6/۱.۰6۵۲۲ ۱۱۲۵6۵۲۱36۲۲۱۷ 
فروشگاه اینترنتی: 65۱۵۲6/۱0۵.۰6۵۳ .۷۷/۷۸/۷۷ 

تلفن 2357023-25- (0311) فکس 2357022 (0311) دفتر تهران 
2 (021) بازرگانی و فروش 09132000109 امور کاربران 
5 (0311) 

نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی , غیر دولتی و غیر انتفاعی با 
همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به 
رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای 
فرهنگی نیست, از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه 
(قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی 
فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت 


امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشاالله. 
شماره حساب 621060953 , شماره کارت :3045-5331-6273- 
53و شماره حساب شبا :۰ -۴90-0180-0000-0000-0621-0609] 
3به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانی تجارت شعبه 
اصفهان - خیابان مسجد سید 
ارزش کار فکری و عقیدتی 
الاحتجاج - به سندش؛ از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار 
بتیمی از ما شود که محنتِ غیبت ما,ء او را از ما جدا کرده است و از علوم 
ما که به دستش رسیده, به به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند, خداوند 
به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش! من در کرم 
کردن, از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت, به عدد هر 
حرفی که یاد داده است. هزار هزار. کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها؛ 
التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه 
السلام به مردی فرمود: «کدام یی را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده 
کشتن بینوایی ضعیف را دارد و نو او را از دستش می‌ژهانی, پا مردی 
ناصبی اراده گمراه کردن مومنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد, اما نو 
دریچه‌ای [از علم] را بر او می‌گشایی که آن بینواء خود را بدان. نگاه 
می‌دارد و با حجّت‌های دا شتفالب خضم هی با سا کت ی باون و اد 
را می‌شکند؟». ۱ 
آشتبنن ]| فرهود رجتما رهاندن: این فومن ها ان دشت ان: تاضیی: 
بی‌گمان, خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند, گویی همه 
مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان, 
ارشاد کند, کویی. هفه: هرز دم را زنده کرده است. پیش از ات که آنان را با 
شمشیرهای تیز بکشد». 
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از 
گمراهی به معرفت حق, فرا بخواند و او اجابت کند, اجری مانند ازاد کردن 
بنده دارد». 


برای داشتن کتابخانه های تخصصی 
دیگر به سایت این مرکز به نشانی 
6.۲ ۵۱۱26۲۲۱۱۷ ۰ ۱۷۷۱۷۷۷۷ 
مراجعه و برای سفارش با ما تماس بگیرید. 





